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فهرست

کدام عامل و ماده ای است که می تواند نیروی کار را بر صفر ضرب کند و کاملا فلج 
سازد ؟ شاید قبل از هر چیزی در پاسخ این سوال ، مواد مخدر به ذهن بیاید . درست 
است که مواد مخدر همیشه ذهن و جسم را به افول برده و از کار انداخته است و در 
سده های اخیر نیز در سطح وسیعی در جهت اهداف استعماری به کار گرفته شده 
است ، اما گاهی ، باور ها و طرز تفکر ها ، تخدیری تر از هر مخدری عمل می کنند 
. مجموعه ی باور های هر جامعه که از آن به عنوان فرهنگ نام می بریم ، در عین 
حال که می تواند قدرت محرک و نیروی شتاب دهنده ی عوامل اقتصادی باشد، این 
خاصیت را نیز دارد که، نه تنها نیروی کار را دچار رخوت کرده و توان هرگونه تلاش 
را از فرد فرد جامعه بگیرد ، بلکه کار و را حتی به عنوان ضد ارزش و ایراد شخصیتی 
تثبیت می کند و چون این باور ها در طول سال ها و بلکه قرن ها در اذهان و افکار 
رسوب می کنند و ماندگار می شوند، چندین نسل را عملًا  از رده ی فعالیت های مولد 
خارج کند . خوشبختانه فرهنگ اسلامی ما دارای عناصر بسیار قوی در ایجاد جنبش 
و تحرک و سازندگی است ولی در عین حال مواردی در افکار و اندیشه ها وجود دارد 
که یقینا عناصر وارداتی و تزریقی و بیگانه برای از بین بردن نیروی بالنده و فدرت کار 

و تلاش در جامعه است .
اعتقاد به جبر و بخت و دولت و اقبال و شانس و اختر و طالع و شبیه سازی همه ی این 
مفاهیم خرافی به قضا و قدر که گاه به شکل افکار عامیانه و گاه حتی به شکل اندیشه 
های علمی و دانشگاهی و روشنفکری جلوه داده می شود، از جمله مواردی هستند 
که منجر به تنبلی اجتماعی و رکود و کسلی اقتصادی می شوند. کسانی که به مطالعه 
در مفاهیم علمی و فلسفی بخت و اقبال و شانس علاقه مند باشند، می توانند به آثار 
علامه ی شهید مرتضی مطهری و علامه محمد حسین طباطبایی و آیت الله جوادی 
آملی مراجعه کنند که به صورت مستدل و قاطع، این موضوعات را خرافی و بی مبنا و 
غیر علمی می دانند. اما در اینجا ، منظور ما بیشتر ، اشاره به تاثیر فرهنگ و  باور ها در 
کار و اقتصاد است. بدون تردید اگر کودک و جوان ما با آموزه ی  »برو کار می کن مگو 
چیست کار، که سرمایه ی جاودانی است کار« بزرگ شده باشد، کار و تولید، تحرک 

خواهد گرفت و این همه تعطیلی و خانه نشینی عمومی نخواهیم داشت.
در فرهنگ و فولکلور ما مردم آذربایجان ، بین کودکی که با دعای به ظاهر دلسوزانه 

ی مادر، سنی گوروم ایشلمیسن ییه سن با کودک یا جوانی که دعای مادرش را به 
این صورت می شنود که : سنی گوروم ایش یورقونی اولاسان تفاوت اساسی از حیث 
انگیزه ی کار و تلاش وجود خواهد داشت. جمله ی نخست ، کار نکردن را در روح 
فرزند حک می کند و جمله ی دوم، کار کردن را . بابا نان داد ، در ظاهر فقط یک 
جمله است ، اما مفهوم ضمنی آن برای کودک ، انتظار نان آوری از پدر است. همین 
یک جمله ها، به مرور و تکرار ، و شاکله ی فرد و جامعه را می سازند . و این شاکله، که 
اینجانب معادل » فرهنگ« را برای آن مناسب می دانم، به تدریج، تبدیل به  شخصیت 
ویژه و مذهب عملی مردم می شود ، و مردم ، همانگونه رفتار و عمل می کنند ، که در 

باور هایشان رسوخ و رسوب کرده است .
گاهی نیز ، از یک عبارت و باور درست ، تفسیر نادرست می شود و آن تفسیر و تعبیر 
نادرست در اذهان می نشیند . اینکه » دنیا دو روز است » ، و عمر انسان هر قدر 
هم که طولانی باشد، محدود و موقت است، حقیقت است . اما از این حقیقت ، دو 
گونه برداشت و دو نحوه تفسیر شده است . برداشت سازنده اینکه ، حال که عمر 
کوتاه و فرصت کم است، فرد باید بیشترین تلاش را انجام دهد تا بهترین منافع را از 
این فرصت کوتاه به نفع دنیا و آخرت خود برداشت کند. اما  تفسیر مخرب و منفی 
بدینگونه که : حال که فرصت کم است و عمر کوتاه، چرا وقت را به زحمت و کار و 

تلاش بگذرانیم .
این باور ها هر قدر از سنین کودکی در فکر و حافظه ی ناخود آگاه انسان ها نفوذ 
کنند و ریشه بدواند ، تاثیر مثبت و یا تخریبی بیشتری دارند  همچنین منابع اصیل 
اسلامی و پیشتاز همه قرآن کریم ، همه را به سعی و تلاش و گریز از تنبلی و راحت 
طلبی دعوت کرده و رمز توسعه ی تمدن مسلمانان در دوره های مختلف نیز همین 
اندیشه بوده است . کسی که سرمشق زندگی اش آیه ی »  لیس للانسان الا ما سعی 

» باشد ،  و آنگاه ، جامعه ای مولد خواهیم داشت.

غلامعلی حیدرنیا فتح آباد

سرمقاله

وقتـی یـک مسـئولیتی بـه مـا می دهنـد، عرصـه ی آن مسـئولیت، عرصـه ی 
وظیفـه ی اساسـی مـا اسـت و بایـد برویـم دنبال کنیـم لکن قبـل از آن و همـراه با 
آن و در نهایـت آن، آنچـه بـرای مـا بایـد مهم باشـد و در مدّنظر ما قـرار بگیرد، این 
اسـت کـه مـا چـه کار کنیـم که بـه وظیفـه ی الهـی خودمـان عمـل کرده باشـیم؛ 
تعبّـد مـا، اخـاص مـا، عمـل مـا، عمـل صالـح مـا تأمیـن شـده باشـد. ایـن، آن 

وظیفـه ای اسـت کـه مسـئولین، خیلـی بایـد بـه آن توجّـه کننـد.

گزیده بیانات مقام معظم رهبری
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رویدادهای مهم اقتصادی آذربایجان

گزارش همایش سومین دوره طرح معرفی برترین 

شرکت های  منطقه آذربایجان )ایران تک(

سخنرانی دکتر اسماعیل جبارزاده 

سخنرانی دکتر رجب بیگی

سخنرانی دکتر علیرضا منادی

مصاحبه  با سرکنسول  ترکیه و جمهوری آذربایجان

گزارش  پنل همایش ایران تك

توسعه

گفتگوی اختصاصی با دکتر سلماسی زاده

دولت توسعه گرا شرط لازم توسعه

سخنرانی  منتشر نشده  دکتر محسن رنانی

گفتگوی اختصاصی با دکتر فرشاد مومنی

راه رسیدن به توسعه

میزگرد

الحاق ارمنستان به اتحادیه گمرکی اوراسیا 

تهدید یا فرصت؟!

گفت و گوی اختصاصی  با ولی کوزه گر کالجی

گفت و گوی اختصاصی با   هامایاک آوادیس یانس

گزارش سفر هیات اقتصادی ارمنی به منطقه آزاد ارس

بیمه رازی

شرکت تولید درب معتقد

شرکت عمران و توسعه آذربایجان

صنایع چینی بهداشتی ارس
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رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از راه اندازی خط تولید خودرو 
سمند در آذربایجان شرقی خبرداد.

انجام  با  داشت:  اظهار  اسکو  شهرستان  اداری  شورای  درجلسه  رحمانی  رضا 
اقدامات لازم زمینه های راه اندازی خط تولید خودرو سمند در شرکت ایران خودرو در 

آینده ای نزدیک فراهم شده است.
نماینده ی مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با 
راه اندازی خط تولید این خودرو علاوه بر اشتغال زایی برای کارجویان منطقه، شهرک 
از رهگذر آن رونق اقتصادی و توسعه ی  قطعه سازی نیز در این شهرستان فعال و 

منطقه محقق خواهد شد.
حیدر صادقی فرماندار شهرستان اسکو نیز در این جلسه نبود تجهیزات دریافت 
شبکه های دیجیتالی صدا و سیما و مراکز فراوری محصولات تولیدی و بسته بندی 
مواد غذایی، ناتمام ماندن شبکه فاضلاب در اسکو، سهند  و ایلخچی، عدم پوشش 
تلفن همراه در اکثر راه های روستاهای بخش مرکزی و روستاهای گردشگری و نیاز به 
تعریض و چهار بانده شدن جاده ی کندوان را از مهمترین موضوعات و مشکلات این 

شهرستان برشمرد.

رحیـم شـهرتی فر گفـت: ما دچار بحران کمبود منابع مالی هسـتیم و هزینه های 
جـاری آنقـدر زیاد شـده اسـت که چیزی بـرای هزینه کـردن در بخـش عمرانی باقی 

نمی ماند.
»رحیـم شـهرتی فر« در جلسـه ی برنامه ریزی شهرسـتان تبریز با اعـلام اینکه کل 
بودجـه ی عمرانی شهرسـتان تبریـز 41 میلیارد تومان اسـت، گفت: مـا دچار بحران 
کمبـود منابـع مالـی هسـتیم و هزینه هـای جـاری آنقدر زیاد شـده اسـت کـه چیزی 

بـرای هزینه کـردن در بخـش عمرانی باقـی نمی ماند.
فرمانـدار تبریز با اشـاره به کاهش شـدید قیمت نفت، گفـت: کاهش قیمت نفت 
موجـب کاهـش درآمـد دولـت و ایجاد مشـکلات برای منابع بودجه شـده اسـت. من 
تعجـب می کنـم زمانـی کـه سـیل دلارهـای نفتی به کشـور سـرازیر می شـد، چـرا باز 
هـم مشـکلات عدیـده ی زیـر سـاختی و صدهـا طرح ناتمـام از گذشـته باقـی مانده 

است.
شـهرتی فـر به ضـرورت اولویـت بنـدی در تخصیص منابـع مالی بـرای طرح های 
ناتمـام تاکیـد کـرد و گفـت: بـدون توجـه بـه اولویـت بنـدی هـا نخواهیـم توانسـت 

مدیریـت خوبـی بـرای تخصیـص بودجـه و حـل مشـکلات مردم داشـته باشـیم.
فرمانـدار تبریـز بـا ذکر اینکـه دولت ضعیف، نظـام را هم ضعیف مـی کند، گفت: 
مشـکلات در سـطح کشـور زیاد اسـت و دولت با قدرت عـزم خود را بـرای پیش بردن 
کارهـای اولویـت دار جـزم کـرده اسـت؛ ما با نظـم و مدیریت بهینـه  ی منابع هر چند 

کم، مشـکلات را کاهـش خواهیم داد.

ــور  ــاد در کش ــدن اقتص ــی ش ــزوم مردم ــر ل ــلامی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــت. ــور اس ــعه کش ــد توس ــا کلی ــی تنه ــاد مقاومت ــت: اقتص ــرد و گف ــد ک تأکی

علــی لاریجانــی در ســفر بــه تبریــز در جلســه ی مشــترک با امــام جمعه، اســتاندار 
ــاد  ــه ی اقتص ــت مقول ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــتان آذربایجان ش ــدگان اس و نماین
ــاد،  ــدن اقتص ــی ش ــی مردم ــرایط کنون ــت: در ش ــار داش ــور، اظه ــی در کش مقاومت
ــم  ــر معظ ــد رهب ــورد تاکی ــا م ــوع باره ــن موض ــه ای ــت ک ــور اس ــعه ی کش ــد توس کلی

انقــلاب قــرار گرفتــه اســت.
وی ادامــه داد: در شــرایط کنونــی کــه حجــم بســیاری از پروژه هــای نیمه تمــام 
در کشــور وجــود دارد، بایــد برنامه ریــزی مناســبی بــرای واگــذاری ایــن پروژه هــا بــه 

بخــش خصوصــی صــورت بگیــرد.
رئیــس مجلــس شــورای اســلامی خاطرنشــان کــرد: از طرفــی دیگــر در بودجــه 
ــرای  ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــلاب از صن ــم انق ــر معظ ــا اذن رهب ــی ب ــال 94 اعتبارات س
اجــرای پروژه هــای آبرســانی روســتایی در نظــر گرفتــه شــده کــه ایــن موضــوع بایــد 

ــود. ــی ش ــریع تر اجرای ــه س ــتان ها هرچ در اس

میزهای  تشکیل  از  شرقی  آذربایجان  ریزی  برنامه   و  مدیریت  سازمان  رییس 
روسیه  و  ارمنستان  آذربایجان،  ترکیه،  عراق،  کشورهای  صادراتی  تخصصی 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  و  شرقی  آذربایجان  استانداری  همکاری  با 

کشاورزی تبریز خبر داد.
در  آنها  نقش  و  میزهای صادراتی  اهمیت تشکیل  به  اشاره  با  بهبودی،  داود 
اتاق  در  میزها  این  کامل  استقرار  با  داشت:  اظهار  خارجی،  تجارت  توسعه ی 
بازرگانی و ایجاد تعامل بین آنها و بخش خصوصی و دولت، شاهد رونق تجارت 

خارجی در استان خواهیم بود.
وی افزود: دبیران میزهای صادراتی با ایجاد پایگاه اطلاعاتی و اطلاع رسانی، 
و با مشارکت همه گروه های دخیل در تجارت خارجی، در ارایه تسهیلات مناسب 

به بخش خصوصی، به دولت کمک کنند.
است،  خصوصی  بخش  فعالیت  بسترساز  دولت  که  این  بر  تاکید  با  بهبودی 
گفت: بخش خصوصی باید در حوزه ی صادرات، نقش محوری ایفا کند و دولت 

نیز به عنوان بسترساز و تسهیل گر عمل خواهد کرد.
وی افزود: مهم ترین ویژگی میزهای تخصصی تجاری اثربخش بودن آنها در 
حوزه ی تجارت خارجی است و در واقع این میزها حلقه ی ارتباطی دولت و بخش 

خصوصی خواهند بود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی بر افزایش تعامل بین 
دولت و بخش خصوصی در این حوزه تاکید کرد و گفت: تجارت خارجی نباید 
تنها محدود به بخش های خاصی شود و باید از ظرفیت همه بخش ها استفاده 

کنیم.

راه اندازی خط تولید سمند در 
آذربایجان شرقی

فرماندار تبریز: 

دچار بحران کمبود منابع مالی هستیم

رئیس مجلس شورای اسلامی در تبریز تاکید کرد:

 لزوم واگذاری پروژه های 
نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی

تشکیل میزهای صادراتی 
در اتاق بازرگانی تبریز
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 اسـتاندار آذربایجـان غربـی از بیـکاری بـه عنـوان مهمتریـن معضـل جوانـان و به 
خصـوص قشـر تحصیل کـرده یـاد کرد.

قربانعلـی سـعادت با بیان اینکه هـم اکنون بیش از ۱۱۸ هـزار جوان تحصیلکرده 
و بیـکار در سـطح اسـتان شناسـایی شـده اند اظهارداشـت: در حـال حاضـر رفـع 
مشـکل بیـکاری جوانان تحصیلکرده در اولویـت برنامه های کاری قرار گرفته اسـت.
وی بـا تاکیـد بر حمایت اسـتانداری آذربایجان غربی از توسـعه ی زیرسـاخت های 
بـا ارائـه ی  اشـتغال عنـوان کـرد: در ایـن راسـتا از دانشـگاه فنـی و حرفـه ای کـه 
آموزش هـای علمـی و مهارتـی زمینـه سـاز حضور جوانـان در بـازار کار شـود حمایت 

جـدی می شـود.
سـعادت توسـعه ی مهـارت و رشـته های فنـی و حرفـه ای بـا هـدف جـذب جوانان 
بـه بـازار کار را ضـروری دانسـت و اظهارداشـت: لازم اسـت توسـعه ی فعالیت هـا و 
رشـته های فنـی و حرفه ای در اسـتان متناسـب بـا نیاز و ضرورت هـای بـازار کار در آن 

باشـد تـا بتوانـد بخشـی از مشـکل بیـکاری را برطـرف کند.
اسـتاندار آذربایجـان غربـی در ادامـه ی ایـن دیـدار بـا اشـاره بـه مـرزی مشـترک 
اسـتان آذربایجـان غربـی بـا سـه کشـور خارجـی و اسـتفاده از ظرفیـت کشـورهای 
همسـایه برای رفع مشـکل اشتغال گفت: توسـعه ی همکاری های مشترك در بخش 
آموزش هـای فنـی و حرفـه ای میـان آذربایجان غربی و کشـورهای همجـوار می تواند 

مسـئولان را در حـل مشـکل بیـکاری یـاری دهد.
سـعادت ادامـه داد: در ایـن خصـوص می توانیـم زمینـه ی جـذب دانشـجویان 
کشـورهای همجـوار کـه متقاضـی تحصیـل در این اسـتان هسـتند را فراهـم کنیم و 
جوانان اسـتان خودمان را برای فعالیت و کار در بازار کار کشـورهای همسـایه، تربیت 

. کنیم

سرکنسول جمهوری ترکیه در تبریز گفت: ترکیه می خواهد میزان سرمایه گذاری 
خود در ایران و بخصوص آذربایجان شرقی را افزایش دهد.

منطقه ی  برتر  شرکت های  معرفی  همایش  سومین  حاشیه ی  در  بگچ«  »گوون 
آذربایجان گفت: بخش خصوصی ترکیه حضور فعالی در ایران دارد و تا کنون بیش از 

2 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کرده است.
وی با ذکر اینکه 400 میلیون دلار از این سرمایه گذاری ها مربوط به آذربایجان 
شرقی است، گفت: ترکیه می خواهد میزان سرمایه گذاری خود در ایران و بخصوص 

در آذربایجان شرقی را افزایش دهد.
سرکنسول ترکیه در تبریز با اشاره به اشتراکات فرهنگی نزدیک ترکیه و آذربایجان 
شرقی، گفت: شرایط برای افزایش سرمایه گذاری دو طرفه فراهم تر شده است و به 

نظر من بخش خصوصی دو کشور باید در این زمینه فعال ترشوند.
آذربایجان  سهم  گفت:  و  کرد  اشاره  شرقی  آذربایجان  نظیر  بی  موقعیت  به  او 
شرقی از تجارت بین دو کشور باید بیشترین سهم باشد، چرا که آذربایجان شرقی 

استعدادهای کم نظیر و موقعیت جغرافیایی بی نظیری دارد.
سرکنسول ترکیه در تبریز نیز گفت: آذربایجان شرقی دنیای فرصت است و ترکیه 

قصد دارد میزان سرمایه گذاری های خود در این استان را افزایش دهد.
وی در پایان، طرح رتبه بندی شرکت های برتر را گامی مثبت برای ایجاد رونق 
اقتصادی دانست و گفت: چنین طرح هایی در ترکیه نیز به اجرا گذاشته می شود که 

در ایجاد فضای رقابت و آنالیز فضای کسب و کار بسار مفید است.

رییـــس ســـازمان صنعـــت، معـــدن و تجـــارت آذربایجـــان شـــرقی گفـــت : بـــا 
عنایـــت بـــه اهـــداف ســـند تدبیـــر و توســـعه، و برنامـــه افزایـــش تولیـــد تعییـــن 
ـــش  ـــال افزای ـــن در س ـــون ت ـــه 21 میلی ـــتان ب ـــولاد در اس ـــد ف ـــت تولی ـــده، ظرفی ش

خواهـــد یافـــت.

حســـین نجاتـــی در گفـــت و گـــو بـــا جمعـــی از صنعتگـــران ظرفیـــت فعلـــی 
تولیـــد فـــولاد در اســـتان را ســـالانه شـــش میلیـــون تـــن عنـــوان کـــرد و افـــزود: 
ـــزوده  ـــن اف ـــون ت ـــزده میلی ـــت پان ـــدار ظرفی ـــن مق ـــه ای ـــعه ب ـــه ی توس ـــق برنام طب

مـــی شـــود.
وی ادامـــه داد : در حـــال حاضـــر 20 واحـــد فعـــال فـــولادی بـــا ظرفیـــت 6 
ــم از  ــولادی اعـ ــولات فـ ــواع محصـ ــد انـ ــال تولیـ ــال ، در حـ ــن در سـ ــون تـ میلیـ

ــتند. ــتان هسـ ــره در اسـ ــولادی و غیـ ــرد ، نبشـــی، بیلـــت فـ میلگـ
ـــتان  ـــولادی در اس ـــد ف ـــداد واح ـــن تع ـــذاری ای ـــرمایه گ ـــتغال و س ـــزان اش وی می

ـــرد . ـــوان ک ـــان عن ـــارد توم ـــزار میلی ـــر و ه ـــزار نف ـــب 6 ه ـــه ترتی را ب
نجاتـــی در ادامـــه اظهـــار داشـــت: در راســـتای تکمیـــل زنجیـــره ی تولیـــد فـــولاد 
ـــده و  ـــادر ش ـــعه ای ص ـــرح توس ـــیس و ط ـــواز تاس ـــره ج ـــداد 70 فق ـــتان ، تع در اس
پیـــش بینی هـــا نشـــان ازافزایـــش 15 میلیـــون تنـــی فـــولاد اســـتان در 5 ســـال 

ـــده دارد.  آین
ــت :  ــرقی گفـ ــان شـ ــارت آذربایجـ ــدن و تجـ ــت، معـ ــازمان صنعـ ــس سـ رئیـ
ـــی  ـــش بین ـــال و پی ـــارد ری ـــزار میلی ـــزاری 20 ه ـــرمایه گ ـــا س ـــواز ب ـــداد ج ـــن تع ای

اشـــتغالزایی 8000 هـــزار نفـــر صـــادر شـــده اســـت .

اختصاص اعتبار 40 میلیارد تومانی
 به متروی تبریز از سوی دولت

بیکاری مهمترین معضل
 آذربایجان غربی

سرکنسول ترکیه در تبریز:

ترکیه سرمایه گذاری های خود در 
آذربایجان شرقی را افزایش می دهد

افزایش ظرفیت تولید فولاد 
درآذربایجان شرقی به 21 میلیون تن

شهردار تبریز از اختصاص 517 میلیون دلاری فایناس برای قطار شهری تبریز خبر 
داد و گفت: هیئت دولت با اختصاص 40 میلیارد تومان برای خرید دو رام سهم دولت 

برای قطار شهری تبریز موافقت کرده است.
به  هیئت دولت  و  رئیس جمهور  ویژه ی  توجه  اینکه  بیان  با  نجفی  صادق 
زیرساخت های توسعه شهری تبریز در جریان سفر استانی دولت به این شهر کم نظیر 
بود، اظهار داشت: بر این اساس، مصوباتی که در جریان این سفر، به تصویب رسید و 
ابلاغ شد، به طور حتم در رفع نیازها و تقویت زیرساخت های کلان شهر تبریز، تاثیرگذار 

خواهد بود.
وی با اشاره به مصوبات و موارد مطرح شده در جریان هفدهمین سفر استانی 
رئیس جمهور گفت: با تصمیم هیئت دولت، 517 میلیون دلار فاینانس برای تزریق به 
خط دوم قطار شهری تبریز تصویب و ابلاغ شده است که این امر به طور حتم در 
تجهیز و تامین بخشی از خط دوم کارساز خواهد بود و به این ترتیب عملیات اجرایی 

خط دوم شتاب گرفته و حتی سریع تر از خط یک پیگیری خواهد شد.
دیگر  از  مشارکت  اوراق  تومان  میلیارد   500 ابلاغ  اینکه  به  اشاره  با  نجفی 
دستاوردهای سفر هیئت دولت به استان آذربایجان شرقی است، افزود: علاوه بر 
این، طبق توافق صورت گرفته با تخصیص 130 میلیارد تومان در سال جاری و 120 
میلیارد تومان در سال آینده، و به طور جمع 250 میلیارد تومان به پروژه ی قطار شهری 

تبریز موافقت شد.
شهردار تبریز ادامه داد: با توجه به اینکه در گذشته، آورده شهرداری از آورده دولت 
کمتر بود، با تزریق 1.5 برابر این مبلغ از سوی شهرداری، تا پایان سال 95 می توانیم 

شاهد پایان خط اول قطار شهری باشیم.
وی خاطرنشان کرد: مقرر شده است که 40 میلیارد تومان اعتبار برای خرید دو رام 

سهم دولت، عملی شود.
نجفی با تاکید بر اینکه موارد تصویب  شده به امضای شهرداری، استانداری و 
معاونان اجرایی و برنامه ریزی رئیس جمهور رسیده ، اظهار داشت: گروهی از سوی 

شهرداری و استانداری برای پیگیری این مصوبات تعیین شده است.
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گزارش همایش سومین دوره طرح

معرفی برترین شرکت های 

منطقه آذربایجان

)ایران تک(

به نوبه ی خودم مقدم تمامی میهمانان گرامی، اساتید بزرگوار، صاحبان صنایع، و 
تمام عزیزانی که امروز میهمان تبریز و آذربایجان شرقی هستند را گرامی می دارم و 
آرزوی توفیق برای یکایک میهمانان و حضار محترم دارم. وظیفه ی خودم می دانم که 
از برگزارکنندگان این مراسم در سازمان مدیریت صنعتی استان آذربایجان شرقی نیز 

تقدیر و تشکر کنم.
در طول یك سال گذشته در استانداری آذربایجان شرقی با همکاری اساتید اقتصاد 
با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مدیران اجرایی، در قالب  و  تبریز  دانشگاه 
یازده کارگروه، برنامه ی توسعه ای برای استان آذربایجان شرقی تدوین کردیم و بنای 
ما همکاری با همه ی دست اندرکاران استان، در بخش دولتی یا بخش خصوصی، 
صاحبان صنایع و هر آن کسی که دل در گرو توسعه ی آذربایجان دارد، بر اساس این 
برنامه بوده است که از اول سال 94 اجرای آن شروع شده است. نام این سند را »سند 
تدبیر و توسعه ی استان آذربایجان شرقی« گذاشتیم که برای کل استان و همچنین 

بیست و یك شهرستان استان به طور جداگانه طراحی شده است.
آنچه که بین ما و صاحبان صنایع و مدیریت اجرائی استان و بخش خصوصی در 
تولید و تجارت و بازرگانی و تك تك دستگاه های اجرایی مبنای کار قرار گرفته این 
»سند تدبیر و توسعه ی استان آذربایجان شرقی« است. چشم انداز این سند عبارت 
است از توسعه ی پایدار برای کل استان در بخش های اقتصادی، اجتماعی، محیط 
به جایگاهی  را  استان  که  است  این  این سند  دیگر بخش ها. چشم انداز  و  زیست 
برتر در کشور ارتقا دهد و رفاه اجتماعی را در استان به جایگاهی متناسب با شان 
آن برساند. به استناد این سند می خواهیم نقش حداکثری در توسعه ی ملی داشته 
باشیم، به خصوص در بخش های بهره وری، کارآفرینی و جذب استعدادها. دراین 
سند توجه ویژه ای به بحث شرکت های دانش بنیان و نورآور شده است و هدف از آن 
تولید محصولات و ارائه ی خدمات برتری است که در شان استان آذربایجان شرقی 
به عنوان استانی پیشتاز در صنعت، تجارت و تولید باشد. این محصولات و خدمات 
باید ضمن آن که در شان استان باشند در کلاس جهانی هم قابل عرضه باشند؛ چرا 
که دیدگاه ما به استان به عنوان استانی ویژه است که این جایگاه خاص را به جهت 
موقعیت جغرافیایی آذربایجان شرقی و اهمیت آن از جهت منطقه ای و فرامنطقه ای و 

همجواری با کشورهای همسایه، و پل ارتباطی کشور با اروپا قائل هستیم.
این چشم اندازی که خدمت عزیزان مطرح کردم فقط به عنوان طرح یك افق برای 

توسعه ی استان نیست بلکه در این سند؛ بیشتر آینده پژوهی و آینده سازی مورد 
آینده پرداز،  سازمان های  داشتن  سندی  چنین  تحقق  لازمه ی  که  است  بوده  نظر 
مدیریت های آینده پرداز، و حرکت به سمت نوآوری های آینده پرداز است. آنچه که 
امروز صنایع و بخش تولیدی ما در استان با آن مواجه است، به روز شدن صنایع و 
واحدهای تولیدی با تکنولوژی روز است. بخش عمده ای از صنایع ما در حال حاضر، 
با تکنولوژی های متعلق به دهه های چهل و پنجاه مشغول فعالیت هستند. طبیعی 
است نمی توان انتظار داشت که با چنین تکنولوژی قدیمی ای صنعت ما بتواند با 
رقبای داخلی و خارجی در سال 2015 به رقابت بپردازد. به همین جهت آنچه که 
امروز در این سند توسعه به دنبال آن هستیم، نگاه به آینده ی سازمان های مدیریتی 
و اجرایی کشور است. البته در این امر که گذشته قابل احترام است، تردیدی نیست 
اما ماندن در گذشته و ماندن در وضع موجود قطعا نمی تواند باعث توسعه ی پایدار 
استان شود. برای تحقق این امر مدیریت ها را آموزش می دهیم و آنها را به آینده نگری 
تجهیز می کنیم و به دنبال ایده های آینده نگرانه هستیم. قطعاً در این نگاه، مدیریت 
کلان استان می تواند به عنوان موتور محرك عمل کند و در کنار آن مدیریت واحدهای 
تولیدی و اقتصادی باید این نگاه و این نگرش را در خود ایجاد و تقویت کنند. آنچه که 
امروز، به عنوان آنچه که یک اضطرار، چه در سازمان های دولتی و چه در واحدهای 
اقتصادی و تولیدی خصوصی مطرح است، رویکرد آینده پردازانه ای است که بتوان 
با استفاده از آن، وضعیت موجود را حفظ، مدیریت، و در جهت ارتقای آن حرکت 
کنیم و به سمت توسعه ی پایدار قدم برداریم. بنگاه ها و واحدهای تولیدی، بایستی 
در موقعیتی که دولت مصمم به نتیجه گیری از مذاکرات هسته ای است، نسبت به 
دریافتن فرصت ها و تهدیدهای رفع تحریم ها هشیاری و آمادگی لازم را داشته باشند. 
یعنی با تقویت خود بتوانند توان رقابت خود با تولیدات خارجی را افزایش دهند و 
همینطور از فرصت به وجود آمده در افزایش تعاملات اقتصادی با جهان نیز بهره ببرند. 
با توجه به این موارد است که نوین سازی فناوری واحدهای تولیدی از ضروری ترین 
اقدامات محسوب می شود. برای حفظ وضعیت آینده ی تولید و اقتصاد استان، اجرای 
ایده ها و فن آوری های دانش بنیان نیز از جمله ی ضرورت هاست. در آذربایجان، سه 
هزار و هفتصد هیات علمی دانشگاهی، دویست و چهل هزار دانشجو که بیست هزار 
نفر از اینها دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دوره های PHD هستند حضور دارند 
ارائه ی  و  ایده پردازی  برای بحث  این متخصصان پشتوانه ی بسیار خوبی  و حضور 
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در ابتدا تشکر می کنم از حضور فعال و پربار صاحبان صنایع، صاحبان بنگاه های 
اقتصادی، مدیران عزیز و اساتید و صاحب نظران محترم که در این جمع حاضر شدند. 
با هدف توسعه ی ظرفیت  پنجاه سال قدمت  از  با بیش  سازمان مدیریت صنعتی 
مدیریت در کشور و مدیرپروری آغاز به کار کرد. در یك نگاه گذرا و جمع بندی کلی 
می توانیم چنین ارزیابی کنیم که این سازمان در ماموریت و رسالت خودش موفق بوده 
است. اگر بخواهیم شاخصی برای ارزیابی این مدعا ارائه دهیم، می توانیم بگوئیم که 
تقریباً تمامی مدیران موفق کشور، هم در سطح مرکز، هم در سطح منطقه و هم در 
استان به نوعی از دوره های آموزشی و آموزش ها و مشاوره های مدیریتی این سازمان 
است،  قرن  نیم  طول  در  سازمان  این  بقاء  هم  دیگر  شاخص  اند.  گشته  برخوردار 
موضوعی که گواهی است بر موفقیت سازمان مدیریت صنعتی در انجام رسالت خود. 
در گذر این سال ها، سازمان های آموزشی بسیاری ظهور و بروز پیدا کرده اند که دوام 

و بقای زیادی نداشته اند.
اما یکی از مهم ترین شاخص هایی که باعث اهمیت یافتن سازمان مدیریت صنعتی 
می شود، معرفی طرح های ملی فراوان در کشور است، طرح هایی که باعث ایجاد 
انگیزه و رقابت در بنگاه های اقتصادی می شود. طرح معرفی شرکت های برتر، یکی 
از این طرح هاست که به عنوان یك طرح ملی به اجرا درآمده است. تاکنون، هفده 
دوره از این طرح برگزار شده و امسال وارد هجدهمین دوره ی معرفی شرکت های 
برتر شده ایم، طرحی که ثبت نام در آن، هر سال پس از تیرماه آغاز می شود و معرفی 

شرکت ها، در اوایل بهمن ماه انجام می شود.
یکی از اهداف اصلی معرفی شرکت های برتر، شفاف سازی امور اقتصادی و مالی 
به رونق اقتصادی در کشور کمك می کند.  این موضوع بدون تردید  بنگاه هاست. 
این طرح، عرصه ی رقابت  را برای همه ی رقبا باز می کند و باعث می شود که بنگاه ها 
دیدی درست از جایگاه شان در عرصه ی اقتصادی داشته باشند. طرح معرفی شرکت 
های برتر، هر ساله با بیست و هشت شاخص، بنگاه های اقتصادی را رتبه بندی کرده 
و شرکت ها را مورد سنجش قرار می دهد. از این شاخص ها می توان به عنوان نمونه 
به شاخص هایی چون شاخص فروش، شاخص سودآوری، شاخص میزان صادرات، 
شاخص بازدهی فروش و شاخص میزان اشتغال زایی اشاره داشت. البته این کار در 
میان بنگاه های اقتصادی به گونه ای است که هر بنگاه در شاخه های گوناگونی چون 
شاخه ی صنایع غذایی یا نفت و پتروشیمی و ... می تواند خود را با رقبایش بسنجد. 
یعنی علاوه بر این که شرکت ها در حد پانصد شرکت کشور مورد ارزیابی و تحلیل قرار 
می گیرند و جایگاه خود را در میان این شرکت ها ارزیابی می کنند، در گروه صنعتی 

خودشان هم می توانند وضعیت شان را مورد ارزیابی قرار دهند.

در سال گذشته که تراز سال 92 مورد بررسی قرار گرفت، بیشترین میزان فروش 
را شرکتی با چهل هزار میلیارد تومان داشته است و کمترین میزان فروش در میان 
صد شرکت برتر هزار میلیارد تومان بوده است. این نتایج نشان می دهد که بنگاه های 
بزرگی حجم بسیار بالایی از اقتصادی کشور را در اختیار دارند. اما نکته ی مهمی که 
در تحلیل نتایج شاخص فروش در شرکت های برتر سال 92 که در سال 93 معرفی 

شده اند وجود دارد، رشد 47 درصدی فروش است.
حالا کاری که باید به انجام برسد استفاده از این آمار در تحلیل های اقتصادی کشور 
است که توسط اساتید بزرگواری چون آقای دکتر مؤمنی صورت می پذیرد. در واقع 
این آمار می تواند موضوع کاوش و پژوهش هایی در تحلیل وضعیت کلی اقتصاد کشور 
قرار بگیرد. همچنان که در جهان وقتی که »Fortune 500« پانصد شرکت برتر جهان 
را معرفی می کند، بعداز آن تحلیل های بسیار زیادی بر روی شرکت های معرفی شده 
انجام می شود و از جهات مختلف پژوهش های متعددی صورت می گیرد. یکی از 
خلاهایی هم که اکنون احساس می شود، ارائه این تحلیل ها برای جوامع دانشگاهی 
کشورمان است تا از این طریق بتوانیم به تحلیل کلی اقتصاد کشور کمك کنیم. البته 
شرط این امر این است که شرکت های بیشتری وارد طرح شده و مورد تجزیه و تحلیل 
واقع شوند. البته طبیعی است که در میزان مشارکت شرکت ها پایتخت پیشرو بوده 
است و در مقایسه با سایر استان ها در سال 93 استان آذربایجان شرقی در رتبه هفتم 
تعداد شرکت کنندگان بوده است. این میزان مشارکت شرکت های استان به نسبت 
سال 92 که آذربایجان شرقی در رتبه ی چهارم بوده است در سال 93 کاهش یافته 
است. به همین دلیل است که انتظار داریم میزان مشارکت  شرکت ها در دوره ی آتی 
طرح IMI100، با توجه به تعداد شرکت های صنعتی و حجم عملیاتی و مالی این 
شرکت ها در استان آذربایجان شرقی، بعد از پایتخت، دومین یا نهایتاً سومین رتبه ی 

میزان مشارکت را شکل دهد.
طبیعی است که تحقق این امر مستلزم این است که آمار و اطلاعات و ترازنامه ها 
و صورت های مالی در اختیار سازمان مدیریت صنعتی قرار بگیرد تا با رعایت جنبة 
محرمانگی اطلاعات، شرکت ها مورد بررسی این سازمان قرار گرفته و نتایج به صورت 
رتبه بندی اعلام شود. اما این طرح ملی اگرچه یکی از مهم ترین فعالیتهای سازمان 
مدیریت صنعتی است اما در کنار آن سایر طرح های ملی نیز در سازمان مدیریت 
صنعتی در حال اجراست. از جمله ی این طرح ها می توان به طرح تعالی سازمانی، 
اشاره داشت که طی این طرح، شرکت ها از جنبه ی استقرار نظام مدیریت کیفیت 
مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرند. این کار تاکنون دوازده سال است که به انجام 
رسیده و شرکت های برتر در این زمینه در سطح تقدیرنامه، گواهینامه و تندیس بلورین 

طرح های دانش بنیان خواهد بود.
مساله ی دیگری که ما در سند توسعه ی استان به دنبال آن هستیم و از بخش تولید 
و فعالان اقتصادی تقاضا داریم، پیگیری بحث سرمایه گذاری مشترك با طرف های 
خارجی است. سرمایه گذاری و تولید مشترك با طرف های خارجی برای ما سرمایه 
و فن آوری می آورد و همین اقدام برای ما بازارهای جدیدی را تامین می کند. اگر ما 
بازار نداشته باشیم، تولید اشتباه است. این که کالا تولید شود و در انبارها بماند هیچ 
فایده ای نخواهد داشت و واحدهای تولیدی ناموفق را برای ما برجای خواهد گذاشت. 
سرمایه گذاری مشترك با خارجیان گذشته از موارد مذکور می تواند برای ما مدیریت 

علمی واحدهای تولیدی را نیز در برداشته باشد.
 اما دیگر مساله ای که در »سند تدبیر و توسعه ی آذربایجان شرقی« بر آن تاکید شده 
است، تغییر در مقیاس واحدهای تولیدی استان است. در حال حاضر از تعداد ده هزار 
واحد صنعتی موجود در استان، اکثریت قریب به اتفاق آنها، واحدهای تولیدی کوچك 
هستند. بنگاه های کوچك اقتصادی در بحران های اقتصادی توان مقاومت ندارند، 
چرا که هزینه ی تمام شده ی تولیدشان بسیار بالاست و آنچه که ما در این سند به 
دنبال اجرای آن هستیم ایجاد واحدهای بزرگی است که هزینه ها در آنها کاهش پیدا 
کرده و قیمت تمام شده ی تولید پایین بیاید. چنین واحدهایی مسلماً ارتقای بهره وری 
را با خود خواهند داشت و کار و سرمایه و رقابت پذیری را به ارمغان خواهند آورد. تمامی 
اینها هم به صادرات منجر خواهد شد و معتقدیم که اگر یك واحد تولیدی صرفا برای 
بازار داخلی طراحی شود قطعا با مشکل مواجه خواهد شد. واحدهای تولیدی بزرگ 
می تواند برای ما اشتغال مناسبی ایجاد کند چرا که در حال حاضر اکثریت بنگاه های 
اقتصادی استان با کمتر از پنجاه نفر مشغول به کارند که این واحدها را بیشتر به عنوان 

کارگاه های تولیدی می توان نام نهاد.
هدف دیگری که در »سند تدبیر و توسعه ی آذربایجان شرقی« آمده است. ایجاد برند 
مشترك برای محصولات استان است. تبریز و آذربایجان کلماتی هستند که سابقه ی 
تاریخی ارزشمندی را پشت سرخودشان دارند. اگر ما بتوانیم برندهایی تحت عنوان 
آذربایجان و تبریز داشته باشیم، مطمئنا این برندها می توانند جایگاه بسیار خوبی را در 
فراتر از مرزهای کشور برای استان و تبریز ایجاد کند. این دیدگاه، خلاصه ای از دیدگاه 
ما نسبت به بحث توسعه ی استان است. این دیدگاه را در قالب سند تدوین کرده ایم و 
از اول سال 94 فرمانداران هر بیست و یك شهرستان استان یك نسخه از سند توسعه ی 
شهرستان خود را دارند و به ایشان گفته ایم که این سند به عنوان نقشه ی راه توسعه ی 
هر شهرستان است. ما کار را شروع کرده ایم و انتظارمان این است که بتوانیم این سند 
را در جلسات گوناگون برای عزیزان بازگو کنیم. متاسفانه ما هنوز نتوانسته ایم از طریق 

مطبوعات و اصحاب رسانه این سند را به درستی به گوش صنعتگران و صاحبان صنایع 
استان برسانیم. لذا در همینجا از فرصت استفاده می کنیم و از رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان جناب آقای دکتر بهبودی و همکاران شان و از عزیزان مان در اتاق 
بازرگانی تقاضا دارم که با مشارکت این عزیزان و استانداری بتوانیم جلسات متعددی 
را در جهت تبیین این سند راهبردی تشکیل و اختصاص دهیم. اکنون در تمامی 
شهرستا ن ها هسته های توسعه مشخص است و هسته های کلیدی هر شهرستان در 
این سند مصوب شده است. ذیل هر هسته نیز پروژه های مربوط به آن مشخص شده 

است همچنین اقدامات مربوط به هر پروژه نیز معین شده است.
من بسیار خوشحالم که در جمع شما عزیزان اعلام کنم، رویکرد اصلی این سند 
کاملًا بر پایه ی نگاه به بخش خصوصی است. هفتاد درصد اهداف این سند وابسته به 
بخش خصوصی است و تنها بخش هایی که به طرح های زیربنایی مربوط می شود و 
بخش خصوصی امکان ورود به آنها را ندارد و یا برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی 
ندارد به عهده ی دولت گذاشته شده است. یعنی هفتاد درصد هسته های کلیدی 
استان به دست شما فعالان اقتصادی بخش خصوصی قابل اجراست. این سندی 
است که یك سال پشتوانه ی علمی پشت آن قرار دارد. ما امروز معتقدیم که توسعه ی 
استان آذربایجان شرقی توسعه ی تبریز نیست، توسعه ی پایدار استان آذربایجان شرقی 
توسعه شهرستان های کلیبر و خداآفرین است. توسعه ی پایدار استان آذربایجان شرقی 
این  در  هم  شهرستان ها  این  یکایك  برای  ماست.  شهرستان های  تك تك  توسعه ی 
سند هسته های توسعه به طور جداگانه تعریف شده است و ماحصل آن، که دارای 
پشتوانه ی مطالعاتی بسیار بالایی هم است، در اختیار شما عزیزان قرار دارد. از همین 
فرصت استفاده می کنم تا از بخش غیردولتی، خصوصی، شبه خصوصی، بخش 
تعاونی و کلیه ی کسانی که منابع مالی در اختیار دارند، دعوت می کنیم تا براساس 
این سند و پروژه هایی که در هر شهرستان تعریف کرده ایم برای سرمایه گذاری اقدام 
کنند و انشاءالله با همت شما تولیدکنندگان و بزرگواران فعال در عرصه ی اقتصادی 
بتوانیم استان آذربایجان شرقی را به جایگاه و شان متناسب با آن برسانیم. مدیریت 
اجرائی استان با تمام توان تلاش خواهد کرد تا زمینه های حضور شما عزیزان را در 
جهت سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی فراهم کند و امیدواریم که در کنار هم بتوانیم 

گام هایی استوار در جهت تحقق سند توسعه ی استان برداریم.
بسیار  روزهایی  آذربایجان شرقی  استان  امید  و  تدبیر  دولت  در  که  دارم  باور  من 
درخشان خواهد داشت، و این جایگاهی است که مردم استان نیز خواهان آن هستند 
و مدیریت اجرائی استان تمام تلاش خود را در جهت تحقق این جایگاه خواهد نمود.
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سخنرانی دکتر رجب بیگی مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی در همایش ایران تک

شفاف سازی امور اقتصادی و مالی بنگاه ها و باز کردن عرصه 
رقابت برای همه از اهداف انتخاب برترین شرکت هاست
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و سیمین و زرین معرفی شده اند. اما در توضیح مزایای این طرح می توان گفت که با 
اجرای این طرح، شرکت ها توانسته اند با کاهش هزینه ها در فرایندهای کاری و در 
سیستم هزینه های مبتنی بر فعالیتی که تا حدودی در این طرح مطرح است، هم به 
لحاظ مسئولیت های اجتماعی و هم به لحاظ افزایش سود بهره وری، وضعیت خود 
را ارتقا دهند و در مسیر تعالی سازمانی حرکت کنند. به این ترتیب است که بیش از 

هزارودویست شرکت در این طرح دوازده ساله مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته اند.
با مدیران شرکت های شرکت کننده در طرح  هم که صحبت می کنیم، دلیل شرکت 
مستمر خود در این ارزیابی را، افزایش بهره وری واحدهای تولیدی شان می دانند و 
اذعان دارند که نتایج این طرح باعث ساده سازی و روان سازی فعالیت ها، جایگزینی 

فرایندسازی و فرایندمحوری به جای وظیفه گرایی در آن شرکت ها شده است.
از طرح های ملی دیگری که سازمان مدیریت صنعتی در این سالها داشته است، 
نظام ارزیابی و ارتقای شایستگی مدیران بوده است. در این طرح برای هر بنگاهی 
سیستم ارزیابی مدیریتی پیاده سازی شده، ارزیابی انجام شده، کمبودها و خلاهایی 
که مدیران هر بنگاهی ممکن است از لحاظ آموزشی، یادگیری واز نظر توانمندسازی 
داشته باشند مورد شناسایی و توجه قرار گرفته و به بنگاه ها اعلام شده است و بر این 

اساس مدیریت سازمان به تحول و دگرگونی رسیده است.
طرح مسئولیت اجتماعی بنگاه ها یا CSR هم از طرح های دیگری است که در 
سازمان مدیریت صنعتی به اجرا درآمده است و مورد استقبال بنگاه های اقتصادی 

قرار گرفته است. 

توسعه ی نمایندگی ها هم از مواردی است که مورد استقبال استان ها قرار گرفته 
دارای  استان  و هشت  بیست  در  در حال حاضر سازمان مدیریت صنعتی  و  است 
نمایندگی است، که یکی از مهم ترین این نمایندگی ها نمایندگی آذربایجان شرقی 
است که جا دارد همینجا از سرکار خانم خیرآور و همکاران شان تشکر کنیم و یاد 

مرحوم خیرآور را گرامی بداریم.
تشکر می کنم از نمایندگی آذربایجان شرقی که هر ساله این مراسم را ترتیب می دهند 
و ما امیدواریم که با شرکت هرچه بیشتر شرکت های منطقه در طرح رتبه بندی بتوانیم 
این طرح را نیز به یك طرح ملی تبدیل کنیم و شرکت هایی از استان که در میان صد 
شرکت برتر کشور قرار می گیرند در همین جا و در همین مراسم نیز مورد تقدیر قرار 
این طرح ها، سازمان مدیریت صنعتی همکاری  های  برگزاری  کنار  اما در  بگیرند. 
خوبی را هم آغاز با دانشگاه های مختلف کشور و به طور کلی با وزارت علوم و همچنین 
دانشگاه علمی کاربردی و سازمان فنی و حرفه ای آغاز کرده است. در این مورد هم 

امیدواریم که بتوانیم یك حرکت همسو را در کشور شاهد باشیم.
باعث  هستیم،  آن  اجرای  شاهد  امروز  که  برنامه ای  که  داریم  آرزو  نهایت  در 
رقابت پذیری بیشتر و رشد و شکوفائی بنگاه های اقتصادی و بالندگی هرچه بیشتر 
از  ایفا کنیم.  را  راستا سهم کوچکی  این  بتوانیم در  ما هم  و  اقتصاد منطقه بشود 
همکاران خودم سرکارخانم باغمشالی و جناب آقای درویشی هم که در اینجا حضور 

پیدا کرده اند نهایت سپاسگذاری را دارم.

همایش برترین شرکت های منطقه شمالغرب، 
محلی برای تضارب آراء

این که فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف کشور تا چه اندازه از اهمیت 
برخوردار است، بویژه با در نظر گرفتن این واقعیت که کشور در شرایط اقتصاد مقاومتی 
است، بر کسی پوشیده نیست. اما کلیه افرادی که در این منطقه مشغول فعالیت هستند، 
بایستی یك نکته ی اساسی را مدنظر داشته باشند و آن دیدگاهی است که رهبر این 
کشور در مورد منطقه آذربایجان بیان داشته است، منطقه ای که شامل آذربایجان شرقی 

و آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان می شود؛ »آذربایجان سر ایران است«.
باید دید که معیارهای این برتری آذربایجان چه مواردی است و  همچنین ما که مفتخر 
به به چنین توصیفی شده ایم، چگونه بایستی این برتری را حفظ کنیم. بخش مهمی از 
کار تمامی افرادی که در هر جایی نشان یا درجه ای دریافت کرده اند، حفظ آن درجه 
است. یعنی کسی که به عنوان مثال ادعای طبابت می کند باید هم علم آن را داشته باشد 
هم حلم آن را. آذربایجان دروازه ی ورود صنعت اروپا و حتی فرهنگ اروپا به کشورمان 
است. اینجا خاستگاه صنعت چاپی است که زیرساخت فرهنگ در عصر جدید است. 
از اینجا بود که اولین روزنامه در ایران منتشر شد و در عرصه ی دموکراسی اولین شورای 
شهر به شکل امروزی در تبریز شکل گرفته است. در صنایع مادر اولین کارخانه های 
باروت سازی، والورسازی، کبریت سازی و بسیاری از کارخانه های دیگر برای اولین بار 
در این منطقه شکل گرفته اند. همین مساله ی پیشرو بودن را در عرصه ی فرهنگ هم 
می توان دید. از شهریار و پروین  اعتصامی تا سه علامه ی صد سال اخیر که گذشته ی 
بسیار درخشان آذربایجان را رقم زده اند. اینان زنان و مردان بزرگی هستند که ما هم وارث 

آنها هستیم و هم مدیون آنان.
 اما اجازه بدهید در اقتصاد از گذشته بگوییم و از حال، و به این ترتیب ببینیم که به 
شما که برگزیدگان شرکت های شمال غرب کشور هستید، می شود نمره ی قبولی داد 
یا نه؟ البته در این مقطع زمانی که سازمان مدیریت صنعتی آذرباجان، شما را به عنوان 
شرکت ها و بنگاه های برتر انتخاب کرده بدین معناست که شما حتماً درجه ای از نمره ی 
قبولی را داشته اید؛ اما می خواهم موضوع را از دیدگاه فردی که عضو جامعه ی شمال 
غرب کشور و در نهایت ایران است، را بررسی کنم. دوستان، ما امروز وارث و مدیون 
بزرگترین اقتصاد گذشته ی ایران هستیم. می دانید که در میان آثار ثبت شده در یونسکو، 
اولین اثر ثبت شده ی ایران، ربع رشیدی است. دانشگاهی که هفتصدو پنجاه سال پیش  
توسط »رشیدالدین فضل الدینی همدانی« بنا شده است و موقوفه های فراوانی نیز دارد. 
یکی از آثار ثبت شده در یونسکو هم بازار سرپوشیده ی تبریز است. این بازار بزرگ ترین 
بازار مسقف جهان است، و این یعنی مهم ترین سند گذشته ی اقتصادی آذربایجان. آن 
روز اقتصاد ما در حدی بود که قیمت های جهانی در تبریز تعیین می شد. ولی امروز ما 

نقص ها و کاستی هایی داریم. 
یکی از شهرهایی که ما معمولًا خود را با آن مقایسه می کنیم اصفهان است. چرا؟ 
چون پس از انتخاب شدن اصفهان به عنوان پایتخت، صدنفر از نخبگان تبریز به آن شهر 

گسیل شد و اینگونه بود که پایه های پیشرو بودن در اصفهان تقویت شد. حالا می خواهم 
سوال کنم که خوب امروز ما پس از آن سال های درخشان اقتصادی در چه جایگاهی در 
اقتصاد کشور و منطقه قرارداریم. برای این کار شاخصی را مطرح می کنم که از روی این 
شاخص بدانیم که بزرگی اقتصاد آذربایجان شرقی چقدر است. در سال 1393 از استان 
آذربایجان شرقی، در حدود هزارمیلیارد تومان مالیات وصول شده است. این مبلغ نشان 
می دهد که حجم درآمد و گردش اقتصادی ما متناسب با همین میزان مالیات بوه است.
حالا ببینیم در اصفهان چقدر مالیات پرداخت شده است. چهارهزار میلیارد تومان. 
یعنی بزرگی اقتصاد اصفهان چهار برابر بزرگی اقتصاد آذربایجان شرقی است حالا با 
توجه به این شاخص است که می توانیم تشخیص بدهیم که اقتصاد استان و بنگاه های 

اقتصادی فعال در آن تا چه حدی توانسته اند موفق عمل کنند.
امروز لازم است ما در هر جایگاهی قرار داریم از هیچ کوششی برای پیشبرد استان بهره 
بگیریم. بنده به عنوان نماینده ی مجلس، چهار پنج طرح بزرگ را به استان آورده ام. و این 
امر میسر نبوده مگر با مشورت هایی که ما از نخبگان اقتصادی ای همچون حاضرین در 
این همایش گرفته ایم. از جمله این موارد، به عنوان مثال می توانم به خط اتیلین غرب 
اشاره کنم در که در نهایت پس از 8 سال در سال به تبریز رسید. همینطور بزرگراه تبریز 
به ارمنستان، پروژه ی انتقال آب ارس به دریاچه ی ارومیه به منظور تامین آب شرب تبریز 
و همینطور انتقال آب آن به دریاچه ی ارومیه و  نیروگاه سه هزار مگاواتی نیز از جمله این 

موارد می باشند.
اگر هر فردی که در مباحث اقتصادی قابلیت تاثیرگذاری دارد، بتواند از طریق مشورت 
با دانشگاهیان و نخبگان اقتصادی، تاثیر مثبتی در اقتصاد داشته باشد، آذربایجان از این 
روزگار نامناسب خارج می شود. البته این درست است که شهر تبریز در مقایسه با بسیاری 
دیگر از شهرهای کشور، وضعیت مناسبی دارد اما لازم است ما از تمامی ظریفیت های 

این منطقه بهره برداری کنیم.
این نوع همایش ها که امروز در اینجا شاهد آن هستیم، بایستی محل تضارب آراء 
باشد. از این نوع فرصت ها باید استفاده کرد تا افکارمان را به یکدیگر نزدیک کنیم. 
شرکت ها و بنگاه ها باهم رابطه برقرار کنند و حتی تفاهم  نامه هایی نیز به امضاء برسند. ما 
در آذربایجان فرصت های بسیاری داریم که یکی از مهم ترین آنها مرزهای خارجی است. 
بعد از تحریم غرب توسط روسیه، بازار مواد غذایی روسیه که بالغ بر واردات چهل میلیارد 
یورو از غرب می شد، آزاد شد و ما فرصت داریم از این ظرفیت به وجود آمده بهره ببریم. 
امروز روس ها واردات گوشت و لبنیات از ایران را آزاد کرده اند. در این مقطع، فرصت هایی 
نظیر این برای کلیه فعالین اقتصادی وجود دارد. بازاری که قبلًا در اختیار اروپائیان بوده 
است و امروز بعداز یك سال بررسی اقتصادی و استانداردها به روی ایران و به خصوص 

آذربایجان گشوده شده است.
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 از این که در آذربایجان چنین رویدادی 
که  چرا  خرسندیم  بسیار  داده،  رخ 
فعالیت های اقتصادی و مراودات های 
بازرگانی نمی توانند در محدوده  استانی 

محدود بماند

به  را  طرح  این  دامنه  توان  می  شاید 
های  شرکت  که   گستراند  ای  اندازه 
فعال خارجی در منطقه ی شمالغرب هم 

بتوانند در این رتبه بندی شرکت کنند 

ظرفیت کارشناسی موجود درایران برای 
حل و فصل پیچیدگی های مسائل اقتصادی کفایت می کند

مصاحبه ی سرکنسول ترکیه، گوون بگچ
در حاشیه ی همایش ایران تك

مصاحبه ی سرکنسول جمهوری آذربایجان، علی علیزاده
در حاشیه ی همایش ایران تك

گزارش  پنل همایش ایران تك، سومین دوره ی معرفی  برترین شرکت های منطقه ی آذربایجان 

کارائی:  نزدیکی جغراقیایی استان آذربایجان شرقی و جمهوری ترکیه، این 
امر تا چه حد می تواند در افزایش ارتباطات بخش خصوصی ترکیه  و بخش 

خصوصی استان آذربایجان شرقی موثر واقع شود؟
سرکنسول ترکیه: بخش خصوصی ترکیه در ایران مجموعاً دو میلیارد دلار سرمایه 
گذاری کرده که  چهارصد میلیون دلار از این سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی 
سرمایه گذاری انجام شده است. این مبلغ، از طرف چهل شرکت ترک صورت پذیرفته 
است. کاری که باید انجام شود، گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی ترکیه در 
کل ایران است. پس از این مرحله حتماً بایستی افزایش سهم آذربایجان از این سرمایه 
گذاری ها، در اولویت قرار گیرد. ابزارهای تحقق این امر نیز در دسترس می باشند. 
اولین مورد، زبان مشترک ترکیه با منطقه ی آذربایجان است. به همین جهت با یکدیگر 
آشنائی داریم و غریبه نیستیم. دومین مورد، وجود و فعالیت شورای همکاری ایران و 
ترکیه است که ابزاری بسیار کارآمد است. طرف ایرانی این شورا متشکل از بازرگانان و 
صنعت گران با تجربه ایرانی است و شایسته است از این فرصت مغنتم نیز به بهترین 

نحو استفاده شود.

کارائی: مسلماً چنین همایش هایی در کشور ترکیه نیز برگزار می گردد، تاثیر 
فعالیت های اینچنینی بر روی اقتصاد کشورها چیست؟

سرکنسول ترکیه: در ترکیه نیز چنین همایش ها و کنفرانس های منطقه ای در 
زمینه توسعه شرکت ها هم توسط بخش خصوصی و هم بوسیله ارگان های دولتی 
انجام می شود. از این که در آذربایجان نیز چنین رویدادی رخ داده، بسیار خرسندیم 
چراکه فعالیت های اقتصادی و مراودات های بازرگانی نمی توانند در محدوده  استانی 
محدود بماند. بخش خصوصی ترکیه نیز این منطقه را نه در قالب چند استان مجزا 
که در قالب منطقه ی آذربایجان می بینید. به همین دلیل است که از برگزاری این 

همایش در چارچوب منطقه ای خرسندیم.

کارائی:  نگاه جمهوری آذربایجان به همایش معرفی شرکت های برتر منطقه 
آذربایجان چیست؟

سرکنسول جمهوری آذربایجان: مراسم رتبه بندی شرکت های برتر منطقه ی 
شمال غرب  حرکت بسیار خوبی است. معتقدیم برگزاری این رتبه بندی، موجب 
خواهد شد که شرکت هایی که در این همایش شرکت دارند در جهت توسعه هر چه 
بیشتر فعالیت ها ی خود اقدام کنند. ما برای این رتبه بندی ارزش بسیاری قائلیم و 

آن را مثبت ارزیابی می کنیم.

کارائی: انجام این رتبه بندی چه تاثیری می تواند در توسعه ی روابط متقابل 
ایران و جمهوری آذربایجان داشته باشد؟

سرکنسول جمهوری آذربایجان: اگر به طور عمومی و با دیدی بازتر به این رتبه 
بندی نگاه کنیم شاید می توان دامنه ی این طرح را به اندازه ای گستراند که  شرکت 
های فعال خارجی در منطقه ی شمالغرب هم بتوانند در این رتبه بندی شرکت کنند 
و به این ترتیب زمینه های مناسب برای سرمایه گذاری های متقابل فراهم شود. می 
دانید که در منطقه ی شمال غرب و استان آذربایجان شرقی و بویژه منطقه ی ویژه ی 
اقتصادی جلفا شرکت های بسیاری از جمهوری آذربایجان مشغول فعالیت هستند، 
به همین دلیل است که ما از حضور شرکت ها و بنگاه های آذری که در این منطقه 
فعال هستند در طرح انتخاب برترین شرکت های این متطقه استقبال می کنیم و فکر 
می کنیم که این نوع مراودات می توانند به گسترش مناسبات اقتصادی سطح بالایی 
میان ایران و آذربایجان منجر شوند. در میان دو کشور ایران و آذربایجان پیوندهای 
بسیاری در زمینه های گوناگون سیاسی، مدنی، و علمی وجود دارد که زمینه های 
بسیار مناسبی را برای تعمیق روابط فی ماین فراهم می سازد. اخیراً نیز تفاهم نامه 
ای اقتصادی میان روسای جمهوری دو کشور به امضاء رسیده است. از آنجا که هم 
تعداد زیادی از شرکت های فعال شمال غرب و هم شرکت های بسیاری از جمهوری 
آذربایجان حضور داشته اند، این دیدار زمینه های همکاری فی مابین  و آشنایی بیشتر 
را فراهم نموده است. خوشبختانه زمینه هایی ایجاد شده تا دو طرف بتوانند به صورت 

متقابل به سرمایه گذاری پرداخته  و مناسبات اقتصادی را گسترش دهند.

دکتر فرشاد مومنی
 عضو هیات علمی دانشگاه عامه طباطبائی

با سلام و احترام خدمت تمامی حضار محترم و سپاسگزاری از بانیان این جلسه و 
با امید به اینکه از مجموعه ی مطالبی که در این نشست مطرح می شود خیری برای 
آینده ی کشورمان پدید بیاید. بایستی چند نکته ی کلیدی را به اختصار خدمت تان 

عرض نمایم.
از تعارف های معمول که بگذریم، ضرورت دارد ذهن خود را معطوف به واقعیت های 
تجربه  را  خوبی  شرایط  ایران  اقتصاد  که  است  این  بزرگ  واقعیت  کنیم.  کشورمان 
نمی کند. در سطح نظری اصول مسیری که برای خروج از شرایط حال حاضر ضرورت 
دارد، مشخص است. در هیچ جای دنیا جز این مسیر راهی به سمت بهبود پدیدار 
نشده است. مسیر مورد نظر، در کلی ترین بیان با عنوان تولید محوری صورت بندی 
مفهومی می گردد. تولید محوری، در چارچوب این مفهوم یك نظام حیات جمعی 
است. یعنی در آن فقط به فعل فیزیکی تولید توجه نمی گردد. بلکه لوازم فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی آن به صورت سیستمی لحاظ می گردد و در این مسیر 
محورهای عمده بحث در ارتباط با سازه های ذهنی تولید محور، ساختار نهادی تولید 

محور و نظام پاداش دهی تولید محور است. در این زمینه که بقای هر کشور و بالندگی 
هر کشور و پایداری هر کشور به نظام حیات جمعی تولید محور وابسته است، اتفاق نظر 
وجود دارد. گزینه ی رقیب در برابر تولید محوری، تحت عنوان فعالیت های غیرمولد 
صورت بندی مفهومی می شود. به اعتبار ویژگی هایی که فعالیت های تولیدی دارند 
و من در نهایت اختصار به آنها اشاره خواهم کرد، گفته می شود تا زمانی که هزینه ی 
فرصت برخورداری های بی ضابطه در عرصه های غیرمولد در کشور بالا نرود، امکان 

شکل گیری یك ساختار نهادی تولیدمحور وجود ندارد.
با کمال تأسف در شرایط کنونی ساختار نهادی ما بر علیه تولید و به نفع فعالیت های 
غیرمولد سامان پیدا کرده است. این مسأله از جنبه های متعددی قابلیت  ردگیری دارد. 
اشاره های کوتاهی می کنم تا ملاحظه بفرمایید وقتی که می گوییم ساختار نهادی 
منظور چیست؟ همینطور اینکه اصلاح نظام پاداش دهی نیز ضرورت دارد یعنی چه؟ و 

سازه های ذهنی و اصلاح آنها به چه معناست؟
همین چند ماه پیش جریان یك پژوهش بسیار مهم ملی قرار گرفتم. یکی از بزرگترین 
هلدینگ  های دارویی کشور پروژه ای  تحقیقاتی را سفارش داده بود که موضوع آن، 
تصمیم گیری در خصوص صرف منابع محدود آن هلدینگ در فعالیت هایی بود که 
سود مجموعه را حداکثر نماید. پاسخی که در جریان تحقیق بدان رسیده بودند این بود 
که اگر آن منابع صرف تولید مواد اولیه ی دارویی گردد، سقف سود انتظاری چهاردرصد 
خواهد بود. اگر صرف تولید محصول نهایی بشود سقف سود انتظاری بیست درصد 
خواهد بود، و اگر صرف واردات بشود کف سودانتظاری چهارصد درصد خواهد بود. 

درسومین همایش معرفی برترین شرکت های منطقه آذربایجان ودرراستای اهداف آن پنلی با موضوع »موانع توسعه کسب و کار و پیشنهادهایی برای  
رفع آن« برگزار گردید. دراین بخش که به نظر بسیاری از حاضرین یکی از جذاب ترین برنامه های این همایش به شمارمی رفت، مسولین محترم صنعتی و 
اقتصادی استان آذربایجان شرقی آقایان حسین نجاتی )رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی(، رضا حسینی )مدیرکل سازمان 
امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی(،ساسان فرشی حق رو)مدیر کل اداره ی استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان شرقی(، 3 اقتصاددان 
خبره منطقه وکشور آقایان دکتر فرشاد مومنی )عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عامه طباطبایی به عنوان رئیس پنل(، دکترمحمد باقر 
بهشتی )عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریز و مشاور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی(و دکترحسین پناهی )عضو هیات علمی 
و رئیس دانشکده ی اقتصاد دانشگاه تبریز و مشاور استاندار آذربایجان شرقی( ومدیران عامل سه شرکت حاضر درلیست برترین شرکت های منطقه 
آذربایجان آقایان احد بدیعی)مدیرعامل شرکت کلرپارس(، سلیمان نوروزی )رئیس هیات مدیره ی شرکت خاك چینی آذربایجان(و احمد سجودی 

)مدیرعامل شرکت عمران و توسعه ی آذربایجان( حضور داشتند. مشروح این پنل درپی می آید.
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حالا شما می توانید با دقت بیشتری این نکته را مورد توجه قرار دهید که وقتی ساختار 
نفع  براساس منطق   ، پیدا کرده  آرایش  این صورت  به  پاداش دهی  نظام  و  نهادی 

شخصی، افراد و بنگاه ها بایستی به چه سمتی بروند و به چه سمتی نروند.
نکته ی بسیار مهم دیگری که به مسأله ی فضای کسب و کار مربوط می شود، این 
است که هم اکنون اقتصاد ایران در حال تجربه ی شرایطی است که بخش مهمی از آن 
به واسطه ی اشتباهات بی سابقه  دوره ی 1384 به بعد متحمل شده است. هم اکنون 
این اقتصاد در ربع پایانی کشورهای دنیا از نظر گستره و عمق فساد مالی قرار دارد. این 
وضعیت نماد این است که ساختار نهادی به طرز غیرمتعارفی اجازه ی برخورداری های 
بی ضابطه  و ناهنجار به افراد می دهد و وقتی که اینگونه باشد منابع انسانی و مادی 
یکی  باشید  کرده  دقت  اگر  نمی کنند.  پیدا  اصولی  گرایش  تولید  سمت  به  کشور 
از افتخارات جمهوری اسلامی این است که نسبت به هر دوره ی دیگری در تاریخ 
اقتصادی معاصر ایران، سرمایه گذاری بیشتری بر روی آموزش انسان ها انجام شده 
است اما به اعتبار آن ساختار نهادی ای که اشاره کردم ایران در ده ساله ی گذشته بیش 
از سه بار از نظر فرار مغزها در رتبه ی اول جهان قرار گرفته است. معنی این امر چیست؟ 
یعنی اینکه ما منابع انسانی و مادی کشور را درگیر می کنیم، نیروی انسانی کارآمد 
تربیت می کنیم آن نیروی انسانی هنگامی که به سطوحی از صلاحیت ها و توانایی ها 
رسید ساختار نهادی و نظام پاداش دهی اینجا را برای فعالیت تنگ می بیند و از کشور 
خارج می شود.  معنای خروج این منابع انسانی از کشور،  از نظر توسعه ی دورمدت این 
است که ما نیروی انسانی تربیت می کنیم و دودستی تقدیم آنهایی می کنیم که استکبار 
جهانی می نامیم. شما اگر همین الان به سایت بانك مرکزی مراجعه کنید، می توانید به 
وضوح ببینید که این مسأله ی خروج سرمایه های انسانی به طور متناسب با خودش 
خروج سرمایه های مادی را هم به همراه دارد. در آنجا استانداردی وجود دارد، تحت 
عنوان خالص حساب سرمایه. حساب سرمایه ورود و خروج قانونی سرمایه را به ایران و 
از ایران ثبت می کند. خالص این حساب در شهریور ماه 1384 معادل منهای دویست 
میلیون دلار بوده است. یعنی ما در مجموع دویست میلیون دلار خروج سرمایه بیش 
از ورود سرمایه داشته ایم. این رقم در سال 1389 به بیست و پنج میلیارد دلار منفی 
رسیده است. ما اگر نتوانیم از این بنیه ی علمی که در اختیارمان هست استفاده کنیم، 
نخواهیم توانست کارهایمان را به سامان برسانیم. ما چه کار کرده ایم که میزان خروج 
سرمایه از کشور در یك دوره ی کمتر از ده سال یکصدوبیست و پنج برابر شده است؟ 
الان که بحث از خاتمه شرایط پر تنش میان ما و دیگران مطرح است باید در این زمینه 
هم عالمانه و واقع بینانه به مساله نگاه کنیم و الا دوباره دچار سرخوردگی خواهیم شد. 
پایانی قرن  ربع  از  که  نشان می دهد  توسعه شواهد  تاریخی  تجربه های  از منظر 
هیجدهم تا امروز حتی یك تجربه ی موفق در زمینه ی جذب سرمایه ی خارجی وجود 
نداشته است جز اینکه آنها قبلًا صلاحیت و کفایت خودشان را در زمینه ی استفاده ی 
موثر و خردورزانه از سرمایه های انسانی و مادی خودشان نشان داده باشند. در واقع 
در شرایط کنونی و با این ساختار نهادی،  حتی از فرصت هایی هم که پدید می آید 
جز در موارد استثنائی نمی توانیم به شکل اصولی استفاده کنیم چون در تمرین اصلی 
نمره ی قبولی نیاورده ایم و قادر به استفاده ی خردورزانه از سرمایه های مادی و انسانی 
بیرون نگاه می کنیم، می بینیم که مجموعه ی  از  بنابراین وقتی که  نبوده ایم.  خود 
ظرفیت های مادی و انسانی که در ایران وجود دارد حکایت از این دارد که ما قابلیت های 
قابل اعتنایی داریم. اما وقتی که به کارنامه  مان نگاه می کنیم، این ناتوانی و عدم تناسب 
به خوبی مشهود است. این بحث را می شود با شواهد تکان دهنده تری ادامه داد. ما 
شرح و شواهد این گونه موارد را مقام توصیف می نامیم. رسالت تلاش های علمی این 
است که بعد از مقام توصیف که به اعتبار خصلت ذاتی اقتصاد سیاسی ایران یعنی 

عدم شفافیت های گسترده ما حتی در آن مقام هم مشکلات جدی داریم و نظام 
اطلاعات مان کارآمد، به هنگام و شفاف نیست، به هر حال پس از توصیف هر مساله 
می بایست وارد مقام تحلیل شویم. چنانچه تصویری دقیق از وضع موجود پیدا کنیم، 
می شود به شکل اصولی وارد مقام تحلیل شد و گفت که چه چیزهایی به چه چیزهایی 
مربوط است و چه چیزهایی به چه چیزهایی مربوط نیست. این رسالت اصلی جامعه ی 
علمی کشور است. وقتی که می گوییم جامعه ی علمی کشور، این را هم در نظر داریم 
که بخش بزرگی از علم به معنای دقیق کلمه محصول تجربه است. آن ترکیب خردمندانه 
از دانسته های نظری و عملی باید به ما بفهماند که کجاها چه اشتباهاتی کرده ایم. به 
عنوان مثال دبیرخانه ی شورای عالی اشتغال گزارش کرده است که در فاصله ی سال 
های 1388 تا 1392، تعداد بنگاه های تولیدی مشکل دار ایران هفت و نیم برابر شده 
است. بنابراین در کنار همه ی آن ریشه های تاریخی نهادی، این که در یك دوره ی 
کوتاه به یکباره چنین جهشی در آمار بنگاه های اقتصادی مشکل دار ایجاد می شود، با 
ترکیب نظر و عمل خردمندانه به راحتی قابل ردگیری است. بنابراین مرحله ی کلیدی و 
سرنوشت ساز، مقام تحلیل است. یعنی بتوانیم چرائی وقایع و اشتباهاتی را که کرده ایم 
را دریابیم. اینجاست که اگر این گستاخی و صداقت وجود نداشته باشد و ما به جای 
برخورد فعال شروع به تعارف کردن برای همدیگر و مدح و ثنا گفتن کنیم، مسائل حل 

و فصل نمی شود.
اما آنچه که به عنوان هدیه  برای شما فعالین اقتصادی منطقه ی شمال غرب کشور 
در نظر گرفته ام این است که تقریباً تمام مطالعاتی که ما درباره ی ایران در اختیار داریم، 
نشان می دهد که سرنوشت بنگاه ها، بخش ها و مناطق، در اقتصاد ایران بیش از آن که 
از طریق متغیرهای درونی آن مجموعه قابل توضیح باشد، از طریق آثار جهت گیری های 
سطح توسعه در نظام ملی و جهت گیری های سطح کلان در سطح ملی قابل توضیح 
است. این امر درس و البته پیام بزرگی در خود دارد که عبارت است از اینکه بنگاه ها، 
انرژی که برای شناسایی  اندازه ی آن  به  نه بیشتر، حداقل  بخش ها و مناطق، اگر 
عوامل محیطی موثر بر موفقیتشان می گذارند، برای شناخت عناصر سطح توسعه و 
سطح ملی نیز، باید انرژی بگذارند. در غیراینصورت، بنگاه ها به صورت لاینقطع در 
معرض شوك هایی قرار می گیرند که تمام تلاش های داخلی آنها را خنثی می کند. این 
با یك همکاری خردورزانه بین نظام اجرایی منطقه، نظام دانشگاهی منطقه و فعالان 
اقتصادی امکان پذیر خواهد بود. شما اگر از مسائلی که در سند لایحه ی بودجه ی 94 
صورت بندی شده، آگاهی داشتید، می توانستید تصمیمات بسیار بهتری برای بنگاه 
و منطقه ی خود  بگیرید. این یك نکته ی حیاتی است و اهمیت آن در شرایط کنونی، 
یعنی سال 1394، که سال تدوین و تصویب برنامه ی میان مدت است، مضاعف می 
گردد. همه بایستی تلاش کنید که مشارکت بسیار فعالی در ماجرای شکل گیری یك 
سند کارآمد برای برنامه ی میان مدت کشور، داشته باشید. این تصور خام که گویی 
مسئولیت تدوین جهت گیری های ملی فقط به عهده ی مرکزنشینان هست را کنار 
بگذارید. یکی از پاشنه آشیل های ما در اتخاذ رویکردهای غلط در عرصه ی مدیریت 
توسعه و مدیریت کلان ملی، همین است که مشارکت بایسته ی بخش ها و مناطق 
در تصمیمی گیری ها وجود ندارد. این آن چیزی است که شما باید از دانشکده های 
اقتصاد در منطقه بخواهید و آنها هم باید خود را مجهز کنند. دانستن متغیرهای موثر 
در سطح منطقه برای موفقیت اقتصادی لازم است اما کافی نیست. شوك های اصلی 
از سطح ملی نازل می شود. بنابراین هم شما باید هزینه ی فرصت آن سیاست ها را به 
آگاهی سیاست گذار برسانید و هم از طریق آن در امری که سرنوشت ملی خوانده می 

شود، مشارکت کنید. 
نکته ی دیگری که من به شما هدیه می کنم و فکر می کنم در چارچوب نهادهای تولید 

محور نقش بسیار تعیین کننده ای دارد، این است که ذهن غیرکارشناسی و عامیانه 
تصورش بر این است که اگر شما بتوانید در چانه زنی های رانتی با مرکز قرار بگیرید و 
منافع ریالی و ارزی بیشتری را به منطقه ی خود، سرازیر نمایید، این موفقیت محسوب 
می شود. ولی ذهن کارشناسی به هیچ وجه این مساله را تایید نمی کند. گفته می شود 
که اگر شما شناخت عمیق راجع به ظرفیت جذب سالم منابع ارزی و ریالی در سطح 
منطقه و بنگاه هایش نداشته باشید، به هر میزان که منابع فراتر از ظرفیت جذب به این 
منطقه سرازیر بشود، نیروی محرکه ی رانت،  فساد، و ناکارامدی خواهد شد. این نکته 
بسیار مهمی است . از همکارانم در منطقه بخواهید که برایتان توضیح دهند که بیماری 
هلندی به چه معناست و برای چه بدین نام خوانده می شود. هلند، کشوری است که 
بیش از هفتصدسال سابقه ی استعمارگری در کارنامه دارد و دارای اقتصادی قدرتمند 
است. هلندی ها به یك باره درآمدهای بی زحمتی پیدا کردند. این موضوع آنان را به این 
فکر رهنمون شد که با این درآمدها قادر خواهند شد اوضاع خود را به سامان نمایند. اما 
در عمل اوضاع به گونه ای دیگر رقم خورد. هوشمندی آنان در این است که در زمان 
نظریه پردازی برای تبیین این موضوع، از لفظ »بیماری« استفاده می کنند. آن چیزی 
که در غیاب فهم عالمانه ی ظرفیت جذب برای هلند می شود بیماری هلندی، برای 

کشورهای در حال توسعه تبدیل می شود به نفرین و بلای منابع.
در دوره ی 84 تا 92، از محل صادرات نفت، گاز و غیرنفت چیزی بالغ بر هزار میلیارد 
دلار به اقتصاد ایران تزریق شد. ماحصل این شد که شاخص فلاکت در ماه های پایانی 
دوره ی دولت قبلی دو برابر شاخص فلاکت در ماه های شروع به کار آن دولت بود. یعنی 
در این اقتصاد بدون اعتناء به ظرفیت  جذب، هزار میلیارد دلار تزریق شد، رقمی که این 
می توانست همه چیز را دستخوش تغییر نماید. در اقتصاد چین در یك دوره ی کمتر 
از بیست سال از 1979 تا 1996 در مجموع سیصدوسی میلیارد دلار سرمایه گذاری 
صورت گرفته، و در عوض به میزان دویست و بیست و شش میلیون فرصت شغلی 
ایجاد کرده است. بدین ترتیب هزار میلیارد دلار  ارز ورودی می بایست چیزی در حدود 
هفتصدوپنجاه میلیون فرصت شغلی در ایران ایجاد کند. اما در عمل ، در ابتدا و انتهای 
دوره زمانی مذکور،  اندازه ی جمعیت شاغل در ایران تقریباً تغییری نکرده است و 
اینجاست که شما می توانید به خوبی بفهمید که چرا در این دوره ایران حدود هفتاد پله 
به سمت فاسدترین کشورهای جهان سقوط کرده است و از نظر رتبه ی کیفیت محیط 
زیست هم در حدود چهل و هفت رتبه سقوط کرده است. این آن چیزی است که ما 
بلای منابع می نامیم. بنابراین بایستی از مقامات استانی  بخواهید راجع به ظرفیت 
جذب این استان کار جدی انجام بدهند و خود بنگاه ها هم باید این ظرفیت جذب را 
در مقیاس بنگاه های خودشان در دستور کار قرار بدهند. بایستی با یك مشارکت وسیع 
و همگانی این امکان ایجاد شود که فهم چرایی شکل گرفتن این کارنامه در سالهای 
اخیر، به رغم این همه منابع مادی و انسانی قابل اعتناء  میسر گردد و باب گفتگو در 
این زمینه گشوده گردد.بدین ترتیب می توان  با استفاده از این تجارب، چشم اندازهای 

روشن تری برای آینده ی کشور تصویر کنیم.
اما آخرین عرض من این است که با همه ی پیچیدگی هایی که مسائل اقتصادی در 
ایران دارد، ظرفیت کارشناسی موجود در ایران برای حل و فصل آن کفایت می کند. 
سند این امر، مطالعه ای است که اخیراً صورت گرفته و نشان می دهد وقتی که دولت 
قبلی، سیاست های غلط اقتصادی را در دستور کار قرار داده بود، بالغ بر نودوپنج درصد 
پیش بینی هایی که جامعه ی کارشناسی کشور در زمینه نقد این سیاست گذاری ها 
انجام داده بود، بوقوع پیوست. اما اشکال کار کجا بود؟ اشکال در اینجاست که علم 
در ایران یك نیروی اجتماعی قدرتمند نیست. برای اینکه ما کاری کنیم که علم نقش 
فصل الخطاب را در تصمیم گیری ها و تخصیص منابع بر عهده بگیرد، به یك مجاهدت 
همگانی نیاز داریم. من در اینجا می خواهم ذکر خیری کنم از استاد فقیدم مرحوم آقای 
عالی نسب، که کارهای ارزنده و موثری در طول حیات پربرکت خود در این زمینه انجام 
داده اند. به نظر من مقام ایشان در نجات ایران اگر از مقام ستارخان، بالاتر نباشد، کمتر 
هم نیست و چقدر جای دریغ و تأسف دارد که ایرانیان گرامی و به خصوص آذربایجانیان 

گرامی افتخارات خودرا آنگونه که می  بایست، نمی شناسند.

ساسان فرشی حق رو
مدیر کل  استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان شرقی

به نظرم، اگر ما بخواهیم در بازارهای منطقه ای و جهانی را نقشی داشته باشیم و 
اثرگذار باشیم، از نظر سازمان استاندارد، ارتقای کیفیت محصولات تولیدی  مطابق 
با استانداردهای بین المللی و همچنین به وجود آوردن استانداردهای کارخانه ای و 
برندهای خاص جهانی از راه های اساسی است. امید داریم که با بهینه سازی مراحل 
تولید و اقتصادی کردن تولید و توجه به کیفیت محصولات به این مقصود دست پیدا 

کنیم.

مجید درویش
 رئیس مرکز رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی

برای تحقق و توسعه ی فعالیت های تولید محور در اقتصاد کشور، نقش و اهمیت 
تولید اطلاعات مربوط به بنگاه های اقتصادی و شفاف سازی تولید این اطلاعات، 
در مورد بنگاه های اقتصادی، روشن است و دلیل برگزاری این گردهمایی نیز همین 
امر می باشد. در حقیقت میزان تاثیر بنگاه های اقتصادی بر اقتصاد کلان، با ارائه ی 
این اطلاعات بیشتر نمود می یابد. تولید این اطلاعات، در شناسائی روند صعود و 
نزول بنگاه های اقتصادی و تغییرات بوقوع پیوسته در رشته های مختلف کسب و کار 
به کمک پژوهشگران خواهد آمد. مطالعات ما نشان می دهد، بسیاری از کشورهای 
پیشرفته سال هاست که این نوع از رتبه بندی ها را در کشورهای شان انجام می دهند؛ 
با در نظرگرفتن این موضوع که بنگاه های اقتصادی در این کشورها از بازیگران اصلی 
هستند و  بر خلاف کشور ما، در سیاست گذاری های اقتصادی، مدیران این بنگاه ها 
می  نمایان  پیش  از  بیش  هایی  طرح  چنین  اهمیت  می کنند،  ایفا  بسزائی  نقش 
گردد. به این ترتیب از این فرصت استفاده می کنیم و از مدیران بنگاه های اقتصادی 
منطقه دعوت می کنیم که در فرایند انجام این کار مشارکت داشته باشند. در این گونه 
فعالیت های رتبه بندی، معمولًا چهاردسته ذی نفع وجود دارند. اولین دسته مدیران 
بنگاه  برند  ارتقای  بر  این اطلاعات علاوه  از  با استفاده  اقتصادی اند که  بنگاه های 
خودشان می توانند وضعیت بنگاه خود را نسبت به سایر بنگاه های فعال در همان 
فعالیت اقتصادی ارزیابی کنند. گروه دوم سیاست گذاران و مسئولین اقتصادی و 
صنعتی کشور هستند که با استفاده از این اطلاعات، نزول و صعود شرکت های بزرگ 
را ردیابی کرده و از میزان توان هر یك از رشته های صنعتی و اقتصادی در کشور آگاه 
می شوند. به عنوان مثال رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی در سال 91 نشان داد که 
بخش بانکداری کشور رشد بسیار فزاینده ای در دو تا سه سال داشته است به طوری 
که از ده شرکت اول کشور، چهار مورد بانك بودند. این مساله ذهن مسئولان را مشغول 
کرد که علت این امر چیست؟ در نتیجه، بحث های بعدی ای که مربوط به بنگاه داری 
بانك ها بود مطرح شد. گروه سوم ذی نفعان هم پژوهشگران و تحلیل گران هستند که 
پژوهش های متعددی در مورد بخش بنگاهی اقتصادی کشور انجام می دهند. گروه 
چهارم هم سرمایه گذاران و شرکت هایی هستند که مایلند با شرکت هایی که در این 

فهرست هستند همکاری مشترك داشته باشند.

محمد باقر بهشتی
عضو هیات علمی دانشگاه تبریز و 

مشاور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی

اگر بهره وری کار در ایران مورد بررسی قرار گیرد، یعنی بررسی کنیم که  میزان تولید 
یك نفر چه میزان است، بسیاری از مسائل روشن می شود. بعد از وقوع انقلاب، درصد 
سواد در کشور بالا رفته و به جمعیت دانشگاهی افزوده شده است. اما وقتی به تولید 
سرانه می رسیم می بینیم که تقلیل پیدا کرده است. این امر نشانگر این است که در 
ایران اساس کار بر اساس تولید محوری نیست. ما افراد دانایی تربیت کرده ایم که 
توانا نیستند. یکی از هدف های انتخاب شرکت های برتر هم یافتن راهکارهایی برای 
این مسائل است. راهکارهایی از طریق توانمندسازی بنگاه های اقتصادی. بنگاه های 
اقتصادی بایستی بتوانند با هم رقابت کنند. رقابت هم یك ارزش است و امری مثبت. در 
جریان رقابت کسی پیشی می گیرد که توانایی بیشتری داشته باشد. ما بایستی چنین 
روحیه و فضایی را در کشور ایجاد کنیم تا افرادی که از توان بیشتری برخوردارند بتوانند 
از نتیجه ی بیشتری هم در کارشان برخوردار باشند. وقتی از مردم مالیات می گیریم، 
تصور بر این است که توانسته ایم بنگاه های فعالی داشته باشیم که مالیات  می پردازند. 
این در حالی است که در حال حاضر میزان یارانه ای که در کل کشور به مردم پرداخت 
می شود دو برابر میزان مالیاتی است که از مردم دریافت می شود. این ساختار به هیچ 
عنوان تولیدی نیست. سیر پرداخت یارانه ها، مسیر انحراف اقتصادی جامعه است. 
حداکثر افرادی که زیر پوشش پرداخت یارانه ها قرار می گیرند نباید از چهل درصد افراد 
جامعه تجاوز کند. بنابراین با پرداخت یارانه به کسانی که نباید یارانه در یافت کنند، 
فعالیت های غیرتولیدی در جامعه تبلیغ می شود. نظر بنده این است که دولت قبل 
قانون هدفمندی یارانه ها را به بدترین شکل ممکن اجرا کرد. تلاش دولت یازدهم هم 
البته با محافظه کاری بر این بوده است که این روند غلط را اصلاح کند و توصیه ی ما این 
است که با سرعت بیشتری این روند را به طور واقعی اصلاح کند. اما بنده از آقای دکتر 
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مومنی تشکر می کنم که از آقای عالی نسب یاد کردند. مرحوم حاج آقا مصطفی عالی 
نسب مشاور اقتصادی دکتر مصدق بود. زمانی که نفت ایران ملی شد، ما نتوانستیم 
نفت بفروشیم. یك روز مرحوم عالی نسب خدمت دکتر مصدق رسید و گفت من فکر 
کردم حالا که نفت ما را کسی نمی خرد، بنده سماور ذغالی را به سماور نفتی تبدیل 
کرده ام. من فکر می کنم واقعاً نیاز به سرمایه داران و کارخانه دارانی مثل حاج آقا عالی 
نسب داریم. کسانی که بتوانند در چارچوب منافع ملی به فعالیت های اقتصادی 
هم بپردازند. خدمت شما هم عرض می کنم که در جهت علمی کردن فعالیت های 
اقتصادی در استان آذربایجان شرقی شعبه ی انجمن اقتصاددانان ایران را افتتاح کردیم 
و آمادگی داریم در قالب این انجمن مشاوره های علمی لازم برای فعالیت های اقتصادی 

تولید محور را ارائه کنیم.

حسن پناهی
عضو هیات علمی و رئیس دانشکده ی اقتصاد

 دانشگاه تبریز و مشاور استاندار آذربایجان شرقی

ضمن تایید صحبت های همکاران گرامی در مورد اشکالات ساختاری و همین طور 
مشکلات پیش آمده در زمان دولت قبل و تاکید بر روی راه حل های ارائه شده توسط 
دوستان در مورد مشارکت بخش خصوصی در بخش تولید با جامعه ی دانشگاهی، به 
اطلاع عزیزان می رسانم که از زمان استقرار استاندار محترم آذربایجان شرقی در دولت 
جدید، ما بحث علمی کردن تصمیمات در استان را پیاده کردیم و امروز خوشحالیم 
که موردی به اولین های شهر تبریز اضافه شده است و آن هم برنامه ریزی با شیوه های 
جدیدی است که هم اکنون در دنیا مطرح است. ما »برنامه ریزی هسته های کلیدی« 
را در استان آذربایجان شرقی طی یك سال گذشته انجام داده ایم که البته در اینجا 
بایستی از تمام مدیران دستگاه های اجرایی، فعالان بخش خصوصی و اساتید دانشگاه 
قدردانی کنیم. به این ترتیب ما توانستیم سند توسعه ی استان را تدوین کنیم. در چند 
ماه گذشته هم بحث آموزش این شیوه ی جدید را برای سی استان دیگر کشور داشتیم 
که مرحله ی آموزش به اتمام رسیده و مقرر شده است بنا به دستور سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی، برنامه ی ششم توسعه بر مبنای » برنامه ریزی هسته های کلیدی « با در نظر 
گرفتن بحث اقتصاد مقاومتی تنظیم شود. اما در مورد ویژگی های سند توسعه ی استان 
کافی است به اطلاع تان برسانم که بیش از هفتاد و پنج درصد منابع مورد توجه در این 
سند، مبتنی بر منابع بخش غیردولتی است. لذا این سند با توجه به شرایط اقتصادی 
حال حاضر نظیم شده است. ما  در تنظیم و اجرای این سند، حتی امیدی به تفاهم 
لوزان هم نبسته ایم و حتی با شرایط بدتر از امروز هم می توانیم این سند را پیاده کنیم. 
البته حداقل دستاورد تفاهم نامه ی اخیر برای ما شناسائی نقاط ضعف ساختاری مان 
بوده ، چرا که تا کنون هر مشکلی که داشته ایم در دولت های قبلی به تحریم ها ربط داده 
شده است. در پایان هم عرض کنم که ما در بحث رقابت شرکت های بخش خصوصی 
با یکدیگر بحث رفاقت را هم اضافه کرده ایم و امیدواریم در برنامه ریزی اقتصادی بخش 
شمال غرب کشور، بحث رفاقت برای برخورداری از اثرات سرریزی که در اقتصاد منطقه 

به وجود می آید اجرایی شود و بیشتر گسترش یابد.

حسین نجاتی
 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان آذربایجان شرقی

در ابتدا از سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی تشکر می کنم که با انتخاب 
شرکت های برتر منطقه بر اساس شاخص های مهمی چون حجم فروش، اندازه ی 
و تشکر  و منطقه کمك می کند  اقتصاد استان  رونق  به  و مقدار صادرات  شرکت ها 
ویژه ای دارم از سرکار خانم علیزاده و جناب آقای خیرآور که بانی این حرکت نیکو در 
اقتصاد استان و منطقه شده اند. انجام  این رتبه بندی در میان شرکت های منطقه ی 
آذربایجان طی سه سال گذشته، اثرات بسیار مثبتی در ایجاد رقابت در میان بنگاه های 
اقتصادی فعال در اقتصاد منطقه داشته است. اما اگر ما بخواهیم کشور را از بیکاری، 
رکود، تورم و اعتیاد نجات دهیم باید تولید محوری را در راس برنامه های مان قرار دهیم. 
انجام رتبه بندی شرکت های برتر منطقه نیز در شرایط اقتصادی بحرانی تحت تحریم 
کشورمان، توانسته است در منطقه ی آذربایجان قوت قلبی  برای واحدهای اقتصادی 
فعال ایجاد نماید. در واقع شرکت های بزرگ منطقه توانسته اند با نشان دادن حجم 
فروش ، سود، صادرات و سایر ویژگی های مثبت خود، طی این رقابت اقتصادی سالم 

نتایج تلاش هایشان را در معرض دید قرار دهند. البته جای تاسف دارد که به رغم تمام 
تلاش هایی که همه ی مان در حال انجام هستیم چندین سال طول خواهد کشید تا 
ما به نقطه ای برسیم که در سال 83 در آن قرار داشتیم. ما در تولید پسرفت کرده ایم 
از ارگان های دولتی  باید در برنامه ی کلیت جامعه  و اینجاست که تولید محوری را 
و بخش خصوصی گرفته تا تك تك مردم قرار دهیم. نباید یك ارگان به عنوان متولی، 
تولیدمحوری را حمایت و حفظ کند بلکه بایستی ارگان های دیگر و کلیت جامعه  نیز 
تولید محور باشد. درخواست ما از تمامی عزیزان این است که تلاش خود را معطوف 
به خروج استان از این وضعیت نامناسب اقتصادی کنند. در آخرین دیداری که از یك 
واحد تولیدی داشتم متوجه شدم که از پنج شش سال پیش به این سو که از همان واحد 
تولیدی بازدید داشتم تعداد کارکنان از 280 نفر به 5 نفر کاهش پیدا کرده است. با این 
شرایط، دفاع از تولید محوری معنای چندانی ندارد. جای تاسف دارد که در حال حاضر 
تعداد زیادی از واحدهای تولیدی در همین شرایط هستند. البته ما تمام تلاش خود را 
خواهیم کرد که جامعه تولید محور باشد و  تولید محور بماند، و از شما و مسئولین محترم 
هم چنین انتظاری داریم. متاسفانه درآمدی که در دولت گذشته از محل صادرات نفت 
به طور کلانی عاید کشور شده بود؛ سرنوشت نامعلومی یافت و به جای اینکه صرف 
سرمایه گذاری در تولید شود صرف ساخت و ساز مسکن مهری شد که بسیاری از 
واحدهای آن اساساً قابلیت سکونت ندارند. امروز باید بتوانیم برای نجات کشور، منطقه 

و استان از این رویه های خطا دوری کنیم. 

رضا حسینی
مدیرکل سازمان امور اقتصادی و دارائی

استان آذربایجان شرقی

ضمن تشکر از برگزارکنندگان همایش انتخاب شرکت های برتر منطقه ی آذربایجان، 
بنده نیز ضمن تایید نظرات دوستان در تاکید بر تولید محوری، می خواهم یادآور شوم 
که ما همگی از قابلیت ها و ظرفیت ها صحبت می کنیم. چه در حوزه ی منابع انسانی 
و چه در حوزه ی منابع طبیعی. اما چرا نمی توانیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم؟ 
برای روشن شدن مساله می خواهیم یك مثال تاریخی بزنم. در مقطعی از تاریخ ایران 
در سال های 47 دو وزارتخانه ی وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی در کشور وجود 
داشته است. به این ترتیب وزارت صنعت و معدن از حقوق تولیدکنندگان دفاع می کرده 
است و وزارت بازرگانی هم از حقوق تجاری که قصد واردات کالا را داشتند. برای رفع 
این مشکل پیشنهاد  تجمیع وزارتخانه ها طرح می گردد و این امر با ساختار وزارت 
اقتصاد محقق می گردد.  این وزارت اقتصادی که آن زمان شکل می گیرد، با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت امروز بسیار متفاوت بود. ساختار در آن زمان ساختار منطقی با 
وظایف منطقی بوده است. شما بررسی کنید تمام کارخانه های باثبات و قابل اعتنایی 
که هنوز هم می شود و بر روی آنها به عنوان کارخانه های مادر تخصصی تکیه داشت و 
در توسعه ی ایران از آن زمان تا کنون اثر خود را نشان می دهند، محصول همان زمان 
هستند. در اثر این دیدگاه منطقی و استقرار یك ساختار منطقی در آن زمان، ایران به 
سمت توسعه حرکت می کند و حتی به عنوان الگوی سایر کشورهای در حال توسعه 
شناخته می شود. حرف بنده این است که ما نمی توانیم از ظرفیت های موجودمان 
نتوانسته ایم  ما  چراکه  می روند  دست  از  ما  انسانی  و  مادی  منابع  و  کنیم  استفاده 
ساختارهای مناسب اجرائی و اداری را برای شکوفائی ظرفیت ها خلق کنیم. ساختار 
اجرایی و اداری ما این ظرفیت را ندارند که هم بتوانند در حوزه ی تکامل فکری این فضا 
را ایجاد بکنند که ما بتوانیم منابع انسانی خودمان را به بازی بگیریم و هم نمی گذارند 
در اثر پرورش منابع انسانی و جایگیری این منابع در محل های درستخود، بتوانیم 
تصمیم های منطقی بگیریم. در واقع بزرگ ترین چالش امروز ما این است که نمی توانیم 
از ظرفیت منابع انسانی خودمان در ظرفیت تولیدمان استفاده کنیم. از این امر که 
بگذریم می رسیم به مشکلی که این ساختارهای غلط برای پس از تولید رقم زده اند. 
یعنی وقتی تولید انجام شد ما باید بتوانیم محصولات را صادر کنیم که نمی توانیم این 
کار را محقق کنیم و این ساختارهای منطقه ای غلط اجرائی و اداری در منطقه  اجازه ی 
انجام دست کار را به ما نمی دهند و به این ترتیب مدیران منطقه ای در یك حباب 

اداری ای که منجر به تحول و توسعه نمی شود در حال کار هستند.

احد بدیعی
مدیرعامل شرکت کلرپارس

تا زمانی که اقتصاد کشور به صورت تك محصولی و برپایه ی نفت اداره شود تمامی 

ارتباطات  وجود  عدم  داشت.  خواهد  ادامه  دوستان،  توسط  شده  طرح  مشکلات 
بین المللی نیز یکی از عوامل جدی ای است که می تواند مانع تولید و در نتیجه مانع 
توسعه شود. به نظر من استراتژی صنعتی هنوز پس از سال ها اجرایی نشده است. 
حدود ده سال پیش در شستا جلسه ای در نقد برنامه ی استراتژی صنعتی که آقای 
دکتر نیلی تهیه کرده بودند، گذاشتند و آنجا شاهد نقد طرح بودیم و امیدوار به اجرای 
آن شدیم اما باز هم اجرای آن شروع نشد. در بیان مضرات اجرایی نشدن این طرح، 
تعدد  به جهت  و ماکارونی اشاره کرد که،  به صنایعی چون فرش ماشینی  می توان 
مجوزهای صادره، کارشان به تعطیلی تعدادی از واحدها رسید و برخی صنایع دیگر 
را داشتیم که آنقدر در انحصار قرار داشتند که عملًا هیچ رقابتی در آنها وجود نداشت. 
اتفاق  این  بود.  استراتژی صنعتی کشور  اجرای  به  توجه  اینها حاصل عدم  تمامی 
متاسفانه در صنعتی هم که ما در آن فعال هستیم که تولید کلر و مشتقات آن است که 
به طور عمده در تصفیه ی آب کاربرد دارد، پیش آمده و طبیعی است که پس از مدتی 
به تعطیلی واحدهایی که از پشتوانه ی کافی برخوردار نیستند خواهد انجامید. من 
امیدوارم بتوانیم در این دولت بحث استراتژی صنعتی را پی گیری و اجرایی کنیم چرا 
که، به عنوان مثال زنده شاهدیم، صنایعی که در اواخر دوره ی قبل از انقلاب ایجاد شد، 
که در استان و شهر ما به واسطه ی سازمان گسترش و به خصوص مهندس تقی توکلی 
تاسیس شدند، یا صنایع خصوصی دیگری که در کشور مثل ایران خودرو و کفش ملی 
بوجود آمده بودند، امروز در نتیجه ی عدم ارتباط با جامعه ی جهانی و اعمال تحریم ها 
شرایط مناسبی ندارند و این نشان می دهد که نبود استراتژی چقدر به اقتصاد کشور 
صدمه زده است. مطلب بعدی شفاف سازی اقتصاد است. سال گذشته به ابتکار آقای 
دکتر نهاوندیان، کارت های بازرگانی رتبه بندی شده و خوشبختانه شرکت ما هم جزء 
صد شرکت انتخاب شد و به جلسه ای که آقای دکتر نهاوندیان در آن شرکت داشتند، 
دعوت شدیم. در آن جلسه ایشان به رویه ی »ماهاتیر محمد« در مالزی اشاره داشتند 
که با انتخاب صد شرکت موفق مالزی و به کمك آن صد شرکت، توسعه ی مالزی اتفاق 
افتاد. ایشان بر شفافیت فعالیت اقتصادی این شرکت ها تاکید داشتند؛ ویژگی که با 
تکیه بر آن، شرکت ها توانستند به عنوان موتور توسعه ی آن کشور عمل کنند. در نهایت 
خدمت شما عرض می کنم که به رغم تحریم هایی که وجود دارد، فرصت هایی هم در 
منطقه پیش آمده است. فرصت هایی مثل امکان صادرات به عراق و روسیه. اما شاهدیم 
که این فرصت ها به جهت عدم آمادگی زیرساخت های فیزیکی و اداری و مشکلات و 

محدودیت های واحدهای صنعتی و اقتصادی کشور در حال از بین رفتن هستند.

سلیمان نوروزی
 رئیس هیات مدیره ی شرکت خاك چینی آذربایجان

دوستان تقریبا به تمامی مشکلات کلان اقتصاد کشور اشاره کردند. من قصد دارم با 
گذر از این مسائل کلی، که تا مرحله ی تصمیم سازی را شامل می شد، مشکلاتی که ما 
به عنوان واحدهای تولیدی با آنها درگیر هستیم را مطرح کنم. مشکلی که ما الان با آن 
درگیر هستیم فاصله ی بین مرحله ی تصمیم گیری با مرحله ی اجرا است. جای تاسف 
دارد که ما همواره زمانی به مرحله ی تصمیم گیری می رسیم که اجرا در بدترین شرایط 
ممکن است. امروز هم همین اتفاق افتاده است و ما قانون رفع موانع تولید و تصمیماتی 
مشابه آن را زمانی می گیریم که بیشتر واحدهای تولیدی ما با مشکلات بسیاری مواجه 
صورت  اقدامی  مرحله  این  به  رسیدن  از  پیشگیری  با  رابطه  در  معمولًا  و  شده اند. 
نمی گیرد. زمانی که کشور در رونق است و درآمدهای نفتی بالاست اصلًا توجهی به 
تولید نمی شود و زمانی که کار در حصول درآمدهای نفتی به مشکل می رسد تازه به این 
نتیجه می رسیم که تولید را احیا بکنیم! در واقع بحث های پیش گیرانه معمولا جًایگاهی 
در تصمیم گیری ها ندارند. در نتیجه امروزی که تصمیم برای حمایت از تولید گرفته 
می شود یك زمان طولانی ای را باید برای اجرائی شدن آن تصمیم صبر کنیم که این 
زمان موجب می شود که تصمیمی که به اجرا در می آید دیگر آن قابلیت و اثربخش ای 
را که این تصمیم به آن جهت گرفته شده است را تا زمان اجرایی شدن از دست داده 
باشد. اگر این بازه ی زمانی بین تصمیم و عمل را کم کنیم خواهیم توانست بخشی از 

مشکلات را حل کنیم.

احمد سجودی
 مدیرعامل شرکت عمران و توسعه ی آذربایجان

من فکر می کنم مشکلات ما بیشتر به دخالت های دولت ارتباط پیدا می کند. در 

اینجا من به برخی از مواردی که دولت نباید در آنها دخالت می کرد اشاره می کنم. البته 
بنده هم قبول دارم که ساختارهای نهادی ما دچار مشکل هستند، اما همان نهادهای 
ساختاری قبل از سال 84 هم تا حدودی جواب مثبت داده بودند. در مورد افزایش 
ظرفیت جذب باید بگویم که اگر مشکل مان را با سرمایه می توانستیم حل کنیم که تا به 
حال مسائل حل شده بود. ما باید همراه سرمایه، تکنولوژی و نیروی انسانی را هم جذب 
کنیم و در واقع ظرفیت سازی کنیم. مساله ی دیگر مکانیزم های انتقال پول در ایران 
است، به گونه ای که پول به خارج از مسیر تولیدگرایی هدایت می گردد. مشکل دیگر 
هم تعیین نرخ بهره به صورت دستوری است که همواره مورد اعتراض ما بوده است. در 
مورد حضور در بازار جهانی باید بگویم که ما نخواهیم توانست به این سادگی ها  موفق 
به این امر شویم. اقتصاد ایران عمدتاً برون زاست تا درون زا و دست ما هم خیلی برای 
فعالیت باز نیست. با توجه به تمام مواردی که در بالا گفتیم، تولید کار آسانی نیست. 
تولید سرمایه می خواهد، تکنولوژی روز می خواهد، بازار رقابتی می خواهد، و در نهایت 
مدیریت می خواهد. اگر مشکل اقتصاد ایران را ساختار، منابع، تکنولوژی و مدیریت 

بدانیم سهم مدیریت از تمام این مشکلات بیشتر است.

جمع بندی فرشاد مومنی 
عضو هیات علمی دانشگاه عامه طباطبایی

همانطـــور کـــه ملاحظـــه فرمودیـــد مباحـــث تئوریـــك دانشـــگاهی و تجربیـــات 
ــن  ــا را در همیـ ــه ای از مولفه هـ ــی مجموعـ ــکاران گرامـ ــتان و همـ ــی دوسـ عملـ
زمـــان کوتـــاه پیـــش روی شـــما قـــرار داد. بنـــده تاکیـــد می کنـــم کـــه مشـــکلات 
ـــود  ـــاله خ ـــن مس ـــرار دارد و ای ـــم ق ـــخیر عل ـــوع در تس ـــران در مجم ـــادی در ای اقتص
ـــارز  ـــداق ب ـــت. مص ـــور اس ـــاد کش ـــای اقتص ـــش در فض ـــه ای امیدبخ ـــروی محرک نی
ـــا  ـــر واقع ـــه اگ ـــت ک ـــن اس ـــد ای ـــه کردی ـــز ملاحظ ـــه نی ـــن جلس ـــه در ای ـــر، ک ـــن ام ای
گوشـــی بـــرای شـــنیدن و چشـــمی بـــرای دیـــدن وجـــود داشـــته باشـــد، فهـــم 
پیچیدگی هـــای اقتصـــاد ایـــران چنـــدان بـــرای مـــا دشـــوار نیســـت. آن چیـــزی 
کـــه بـــه نظـــر مـــن در فرمایشـــات دوســـتان بســـیار بـــا اهمیـــت  اســـت، و مـــن 
می خواهـــم بـــر آن تاکیـــد بکنـــم، ایـــن اســـت کـــه علـــم بـــه مثابـــه یـــك نیـــروی 
قدرتمنـــد اجتماعـــی، اگـــر بـــه درســـتی در دســـتور کار قـــرار بگیـــرد، درجـــه ی 
ایمـــان افزائـــی اش اگـــر بیـــش از درجـــه ی کارآمدســـازی نباشـــد، کمتـــر از آن 
هـــم نیســـت. مـــا در ســـطح نظـــری می گوییـــم اگـــر کاری بکنیـــم کـــه دانایـــی 
بـــه عنـــوان یـــك نهـــاده ی تولیـــدی وارد تابـــع تولیـــد بشـــود بازدهـــی صعـــودی 
می شـــود؛ چـــرا؟ بـــرای اینکـــه یکـــی از معجزه هـــای خلقـــت ایـــن اســـت کـــه 
نهـــاده ی علـــم، نهـــاده ای اســـت کـــه در آن اســـتهلاك راه نـــدارد و ایـــن نهـــاده 
ـــرض  ـــول و ع ـــر ط ـــود ب ـــرف بش ـــود و مص ـــه بش ـــه کار گرفت ـــتر ب ـــه بیش ـــدر ک ـــر ق ه
ـــن  ـــا ای ـــرآن ب ـــد در ق ـــه خداون ـــد ک ـــما می بینی ـــه ش ـــن ک ـــود و ای ـــزوده می ش آن اف
کـــه نمـــاد صمـــد بـــودن اســـت و نمـــاد بی نیـــازی کامـــل، بـــه ایـــن اعتبـــار کـــه 
ـــه  ـــور ک ـــی همانط ـــد. ول ـــعف می کن ـــراز ش ـــت، اب ـــرده اس ـــق ک ـــم خل ـــان را عال انس
ـــد.  ـــتیبانانش قدرتمندترن ـــم و پش ـــروز از عل ـــران ام ـــم در ای ـــای عل ـــردم رقب ـــاره ک اش
بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه در یـــك حرکـــت فراگیـــر همه ی مـــا بایـــد تصمیـــم 
ــری  ــای تصمیم گیـ ــه فرایندهـ ــم کـ ــلاش کنیـ ــل تـ ــر و فعـ ــه در تفکـ ــم کـ بگیریـ
ـــم قـــرار بگیـــرد و روزی را مشـــاهده کنیـــم  ـــران در مســـیر عل ـــع در ای تخصیـــص مناب
ـــد  ـــم فاق ـــك تصمی ـــی ی ـــه ای حت ـــطح منطق ـــه در س ـــی و چ ـــطح مل ـــه در س ـــه چ ک
پشـــتوانه ی کارشناســـی نداشـــته باشـــیم. نکتـــه ی دیگـــری کـــه در فرمایشـــات 
دوســـتان خیلـــی خـــوب آشـــکار شـــد، ایـــن بـــود کـــه تولیـــد محـــوری بـــه مثابـــه یـــك 
ـــت  ـــن معناس ـــه ای ـــن ب ـــت و ای ـــرح اس ـــا مط ـــه ی م ـــی در جامع ـــات جمع ـــام حی نظ
کـــه نگـــرش سیســـتمی و همـــه جانبـــه و چندوجهـــی یکـــی از کلیدهـــای مـــا بـــرای 
ـــال  ـــارکت فع ـــا مش ـــر ب ـــت مگ ـــن نیس ـــم ممک ـــکل ه ـــن مش ـــع ای ـــت. رف ـــعه اس توس
ـــرون  ـــه بی ـــم ب ـــه چش ـــود ک ـــن ب ـــتان ای ـــات دوس ـــدی فرمایش ـــه ی بع ـــی. نکت همگان
ـــان  ـــتی اتکاءم ـــا بایس ـــم. ام ـــده نگیری ـــرون را نادی ـــای بی ـــیم، فرصت ه ـــته باش نداش
ـــه ی موفـــق توســـعه  ـــع مـــادی و انســـانی خودمـــان باشـــد. حتـــی یـــك تجرب ـــه مناب ب
در دنیـــا وجـــود نـــدارد کـــه غیـــر از ایـــن باشـــد. هیـــچ کشـــوری نمی توانـــد از 
ــودش  ــعه ی خـ ــیر توسـ ــی در مسـ ــورهای خارجـ ــای کشـ ــا و توانایی هـ دانایی هـ
اســـتفاده کنـــد، جـــز ایـــن کـــه یـــك آزمـــون داخلـــی موفـــق پـــس داده باشـــد و 
ـــه  ـــا را ب ـــد و آنه ـــا بده ـــودش به ـــانی خ ـــادی و انس ـــرمایه ی م ـــای س ـــه ظرفیت ه ب
شـــکل کارآمـــد مـــورد اســـتفاده قـــرار بدهـــد.  بایســـتی نکتـــه ای عـــرض کنـــم، کـــه 
ـــه گـــزارش  ـــا اســـتناد ب ـــه ی اخلاقـــی بلکـــه ب ـــام توصی ـــه در مق ـــن حـــرف را ن مـــن ای
ســـازمان توســـعه ی جهانـــی  بـــا عنوان»دانایـــی بـــرای توســـعه«  کـــه در ســـال 

ـــم. ـــی نمای ـــوان م ـــد، عن ـــر ش 1998 منتش
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کارایی: نگاه شما به عنوان یک متخصص تاریخ به پدیده ی 
توسعه چگونه است؟  

واژه ی  رواج  تاریخی است.  پدیده ی  توسعه یک  سلماسی زاده: 
توسعه به عنوان development  پس از جنگ جهانی دوم بوده است. 
اما اگر توسعه را به معنای پیشرفت، ترقی و بهبود بگیریم، که البته 
این مفاهیم با هم متفاوت هستند، ریشه های آن تاریخِ قدیمی تر هم 
دارد. از منظر اقتصادی تغییرات بهبود آمیزی که همراه با ترقیات 
اقتصادی بزرگ بود از قرن های شانزدهم و هیفدهم در اروپای غربی 
آغاز شد. می دانیم که در اثر تغییر نوع معیشت اقتصادی در کنار 
عوامل کلان دیگری مانند اصلاحات دینی، اکتشافات جغرافیائی و 
مهم تر از همه تغییر طرز فکر و نگرش انسان به جهان، تمدن جدید 

پایه گذاری شده است. بنده در کتابی که در این مورد نوشته ام »تاریخ به مثابه فرهنگ و 
توسعه« در سه فصل اول این مساله را دقیق تر مورد بررسی قرار داده ام که برای اختصار 
شما را به آنجا ارجاع می دهم. اما چیزی که در اینجا می توان گفت این است که تغییر 
فکر و نگرش انسان نسبت به خود، جامعه و هستی باعث ایجاد تمدن جدید شده 
است که یک بعد آن اقتصادی است. این تغییر اندیشه در سه حوزه ی پیش گفته از 
دو منظر صورت گرفته است. هم از منظر بینش )اپیستیمولوژی( و هم از منظر روش 
)متدولوژی(. خیلی خلاصه می توان گفت که در حوزه ی بینش، انسان عقلانی شد، 
و در حوزه ی روش، متدولوژی چهره ای تجربی به خود گرفت و این تغییرات کلان در 

نهایت به ایجاد تمدن جدید منتهی شد. 

کارایی: این توسعه در اقتصاد چه جلوه هایی یافت؟
سلماسی زاده: آنچه که مرتبط با حوزه ی اقتصاد می توانیم در موردش صحبت کنیم 
این است که  عقلانیتی که پیشتر در حوزه ی بینش به آن اشاره کردیم، در ذیل خود، 
در کنار سایر بخش هایش، شامل عقلانیت اقتصادی نیز می شود. عقلانیت اقتصادی 
را هم می توانیم هم در حوزه ی اقتصاد و هم در حوزه ی علوم اجتماعی تعریف کنیم. 
بنده هم نسبت به تمرکز مطالعاتم در سال های اخیر که تاریخ توسعه بوده است جمع 
مرجع  کتاب های  از  که  چیزی  می کنم.آن  عرض  خدمت تان  که  کرده ام  بندی ای 
علوم اجتماعی مانند »فرهنگ علوم اجتماعی - ریمون بودن و آلن بریکو« یا فرهنگ 
علوم اجتماعی »آلن بیرو« حاصل می شود این است که عقلانیت اقتصادی یعنی به 
حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن زیان. در این نوع نگرش اساس فعالیت های 
اقتصادی را سود شکل می دهد. یعنی هر انسانی و هر کنشگر اقتصادی ای چون به 
دنبال سود است دست به فعالیت اقتصادی می زند. این همان نکته ای است که پدر 
لیبرالیسم اقتصادی »آدام اسمیت« در مهم ترین اثرش »ثروت ملل« بر آن تاکید دارد. 
در این نوع نگرش به اقتصاد کار و تلاش و تولید، ثروت واقعی ملت هاست. در آن زمان 
فیزیوکرات ها، معتقد به اصالت زمین به عنوان محور ثروت بودند و مرکانتیلیست ها 
معتقد به اصالت نقدینگی و طلا به عنوان منشا ثروت بودند. اما آدام اسمیت در برابر 
این نظریات معتقد بود که کار و تولید منشا ثروت واقعی است و کار و تولید هم سود 
محور است. در نتیجه دولت نباید در عرصه ی اقتصاد دخالت کند. در واقع آشفتگی 
ظاهری بازار در نهایت تبدیل به مکانیزم عرضه و تقاضا می شود که به تعیین قیمت ها 
و کمک به تولید خواهد شد. اگر دولت بخواهد به بهانه ی تعیین قیمت ها در اقتصاد 
دخالت کند، منجر به پرداخت بهای بیشتری از سوی مردم می شود. چون رانت های 
دولتی در عرصه ی اقتصاد و وارد کردن کالاها به بهانه ی تنظیم قیمت ها، موجب 
کناره گیری تولید کننده ی داخلی از تولید خواهد شد چرا که توان رقابت با کارفرمای 
بزرگ، یعنی دولت را نخواهد داشت. پس در واقع این نگرش جدید یک بعد اقتصادی 

و یک بعد تاریخی و اجتماعی دارد.

کارایی: منظور از بعد اجتماعی توسعه چیست؟ نگرش تاریخی به توسعه در 
این نوع تبیین از توسعه چه جایگاهی دارد؟

سلماسی زاده: »ماکس وبر« از جامعه شناسانی است که با گذشت بیش از صد سال 
از وفاتش هنوز هم نظریاتش از بنیان علمی کافی برخوردار بوده و قابل استناد است. 
ایشان در مهم ترین اثرش »روح سرمایه داری و اخلاق پروتستانی« بر همین نکته تاکید 

دارد که روح تمدن جدید، سرمایه داری است. سرمایه داری متاثر از 
اخلاق پروتستانی است که خود متاثر از آثار »کالوین« و »پیورتین« 
ها، چنین فرهنگی را ساخت که تنها ملاک آمرزش و تعالی روح 
انسان کار زیاد و سخت و پس انداز سود حاصل از آن است. اینگونه 
بود که این زمینه ی فرهنگی بستر انقلاب فرهنگی را فراهم آورد. 
مفهوم این امر این است که وقتی قرار است من به سختی کار بکنم و 
تولید و در نتیجه ثروت ایجاد کنم، و قرار نیست که آن ثروت را هزینه 
بکنم، در نتیجه پس اندازی به وجود می آید که از آن به عنوان انباشت 

ثروت یاد می کنیم.
بنا بر نظر مورخانی که در حوزه ی انقلاب صنعتی کار می کنند 
و  ثروت  انباشت  است.  داشته  عمده  زمینه ی  دو  صنعتی  انقلاب 
و  زیاد  و  یعنی کار سخت  واقع چنین رویکرد فرهنگی ای،  انباشت دانش. پس در 
پس انداز کردن، زمینه ی بزرگ ترین تحول اقتصادی قرون جدید شده است که همان 

انقلاب صنعتی است، که یکی از ارکان تمدن جدید را شکل داده است.
مان  مطالعات  می خواهیم  ما  اگر  که  معتقدم  بنده  هم  ایران  تاریخ  حوزه ی  در 
کاربردی، با فایده و دارای اهمیت باشد باید چنین رویکردهای کلانی را پیگیری کنیم. 
برای نمونه ببینیم چرا در یک دوره ی تاریخی به کار به عنوان یک ارزش تاکید می شود 
و در دوره ی دیگری چنین نیست. از نظر بنده یکی از علومی که با متدولوژی علمی 
می تواند به تبیین این مساله کمک کند و در عین حال به گسترش فرهنگ کار منتهی 

شود تاریخ است.

کارایی: جایگاه فرهنگ در نگرش به توسعه در کجاست؟
سلماسی زاده: همانطور که می دانید فرهنگ مفهومی است پیچیده که به عبارتی 
برابر با تمدن انگاشته می شود. حتی تعاریف پیشینی از تمدن بیشتر بر فرهنگ استوار 
بود. این فرهنگ به یکباره و خلق الساعه ایجاد نمی شود و حاصل زندگی اجتماعی 
است. زندگی اجتماعی در کنار آموزه هایی که یا منشا وحیانی دارند، یا منشا عرفی و 

اجتماعی دارند، در گذر سال ها و ایام و روزگاران فرهنگ را پدید می آورند.
اما در حوزه ی اقتصاد نکته ای که به نظر من از آن غفلت شده است و باید تاکید 
ویژه ای بر آن داشته باشیم، این است که ببینیم فرهنگ اقتصادی ما چه بوده و چگونه 
بوده است. برای دریافت این مساله و تبیین فرهنگ اقتصادی ما باید از تاریخ کمک 
بگیریم و می دانیم که تاریخ علمی، حکم کلی صادر نمی کند. به مانند آموزه های پست 
مدرنیته یک فرا روایت کلان از هر چیز وجود ندارد، بلکه در هر دوره ای و در هر عصری، 
مطالعه ی دقیق تاریخ آن عصر می تواند بگوید که چطور شد که فرهنگ اقتصادی از 
کار و تلاش و تولید و پس انداز، به سمت قناعت، پنهان کردن دارائی های اقتصادی، 
عدم استفاده از دارائی ها در تولید، و به عبارت دقیق تر بلوکه کردن ثروت پیش رفت. 

اینها معلول شرایط تاریخی ای هستند که فرهنگ را ساخته اند.
اگر بخواهیم مثالی در این زمینه بزنیم می توانیم به این مساله اشاره کنیم که به 
استناد یافته های تاریخی ما در عصر »ناصرالدین شاه« قاجار »حاج حسین امین 
الضرب« از تعداد زیادی از ثروتمندان اروپا ثروتمندتر بود؛ اما چرا نمی توانست ثروتش 
را در مسیر تولید به کار بگیرد؟ برای اینکه شرایط تاریخی ناامنی ای را به وجود آورده 
بود، که مهم ترین انگیزه ی کنشگر اقتصادی یعنی سود را تهدید می کرد. در عصر 
مورد اشاره، یعنی نیمه ی دوم سده ی نوزدهم، متاسفانه ناامنی هایی که در اثر عوامل 
گسترده تشدید شده بود امکان فعالیت اقتصادی آزاد سود محور را نمی داد. این بود 

که بسیاری از کسانی که دارای ثروت بودند ترجیح می دادند آن را پنهان کنند.
نزد محافظه کاران  پیدا می شود؟ چرا در  و دفینه  این همه گنجینه  ایران  چرا در 
اقتصادی ما حتی همین امروز، چنین آموزه ای وجود دارد که بهترین ثروت زمین 
است؟ چرا بخش زیادی از جامعه ی ما نقدینگی های خودشان را به جای اینکه ببرند 
در سازمان هایی مانند بورس و یا تولید تولیدات اقتصادی سرمایه گذاری کنند ترجیح 

می دهند آن را تبدیل به طلا بکنند؟
به این ترتیب نه تنها امروز که در دوره ی تاریخی ای که عرض کردم اساس بر این 
بوده است که ثروت بلوکه بشود، تبدیل به طلا بشود و در نهایت آن طلا خاک شود. 
چون امنیتی نبوده است که »حاج امین الضرب« از ثروتش استفاده ی بهتری بکند. 

گفتگوی اختصاصی با دکتر سلماسی زاده استادیار و پژوهشگر تاریخ توسعه در دانشگاه تبریز

تاریخ به مثابه فرهنگ و توسعه
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مساله توسعه و الگوهای مرتبط با آن، همچنین نوع نگرش و سوگیری دولت ها و جوامع گوناگون در قبال مباحث 
و رهیافت های مختلف توسعه و مسائل مورد مناقشه آن، از بحث هایی است که همواره در میان دولتمردان، 
سیاستگذاران، دانشگاهیان و محققان مطرح می گردد. این مساله به اندازه ای اهمیت دارد که  به یکی از مهمترین 
معیارهای شناخت و بررسی جوامع و کشورهای مختلف بدل شده و به این اعتبار در تمامی جوامع سطوحی از 
تاش های مرتبط برای دستیابی به پیشرفت و توسعه قابل مشاهده است. اما نظرات مختلفی پیرامون اینکه اساساً 
توسعه چیست و لوازم و الزامات حصول به آن چیست، ابراز می گردد ضمن آنکه به نظر می رسد اجماعی نیز در 
این خصوص وجود ندارد. مباحثی مانند اینکه آیا توسعه یافتگی امری جهانشمول و دستاوردی بشری است که اصول 
خاصی دارد؟آیا توسعه یافتگی پدیده یی است که همانند ریاضی به یك چارچوب مشخصی رسیده است؟ آیا اصول 
توسعه یافتگی مبتنی بر تجربه عمومی بشری  است ؟ بدین معنا که توسعه تحت تاثیر جغرافیا یا فرهنگ خاصی  

نیست و چه برای آلمان و چه برای کره جنوبی اصول ثابتی دارد؟
در مقابل، رویکرد دیگری وجود دارد که کلیت جوامع انسانی را واجد آنچنان  گستردگی و پیچیدگی می داند که 
امکان یافتن اصول و مولفه های ثابت در امر توسعه یافتگی را ناممکن می انگارد  و بویژه نقش فرهنگ را در این امر 

بسیار پررنگ ارزیابی می نماید.
این بحث ها همچنان داغ و پررنگ در سطوح سیاستگذاران و بویژه دانشگاهیان در جریان است. هم صاحبنظرانی 
که در بررسی عوامل توسعه نیافتگی، ویژگی های فرهنگی جامعه ایرانی از جمله عشیره و قبیله ای بودن، فرصت 
طلبی، دمدمی مزاج بودن و انعطاف پذیری شخصیت ایرانی در مقابل قدرت و مواردی اینچنینی را طرح می کنند و 
توسعه را در معنای حقیقی به مثابه تحولی در نحوه تفکر و نگرش می انگارند، و هم صاحبنظرانی که معتقدند مفهوم 
فرهنگ، مفهومی نهفته در تاریخ است و مفهوم آن صرفاً تکرار یک رفتار در بلندمدت است، در مورد توسعه و توسعه 
نیافتگی اظهار نظر می کنند. به زعم دسته دوم، چون فرهنگ تکرار یک رفتار در بلندمدت است، نمی تواند پدیده 
عمیقی باشد، چون آنچه عمق یک پدیده را تعیین می کند، عوامل اقتصادی، طبقاتی و اقلیمی است. بدین ترتیب  و 
از این روی  نتیجه گیری می نمایند که تاثیر فرهنگ بر روی توسعه نیافتگی تعیین کننده نیست. این دسته، همچنین 
معنقدند که ریشه فرهنگ در زیرساخت هاست. یعنی اگر شرایط عینی در زیرساخت ها تغییر کند، فرهنگ هم تغییر 

می کند و در مجموع، فرهنگ را عاملی غیر اصیل، مادی و غیرتعیین کننده می دانند.
با این تفاسیر، به نظر می رسد گام نخست در نیل به توسعه، رسیدن به یک تعریف واحد، منسجم و هماهنگ در 
خصوص اصول، مبانی و شرایط توسعه است.  در همین راستا و برای پرداختن به ابعاد مختلف مساله توسعه از جمله 
ریشه های تاریخی آن، مضمون و مفهوم و  نوع نگرش موجود نسبت به این مقوله در ایران امروز، پرونده ای تهیه 

گردیده که در آن از نظرات اساتید و صاحبنظران مرتبط با این حوزه بهره گرفته شده است.
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البته درست است که او با استفاده از ارتباطات گسترده ای که داشت توانست اولین 
کارخانه ی برق را در تهران تاسیس کند، اما این کار به نسبت توان اقتصادی او بسیار 

محدود بوده است.
اما اگر از یک منظر دیگر وارد بحث فرهنگ اقتصادی بشویم، باز هم می توانیم 
مقایسه ای بین غرب و شرق و یا به طور ملموس تر بین اروپا و ایران انجام دهیم. حالا 
باید ببینیم که اگر ما آموزه های »وبر« در »ثروت ملل« را ملاکی نسبی قرار دهیم، آیا 
در دوره  های تاریخی گوناگون در فرهنگ ما، کار زیاد و سخت ارزش است یا نیست؟ 
آیا فرهنگ کار کردن وجود دارد یا ندارد؟ آیا ما صرفا در اقتصاد معیشتی روزمره ماندگار 
شده ایم یا اینکه توانسته ایم از آن عبور کنیم؟ فکر می کنم در این بحث باید از آموزه 
های فرهنگی، ادبیات تعلیمی، و از مطالعات تاریخی بهره بگیریم، و هم از یافته های 

علم اقتصاد.

کارایی: آیا این فرهنگ اقتصادی در تاریخ ما مستند است؟ چه کارهایی در این 
زمینه انجام شده است؟

سلماسی زاده: بله. در یک دوره ای در ادبیات تعلیمی ما دیدگاه غالب این بوده 
است که »ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند/ تا تو نانی به کف آری و به غفلت 
نخوری«. این اقتصاد، اقتصاد سنتی ای است که معنای آن میانه روی در هزینه است. 
کلمه ی اقتصاد نیز کلمه ای است عربی از باب افتعال از قصد، که معنای میانه روی 
دارد. چنین اقتصادی را اقتصاد بازدارنده و محدود کننده می نامیم. یعنی اساسا هدف 
از فعالیت اقتصادی به دست آوردن تکه نانی است که آن هم نباید به غفلت خورده شود 
و ای بسا تلقی بسیاری از اندیشمندان ما این بوده است که اگر آن تکه نان بشود دو - 
سه تکه نان، موجب غفلت انسان ها خواهد شد و به این ترتیب تولید انبوه در فرهنگ 

ما جایی پیدا نمی کند.
اتفاقا چنین تلقی ای در میان کاتولیک های اروپایی هم وجود داشت که فعالیت 
های اقتصادی و سود و پول انسان را از خدا دور می کند، چرا که باعث هوسبازی 
می شود. در قرون وسطی در اروپا چنین وضعیتی بود و آرای پاپ و کلیسای پاپی بر این 
مساله تاکید داشت که رفتن به سمت فعالیت اقتصادی روی کردن به دنیاست و روی 
آوردن به دنیا روی گردانی از آخرت است. در حالی که آن انقلابی که »کالوین« ایجاد 
کرد این بود که شما به فعالیت اقتصادی بپردازید اما حق ندارید سود به دست آمده 
را صرف هوا و هوس و تشریفات و تجمل کنید، بلکه آن را باید پس انداز کنید و دوباره 

در تولید به کار بگیرید.
یکی از کارهایی که بنده در این سال های اخیر انجام داده ام این بوده است که به 
استناد برخی از منابع دست اول تاریخی، و به صورت خاص سفرنامه های اروپائیانِ 
دیدار کننده از ایران، چنین مساله ای را بررسی کرده ام. در این تحقیق، به استناد 
پنجاه سفرنامه، بررسی شده است که آیا در نیمه ی اول سده ی نوزدهم آیا ما فرهنگ 
کار داشته ایم و یا نداشته ایم؟ یافته های به دست آمده در این تحقیق، به روش تحلیل 
محتوا، یک وضعیت پارادوکسیکالی را نشان می دهد. از سویی تعدادی از این سفرنامه 
نویس ها، مثل »سر جان مالکم« که در ابتدای سده ی نوزدهم سه بار به ایران آمد و 

کتاب مشهور و مهمی را به نام »تاریخ ایران« نوشت، تاکید دارند که ایرانی ها بسیار 
سخت کوشند. یا فرستاده ی آلمانی الاصل امپراتور روسیه »کوتسه بوه« تاکید دارد که 
بر خلاف آنچه که ما تصور می کردیم ایرانیان مردم زحمت کشی هستند. یا فرستاده ی 
هیات مدیره ی انقلاب فرانسه »اولیویه« که در سال های پایانی صده ی هجدهم به 
ایران آمد معتقد است که مردم ایران با توجه به اقلیم سختی که در آن زندگی می کنند، 
بسیار انسان های پرتلاشی هستند که در چنین تنگناهای محیطی قادرند آب به دست 
آورده و با اقتصاد کشاورزی ادامه ی حیات دهند. به قول »مالکوم« همین که مردم 
ایران هستند و گدا کم است و عدانی ناس )طبقات پائین جامعه( می توانند زندگی 
و  از کسان دیگری مثل »ژوبر«، »لایارد«  ایرانیان.  از تلاشگری  کنند نشانه ای ست 

دیگران هم نقل قول هایی در سختکوشی ایرانیان وجود دارد. 
اما در تعداد دیگری از این سفرنامه ها، به نتبلی و بیکاری ایرانیان اشاره می شود. به 
عنوان مثال در آثار »موریه« و »فریزر« که در آنها گفته می شود در شهرها مردم بیکاره و 

تنبل و عیاشی وجود دارند که فقط مزاحمت ایجاد می کنند.

کارایی: دلایل این پارادوکس چیست؟
با کمی دقت می توانیم این پارادوکس را توضیح دهیم. در واقع  سلماسی زاده: 
در زمان مورد بررسی یک فرهنگ واحد در ایران وجود نداشته است. تعدد اقوام در 
حیطه ی جغرافیائی ایران، باعث ایجاد خرده فرهنگ های متفاوتی می شده است. 
آنچه که از سیمای کلی این سفرنامه ها بر می آید این است که اگر بیکاری و تنبلی 
وجود دارد اختصاص به بخشی از مردمان شهری دارد، و در آن زمان تنها حداکثر 
بیست درصد جمعیت ایران در شهر ها زندگی می کنند. بیش از پنجاه درصد در روستا 
ها و حدود سی درصد در ایلات و عشایر زندگی می کنند. تمامی این سفرنامه ها تاکید 
دارند که مردمان روستا ها و ایلات و عشایر مردم سختکوشی هستند؛ و نکته ی جالب 
این است که بر خلاف تصور اولیه ، بسیاری خانم ها و زنان در تولید، نقشی همپایه ی 

مردان دارند، که متاسفانه کمتر به این مساله پرداخته شده است.
حال باید با تحدید مسائل به بررسی تک تک موضوعات مربوط به این حوزه پرداخت. 
به عنوان مثال می توان فرهنگ کار، تولید و پس انداز، و میل به پیشرفت و ترقی را ، در 
ایلات و عشایر، روستائیان و شهرنشینان بررسی کرد که در این مساله در نهایت به 

روشن شدن بنیان های توسعه یافتگی و یا توسعه نیافتگی در ایران خواهد انجامید.

کارایی: تفاوت غرب با ما چه بود که راهی چنین متفاوت را پیمودیم؟
سلماسی زاده: بینش غربی ها در قرون جدید نسبت به ذات جهان و گوهر هستی 
تغییر کرد و دیگر برخلاف گذشتگان شان آن را امری ثابت ندانستند و به متغیر و سیال 
بودن آن متمایل شدند. این تغییر نگرش، هم زمانی بود و هم مکانی. درنتیجه تسلط 
بر طبیعت و زمان و مکان از لوازم و نتایج این نگرش است. در همین راستا بود که 
غربی ها روی به دانش تجربی و محاسبات ریاضی و اختراعات فنی آوردند و درنتیجه 
مساله ی تکنولوژی و فن آوری را به مفهوم امروزی آن به بارآورد. این تکنولوژی و فن آوری 

هم اسباب تسلط و برتری غربی ها بر دنیا را فراهم آورد.
بدیهی است که با این تفاوت بینش ها نتایج بسیار متفاوتی نیز حاصل خواهد شد. 
اگر بینش ما این باشد که ذات و جوهره ی هستی ثابت و لایتغیر است و هدف از آن 
رسیدن به کمال است، و این کمال نه در اثر کار علمی و نه در اثر کار اقتصادی، بلکه در 
اثر سیر و سلوک باطنی به دست می آید، در نتیجه ما در عرصه ی بازار و تولید اقتصاد 
حضوری نخواهیم داشت. آنچنان که برخی از متصوفه می گفتند، بست نشینی، 
گوشه نشینی و ذکر و اورادی که تاثیرات معنوی بر روح انسان می گذارد، مهم ترین راه 

و رسم زندگی و کمال است.
البته در اینجا لازم است که یادآوری کنیم که در اروپای قرون وسطی نیز، متاثر 
از آموزه های کاتولیکی، انسانی که گناه اول را در کارنامه داشت، مهم ترین هدف 
زندگی اش آمرزش روح بود. در واقع در اروپای آن زمان نیز شباهت هایی به این نوع 
نگرش شرقی وجود داشت؛ اما تغییر این نگرش که اساس هستی بر ثبات نیست، 
بلکه بر تغییر است، موجب به وجود آمدن روش های جدیدی از شناخت شد، که این 
روش ها هم در علوم تجربی و هم در علوم ریاضی، با کمک یکدیگر موجب پدید آمدن 

فن آوری شدند. فن آوری نیز اسباب تسلط انسان، بر خود، جامعه و هستی شد.

کارایی: این تفاوت در دیدگاه ها چه جلوه ی تاثیر گذاری در زندگی روزمره و 
تاریخ ملل پیدا می کند؟

سلماسی زاده: از این منظر هم دو نوع انسان در تاریخ قابل شناسائی هستند. 
انسانی که به ثبات، سکون و عدم تغییر رای می دهد، و دل در گرو قضا و قدر و تقدیر 
منفی و خواسته های آسمانی دارد و در نتیجه به اندک نانی قانع است و سودای دیگری 
در سر ندارد. این انسانی است که بیشتر به آرامش و سکون و بهره مندی از سیر باطنی 

می پردازد. نوع دوم هم انسانی است که به این باور رسیده است که می تواند پای بر سر 
افلاک نهد، ماجرا می جوید و سوار بر کشتی های نه چندان مقاوم، دو اقیانوس را طی 
می کند و یک قاره ی جدید کشف می کند. این انسانی است که جان خود را به کف 

می گیرد که کروی بودن زمین را ثابت کند.
از دل همین ماجراجویی هاست که تحولات اقتصادی پدید می آید. در اروپای قرون 
راه های سنتی تجارت که  امپراتوری عثمانی،  از شکل گیری  ویژه پس  به  وسطی، 
مهم ترین نمادش راه ابریشم بود و راه ادویه، راه هایی که از شرق به غرب می رفتند، 
بسته شد. یعنی امپراتوری عثمانی مانعی شد بر سر راه اروپا و شرق افسانه ای که معدن 
ثروت و ذخایر بود که اصلی ترین این سرزمین ها هند، و چین بودند. به این ترتیب راه 
های دسترسی سنتی به شرق از طریق مدیترانه، تحت تسلط حکومت عثمانی در آمد. 
این نیاز عملی بود که در کنار رویکرد جدید به جهان، اروپائیان را در موقعیتی قرار داد 
که »کریستف کلمب« برای یافتن مسیر جدیدی به شرق، آنقدر در دریا به سمت غرب 
برود تا با دور زدن زمین، از راهی دیگر به هندوستان برسد، که این حرکت به کشف 

قاره ی بکر آمریکا منتهی می شود.
چنین تحرک و پویائی بود، که در کنار علم و فن آوری، قدرتی غیر قابل مقاومت برای 
اروپائیان فراهم کرد. نخستین جلوه های این قدرت غیر قابل مقاومت در درگیری های 
نظامی بروز کرد و در مرحله ی بعد در سلطه ی اقتصادی. چیزی که کشورهای قدرتمند 
غربی در صده ی نوزدهم به دنبال آن بودند به دست آوردن مواد اولیه برای کارخانه 
های صنعتی شان و فروختن تولیدات این کارخانه ها به کشورهای شرقی بود. چیزی 
که در این تغییرات از اهمیت بسیاری برخوردار است بعد تاریخی آن است که اهمیت 

این بعد تاریخی در تاکید بر تغییر بینش و روش است.
یا  ما  برای  توسعه  جلوه های  نخستین  می کنیم،  توسعه  از  صحبت  ما  که  امروز 
بنابر  که  حالی  در  است.  اقتصادی  توسعه ی  توسعه،  از  ما  دریافت های  نخستین 
پژوهش های جدید و تحقیقاتی که خود غربی ها انجام داده اند، نخستین نقطه ی تغییر 
اندیشه ی غربی که به تغییر بینش و روش تحول زا منتهی شد، فرهنگ و روان انسان 
بود. به همین دلیل است که امروز در مباحث مرتبط با توسعه، مباحث و عناوینی مانند 
Human development جایگاه برتری دارد. شما اگر در منابع کتابخانه ای و مجازی 
UNDP )United Nations Development Program(  را جست و جو کنید ملاحظه 
می کنید که امروزه رویکرد های جدید جهانی توسعه در قرن بیست و یکم بیشتر با 
رویکرد انسانی هستند. یعنی به عنوان مثال Human development برنامه ای است 
که سازمان ملل متحد در سایت خودش چشم انداز آن را تا سال 2020 ترسیم کرده 

است، و این برنامه کاملا رویکردی انسانی دارد.
در این رویکرد های انسانی اهدافی دنبال می شود که از جمله ی آن ها می توان به 
بالا بردن سطح آموزش های اولیه، فراگیر شدن تحصیلات ابتدایی، جلوگیری از ظلم و 
ستم به زنان و کودکان، مساله ی اشتغال، مساله ی محیط زیست، و بسیاری موارد دیگر 

اشاره کرد که در نهایت به شکلِ کلی، فرهنگ را تشکیل می دهد.

کارایی: پس توسعه به واسطه ی فرهنگ و تاریخ رابطه ای ناگسستنی با توسعه 
دارد که از گستردگی مقوله ی فرهنگ ناشی می شود. 

سلماسی زاده: این که فرهنگ چیست و شامل چه مقولاتی است بحثی است بسیار 
گسترده. دو انسان شناس آمریکایی به نام های »کلاکن« و »بروکلی«، بیش از 900 
تعریف از فرهنگ ارائه کرده اند. آقای »داریوش آشوری« هم 164 تا از اینها را انتخاب 
کرده و در کتابش به نام »تعریف ها و مفهوم فرهنگ« در شش حوزه آورده است. آن 
چیزی که من فهمیدم این است که در این حوزه  ها آن چیزی که در تمامی تعاریف 
مشترک است این است که فرهنگ شامل تمامی مقولات زندگی از جمله تکنولوژی 
می شود و در عین ثبات دارای تغییر است. این ثابت و در عین حال متغیر بودن مقوله ی 
فرهنگ، که نقطه ی اتصال دیدگاه شرقی و غربی است، یعنی تاریخ. این که امروز من 
با شما صحبت می کنم و هر انسانی با فرهنگی متفاوت با دیگری گفت و گو می کند، به 

این معنی است که ناخودآگاه در حال ارائه ی عصاره ای از تاریخ و فرهنگ خود است.
در نتیجه و بستر این تاریخ و فرهنگ است که در یک جامعه کار و تولید و پس انداز به 
عنوان ارزش شناخته شده و توسعه ی جامعه را رقم می زند. اما آن علمی که دلایل این 
موجودیت این بینش ها و روش ها و در نتیجه، توسعه یافتن و نیافتن ملت ها را تبیین 
می کند تاریخ است. این که چرا در فرهنگ شرقی ماجراجویی کم است اما در فرهنگ 

غربی ماجراجویی اصلی است که به آن افتخار هم می شود؟

کارایی: آقای دکتر ریشه ی فرهنگی عدم توسعه یافتگی در ایران را در چه 
ها  مولفه  کدام  از  کشورمان  با  قیاس  در  یافته  توسعه  کشورهای  دانید؟  می 

برخوردارند که توانسته اند راه توسعه را طی کنند؟
سلماسی زاده: وقتی تاریخ را نگاه می کنیم می بینیم که سرزمین ایران مواجه با 

تهاجمات بسیار بزرگی بوده است. دست کم در دوره ی پس از اسلام شش تهاجم 
بسیار بزرگ به ایران انجام شده است. به پیش از آن نمی پردازم چرا که در تخصص من 
نیست. وقتی در تاریخ ایران دقت می کنیم می بینیم که تعدد اقوام، تکثرجغرافیایی 
و تنگناهای اقلیمی، منازعات خونبار و پردامنه ای را بر جغرافیای ایران تحمیل کرده 
است، که همه ی این ها مساله ی بزرگی به نام نا امنی را پدید آورده است که نا امنی 
مهم ترین مساله ی تاریخ ماست. در شرایط نا امن نیز قطعا شرایط اقتصادی به سمت 

روزمرگی، تامین معیشت حداقلی، پنهان کاری، و رویه های خشونت بار می رود.
این در شرایطی است که در جای دیگری که آب ها آن را محصور کرده است و این 
سرزمین به طور طبیعی در برابر تهاجمات خارجی مصونیت یافته است، مثل کشور 
بریتانیا، و وجه اقتصادی سنتی آن کشور که کشاورزی بوده است و هرگز در مورد تامین 
آب آن مشکلی نبوده است، طبقات مستقل اقتصادی شکل می گیرند که آن طبقات 
می توانند جلوی خودکامگی پادشاه را بگیرند، نظام قانونی پدید بیاورند و در نتیجه ی 

همین نظام قانونی امنیت لازم برای فعالیت اقتصادی فراهم شود.
متاسفانه در تاریخ ما، دست کم در دوره ای که بنده در آن مطالعه می کنم، یعنی 
دوره ی معاصر قاجار و پهلوی، آن امنیت لازم برای فعالیت اقتصادی فراهم نبوده، چرا 
که یکی از دو پیش شرط اساسی انقلاب صنعتی را ما نداشتیم، یعنی انباشت سرمایه. 
البته انقلاب صنعتی معلول علل و عوامل بسیاری است، اما دو پیش شرط اساسی 
دارد. اولی انباشت ثروت و سرمایه است و دومی انباشت دانش. تا این دو به وجود 

نمی آمدند انقلاب صنعتی صورت وقوع نمی یافت.

کارایی: خوب حالا با داشتن این اطاعات تاریخی چطور قرار است نتیجه ای 
در جهت یافتن مسیر توسعه یافتگی بگیریم؟

سلماسی زاده: در واقع اگر امروز در کشور کسی می خواهد از توسعه صحبت کند 
باید حتما به تاریخ توجه داشته باشد. تاریخ به معنای جنگ ها، فتوحات، خودکامگی 
ها و هوسبازی های خودکامانی که نام شاه و حاکم بر خود نهاده اند نیست. تاریخ به 
معنای تبیین علل، چرایی ها و چیستی ها و چگونگی های پیشرفت و انحطاط است، 

که همین مساله یعنی شناخت علل توسعه یافتگی و نیافتگی.
لازم است که ما بفهمیم که چه شد که منحط شدیم و چه شد که توسعه نیافته شدیم. 
چه شد که ما عقب ماندیم و دچار رکود و خمودگی شدیم. از آنجا که برای ما نگاه 
کردن در این آینه ی زلال سخت است و شاید اصلا برای هر انسانی چنین است، باید 
در بررسی ریشه های تاریخی نیز از متخصصانی خبره استفاده کرد و از برخوردهای 

عوامانه دوری جست.
البته برخی از متخصصان تاریخ نیز چنان کلی گویی ها و تعمیم های ناروایی دارند 
که از منظر عام تاریخ را بیشتر شبیه به داستان و روایت می کند تا یک تبیین علمی. 
همین مساله نکته ای است که من به آن پای می فشارم و به آن تاکید دارم که اگر تاریخ 
می خواهد دانش باشد و فایده داشته باشد، باید با مهم ترین مسائل زمان خودش 
درگیر باشد، نه با غیبت مردگان. مهمترین مساله ی زمان ما هم مساله ی توسعه است. 
انسانی، توسعه ی  اقتصادی، همانطور که گفتیم توسعه ی  نه فقط توسعه ی  البته 
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فرهنگی و توسعه ی سیاسی و توسعه ی روانشناختی و همه جانبه را در بر می گیرد که 
در هر حوزه ای توسط متخصصان فن انجام می گیرد.

اگر ما بدون روش علمی و صرفا با غرق شدن در پارانویای خودفریبی بخواهیم از 
خودمان مدح و ستایش بکنیم، و آن را در قالب تاریخ به خورد نسل جوان بدهیم، قطعا 

هیچوقت توسعه پیدا نمی کنیم.

کارایی: این فرهنگی است که ما حداقل در قرن اخیر عما با آن زندگی کرده 
ایم. آیا این مساله یکی از عواملی است که راه ما را از غرب جدا کرده است؟

سلماسی زاده: یکی از ویژگی ها و شاخصه های تمدن جدید انتقادی بودن آن 
است. پایه ی پیشرفت تمدن غربی ها انتقادی بودن آن است. بنیان توسعه درست از 
لحظه ای گذاشته شده است که آنها به نقد گذشته و انتقاد از همه چیز پرداخته اند. 
نیافته  انتقادی بودن همان حلقه ی مفقوده ی فرهنگی در کشورهای توسعه  این 
است. »رنه دکارت« در نقد تا آنجا پیش رفت که در وجود خودش هم شک کرد و 
قرار شد تمامی معلومات پیشینی را از اثبات خودش استخراج کند. جمله ی معروف 
»می اندیشم پس هستم« تلاشی در جهت همین روند است. یعنی آن چیزی که از 
اصل »کوژیتو« ی »دکارت« نتیجه می شود قابلیت نقد پذیری تمام میراثی است که 
فرهنگ از گذشته به ما هدیه می کند و تاریخ آن را بیان می کند. تاریخ اگر این قابلیت 
نقد و انتقاد را با روش مندی علمی پیدا کند، آنگونه می تواند تبیین بکند که چگونه شد 
که انقلاب صنعتی به وقوع پیوست و چطور شد که کشورهایی توسعه یافتند و چطور 
شد که کشورهایی توسعه نیافتند و دچار عقب ماندگی اقتصادی شدند، و در شناسائی 

راه حل ها کمک کند.

توسعه ی  به  روی  که  کشورهایی  در  متوازن  توسعه ی  عدم  دلایل  کارایی: 
غربی آوردند ولی توسعه نیافتند، مثل ایران عصر پهلوی، که در آن سخن از 
الگوبرداری از مدل های کاسیک توسعه بوده است، چه بوده است؟ چرا به رغم 
تمام تاش ها و حمایت های حکومت توسعه ی پایدار و متوازنی به معنای واقعی 

کلمه ایجاد نشده است؟
سلماسی زاده: در این حوزه همانطور که قبلا هم عرض کردم »ریمون بودن« و 
»آلن بریکو« از کسانی هستند که در این زمینه کار کرده اند. این نویسندگان در کتاب 
»فرهنگ جامعه شناسی انتقادی« این امر را بررسی می کنند که چرا کشورهای جهان 

سوم با این که الگوهای توسعه ی غربی را پیش می گیرند موفق نیستند.
یکی از تئوری هایی که این پژوهشگران ارائه می کنند این است که در کشورهای 
توسعه نیافته ثروت به دست آمده یا موجود به جای اینکه صرف پس انداز و انباشت 
ثروت شود و بعد در تولید به کار گرفته شود، بیشتر صرف هزینه های تجملاتی و 
تشریفاتی می شوند. این تئوری که به عنوان »تئوری اثر نمایش« از آن یاد می شود 
سوال می کند که چرا کشور ما که دارای درآمدهای نفتی است به عنوان مثال در 
دوره ی پهلوی توسعه پیدا نمی کند؟ و پاسخ می دهد که به خاطر اینکه این درآمدها 
صرف زیرساخت های تولیدی نمی شود. این درآمدها صرف وارد کردن موز می شود. 

صرف وارد کردن تلویزیون شصت اینچ می شود. صرف وارد کردن بسیاری از کالاهای 
لوکس و تجملاتی می شود، که کشورهای توسعه یافته از گذر تاریخی از توسعه نیافتگی 

به توسعه یافتگی، هیچ وقت پول شان را صرف خرید چنین کالاهایی نکرده اند.
در کشورهایی که درآمد اقتصادی دارند ولی توسعه ی اقتصادی ندارند، دست کم 
یکی از مدل های تبیین این است که آن درآمد  های اقتصادی صرف امور نمایشی 
و به تعبیر من تجملی و تشریفاتی می شوند، و صرف سرمایه گذاری زیرساختاری و 

پس انداز و تولید نمی شوند.
این که چرا این سرمایه ها صرف پس انداز و تولید نمی شوند، به فرهنگ برمی گردد. 
اما چرا فرهنگ یک جامعه ای این را می پذیرد؟ به خاطر همان زمینه های تاریخی ای که 
تبیین شد. یعنی اگر همان گونه که گفتیم در طول تاریخ، جامعه ای نا امن باشد، این 
جامعه ی نا امن زندگی کوتاه مدت را به افراد تلقین می کند. در نتیجه، جامعه ی کوتاه 
مدت درست می شود و فلسفه ی دم غنیمت است باب می شود و افراد تمام درآمدی را 
که به دست می آورند از ترس اینکه مبادا مصادره بشود، و مبادا مورد تهاجم داخلی و یا 
خارجی قرار بگیرد و نابود بشود، ترجیح می دهند که صرف لذت جویی های آنی شان 
بکنند. به همین دلیل است که در فرهنگ ما پر است از آموزه هایی که تاکید بر این 

دارند که دم را غنیمت است. هم اکنون را دریاب، و اکنون خوش باش.
روانشناسی کامیابی  از منظر  این مبحث که در شبکه های اجتماعی هم  البته 
طرح می شود قابل قبول است اما از منظر اقتصادی نا درست است. یعنی از منظر 
اقتصادی درست نیست که منی که یک استاد دانشگاه هستم از یک ماشین دویست 
ملیون تومانی برای رفت و آمدم به دانشگاه استفاده بکنم. عقلانیت اقتصادی حکم 
می کند که من یک پراید معمولی بخرم و بقیه ی پولم را در تولید سرمایه گذاری کنم. 
کشورهایی که راه توسعه را در گذر تاریخی طی کرده اند چنین روال هایی را طی 
گذرانده اند. این روال در بریتانیا، آمریکا، آلمان و فرانسه و سایر کشورهای توسعه یافته، 
البته با تفاوت هایی، به همین صورت بوده است. یعنی همان آموزه هایی که »وبر« از 
»کالوینیست ها« و »پیورتین ها« تبیین می کرد، در این کشورها جاری شد و تنها راه 
آمرزش روح شان کار سخت همراه با ریاضت شناخته شد که ثروت به دست آمده از 
این طریق را نیز حق نداشتند صرف لذت جویی خودشان کنند. اما این مسائل در 
خلا اتفاق نمی افتد و باید در یک بستر تاریخی رخ دهد. تاریخ کشورهایی که توانسته 
اند امنیت بسازند، نشان می دهد که ایجاد امنیت باعث ایجاد زمینه های کار و انباشت 

پس انداز و ثروت شده است.

کارایی: معنای این امنیت در مفهوم اقتصادی اش چیست و در کدام عوامل 
فرهنگی و اجتماعی و تاریخی ریشه دارد؟

سلماسی زاده: در تعریف امنیت گفته شده است که امنیت عبارت است از فراغت 
از هرگونه تهدید یا خطر، یا آمادگی مقابله با آن تهدید یا خطر. این تعریف کلاسیکی 
است که از امنیت ارائه شده است که البته به امنیت شخصی و جمعی، فردی، ملی و 

بین المللی، جسمی و روانی و ... نیز تقسیم می شود. 
اما اگر بخواهیم ببینیم که خود امنیت از چه سرچشمه می گیرد باید به بحثی بپردازیم 
که در جامعه شناسی به آن تاثیر و تاثر متقابل گفته می شود. امنیت هم زائیده ی عوامل 
اقتصادی است. هم زائیده ی غنای تکنولوژی و دانش است، هم زائیده ی بنیان های 
سیاسی قانونی است و حتی زائیده ی اقلیم است. یعنی اگر اقلیمی را طبیعت با زلزله 

و سیل و خشکسالی ناامن کرده باشد، این خود یک ناامنی درست می کند.
در علوم اجتماعی گفته می شود که در این علوم علت و معلول از نوع علت و معلول 
ریاضی نیست که طی آن »الف« علت »ب« باشد و تمام. در علوم اجتماعی »الف« 
علت »ب« است و »ب«، »الف« را باز تولید می کند. یعنی به عنوان مثال همانطور که نا 

امنی فقر اقتصادی می آورد، فقر اقتصادی هم نا امنی می آورد.

کارایی: آقای دکتر می دانیم که ادعای حکومت ها در کشور ما در طول تاریخ 
این بوده است که در ازای همه چیز، امنیت به مردم کشورمان داده اند. اگر 
حکومت واقعا توانسته است به مردم ما امنیت را ارزانی کند پس چرا این امنیت، 
به عنوان مثال در دوره ی پهلوی، نتوانسته است شکوفائی اقتصادی و توسعه 

را برای ما فراهم کند؟
سلماسی زاده: چون حکومت ها درک درستی از مقوله ی امنیت نداشته اند. درک 
پهلوی اول از امنیت این بوده است که به عنوان مثال در راه ها دزد و راهزن نباشد. ولی 
اگر قرار باشد در راه ها دزد نباشد، اما در پایتخت یک شاه دزد باشد، سرمایه گذار هیچ 
موقع نمی تواند سرمایه گذاری کند. در حالی که در کشور ما همیشه به عوامل بسیار 
حداقلی از امنیت پرداخته شده است، همیشه فراموش می شود که بزرگ ترین عامل 
امنیت ساز عقلانیت است. این امر به این معناست که مردم به جای نزاع و به جای 
اینکه خون همدیگر را بریزند، می نشینند و با گفت و گو و عقل مشکلات شان را حل 

می کنند و برای این که جامعه طوری اداره بشود که امنیت لازم برای کار اقتصادی، 
سرمایه گذاری و توسعه به وجود بیاید، همین مردم از میان خودشان نمایندگانی را، 
که فرض بر این است که انسان های درس خوانده ای هستند و در حوزه ی خودشان 
متخصص هستند و انسان های بی غرضی هستند، انتخاب می کنند و در جایی به نام 

مجلس گرد می آورند.
مجلس یا پارلمان است که نماد عقلانیت یک ملت است. مجلس یعنی محل خرد 
جمعی. خردهای شخصی ممکن است که در اثر اغراض شخصی با هم به تعارض و 
تصادم برسند. اما اگر انسان از چنان رشدی برخوردار شد که برای خودش نماینده 
انتخاب کرد، و این نماینده ها در جایی جمع شدند، و مقررات و قوانینی وضع کردند 
که به تعبیر »کاره دومالبرگ« قانون، یعنی بیان خواست اراده ی عمومی، را به تصویب 
رساندند و به این ترتیب خواست عموم مردم و منافع اکثریت را به کرسی نشاندند، آن 

موقع نظام قانونی درست می شود که مهم ترین بستر، شرط و لازمه ی امنیت است.

کارایی: آیا از این گفتار نتیجه می گیریم که انقاب صنعتی در اروپا زائیده ی 
مردم سالاری بوده است؟

در  سوال  بود.  پیشگام  اول  موج  صنعتی  انقلاب  در  انگلستان  سلماسی زاده: 
اینجاست که چرا فرانسه در این امر پیشگام نشد؟ چرا شاهزاده نشین های آلمانی در 
انقلاب صنعتی پیشگام نشدند؟ به دلیل این که در بریتانیا از سده ی دوازدهم »ماگنا 
کارتا« صادر شده، پارلمان درست شده، و نظام قانونی حداقلی درست شده است که 
پادشاه به دلخواه خود نمی تواند جان و مال دیگران را تهدید و مصادره بکند. این امر 
است که از آن زمان تا کنون در انگلستان امنیت ایجاد کرده است. تمام این روندها در 
بریتانیا به این دلیل ایجاد شده اند که طبقات اقتصادی توانسته اند قدرت سیاسی را 
مهار کنند. این زمینه های مردم سالاری است که در نهایت با تکمیل ماشین بخار در 
بریتانیا در سال 1683 توسط جیمز وات و یا دیگر نقاط عطف تاریخی متعدد زمینه را 

برای آغاز انقلاب صنعتی در این کشور قبل از دیگر سرزمین های اروپایی ایجاد کرد.

کارایی: آقای دکتر ریشه های این مردم سالاری در دولت نهفته است یا ملت؟
سلماسی زاده: باز اینها هم هر دو با هم در تاثیر و تاثرند. حاکمان هر کشوری از دل 
مردم همان کشور برمی آیند. میان پرده های بسیار کوتاهی داریم که از خارج از یک 
کشور کسی حاکم بر سرنوشت کشورها بوده باشد. حداقل در تاریخ ما این میان پرده 
ها بسیار کوتاه است. یعنی این امر هرگز تبدیل به رویه ی معمول نشده است و روال 
عادی این بوده است که حاکمان کشور ما از دل مردم کشورمان برخاسته اند. وقتی 
که یک ملت فرهنگ و تاریخش استبدادی باشد، طبیعی است که حاکمانش هم 
خودکامه می شوند. اما اینجا تاثیر و تاثر متقابل است. همان حاکمی که در یک شرایط 
نرمال و طبیعی بر سر کار می آید شرایط جامعه را به سمتی می برد که خودکامگی 

دوباره بازتولید می شود.

کارایی: راهکار مقابله با بازتولید خودکامگی در طول تاریخ چیست؟
سلماسی زاده: آنچه که من تا امروز دریافته ام این است که شاه کلید رهایی از این 
خودکامگی در عقلانیت و خردمندی است. یعنی کدام انسان ها هستند که کار و تولید 
را ارزش می بینند؟ کدام انسان  هستند که به جای گریز، ستیز را انتخاب می کنند؟ 
کدام انسان ها هستند که به جای غرق شدن در مشکلات سعی می کنند در موج آن 

مشکلات سواری بکنند؟
اگر در کتاب های کلاسیک دانشگاهی مرتبط با توسعه نگاه کنید مبحث عقلانیت 
یکی از مهم ترین مفاهیم مرتبط با توسعه است. این امر تا آنجا مهم است که تعریفی 
که »وبر« از مدرنیته ارائه می دهد برای کلمه ی توسعه در زمان وی مصطلح نیست. 
چون »وبر« در ابتدای صده ی بیستم فوت می کند و کاربرد واژه ی توسعه در معنی 
»development« پس از جنگ جهانی دوم است. اما اصطلاح جاری و رایج که به نوعی 
با توسعه همپوشانی دارد و به نوعی توسعه از نتایج آن است مدرنیته است. مدرنیته و 
یا در اصطلاح فارسی ما »نوسازی« از نگاه »وبر« یعنی فرایند عقلانی ساختن امور. 
این فرایند عقلانی ساختن امور در چهار حوزه رخ می دهد. اقتصاد، سیاست، روابط 
شخصی، و کدگذاری های قانونی و حقوقی. این چهار حوزه اگر عقلانی بشود امنیت 

تامین می شود.
همینجا لازم است یادآوری کنم که توسعه امری اتفاقی نیست و به تقدیر و مشیت 
الهی ارتباطی ندارد. بلکه توسعه امری است انتخابی و با برنامه و با عقلانیت به دست 

می آید.

کارایی: آقای دکتر نسبت احتیاط و ترس با امنیت و در نتیجه توسعه چگونه 
است؟

سلماسی زاده: انگلیسی ها ضرب المثلی دارند با این عنوان که »تمام تخم مرغ 
با  ارتباط  در  خصوص  به  امروزه  ضرب المثل  این  از  نگذار«.  سبد  یک  در  را  هایت 
سرمایه گذاری در بورس استفاده می شود به این معنی که با تشکیل یک پورتفوی 
متنوع از سهام شرکت های گوناگون، تمام سرمایه ی خود را در یکجا سرمایه گذاری 
نکنید. این همان احتیاط است وچیزی است که در چارچوب عقلانیت تعریف می شود 

و واقعی است.
حالا اگر فردی فوبیا داشته باشد و از عوامل غیر واقعی بترسد، مثل این مورد که 
فردی از چشم خوردن بترسد و یا با پریدن کلاغی احساس بدشانسی کند مساله 
تفاوت خواهد کرد. این ترس واهی در مواردی حتی تاریخ را هم دگرگون کرده است. به 
عنوان مثال به هنگام حمله ی موغولان به ایران، بیشتر این فوبیا بود که آن ها را در برابر 

ایرانیان به پیروزی می رساند تا توان واقعی شان. 
ترس های اقتصادی نیز به همین گونه ممکن است واقعی و یا غیر واقعی باشند. 
هر دو نوع این ترس ها نیز آثار خود را بر اقتصاد می گذارند. به همین دلیل است که 
اقتصاددانان دو ویژگی را برای سرمایه برمی شمارند. اول این که سرمایه به شدت 

ترسوست، و دوم این که سرمایه به شدت فرار است.

کارایی: این امنیتی که ما به دنبال برقراری آن در اقتصادمان هستیم بیشتر 
ریشه در کدام ترس دارد؟

سلماسی زاده: بخش عمده ای از آن واقعی است. وقتی مردم به جای سرمایه گذاری 
مازاد درآمد شان در بورس آن را صرف خرید دلار و طلا می کنند، این مسائل علل 
بین المللی  و  داخلی  عوامل  بسیاری  به  وابسته  هم  واقعی  علل  این  دارد.  واقعی 
اقتصادی و غیر اقتصادی است. برای غلبه بر این ترس های واقعی و غیر واقعی باید 
به عقلانیت گرایید، و عقلانیت در کوتاه ترین تعریفش یعنی تناسب وسایل با اهداف. 
عقلانیت اقتصادی هم در کوتاه ترین تعریفش یعنی به حداکثر رساندن سود و حداقل 
رساندن زیان. یعنی تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود با حداکثر مطلوبیت.

کارایی: پس وقتی ما توسعه پیدا نمی کنیم به این معناست که ما نتوانسته ایم 
این امنیت را تامین کنیم؟

سلماسی زاده: بله. ما نتوانسته ایم امنیت را تامین کنیم و در نتیجه توسعه پیدا 
نکرده ایم و تاریخ یکی از علومی است که این امر را که ما چرا نتوانسته ایم امنیت را 

تامین کنیم و به عقلانیت برسیم و توسعه پیدا کنیم. 
باید با دیدگاهی تاریخی توضیح دهیم که در حالی که فرایند مدرنیزاسیون در ژاپن 
همزمان با ایران عهد »ناصرالدین شاه قاجار« آغاز شد، »موتسوهیتو« چه کرد که پس 
از پنجاه سال اقتصاد ژاپن توسعه یافت و این کشور مبدل به یک قدرت بزرگ صنعتی 
شد و توانست روسیه را در 1905 شکست بدهد و یکی از قدرت های درگیر جنگ در 
جنگ جهانی دوم شود و حتی امروز نیز از قدرت های صنعتی و اقتصادی بزرگ جهان 

باشد، چرا این روند در ایران طی نشد.

29 28

ده
ون

پر

ده
ون

پر



13
94

ر  
 تی

. 1
2 

ره
ما

 ش
ی .

رای
کا

13
94

ر  
 تی

. 1
2 

ره
ما

 ش
ی .

رای
کا

هر چند توسعه امری چند وجهی و موضوعی پیچیده می باشد، در این مقاله تنها 
نقش نهاد سیاست بعنوان وجهی از آن مورد بررسی قرار گرفته است.  بانک جهانی در 
سال 1993 در گزارشی اعلام کرد که رشد اقتصادی کشورهای آسیای شرقی نسبت 
به دیگر بخش های جهان صرفاَ با عوامل مرسوم، همچون سرمایه گذاری های فیزیکی 
و عینی قابل تبیین نیست. رشد اقتصادی در آسیای جنوب شرقی نه تنها با توسعه 
فرهنگی و اصلاحات سیاسی همراه بوده است بلکه تا حدود زیادی نیز نتیجه آنها بود. 
لفت ویچ در کتاب »دولت های توسعه گرا«  سیاست را نه تنها بعنوان متغیر اصلی در 
طرح و شکل توسعه، بلکه همچنین آن را متغیر کلیدی در موفقیت یا شکست فرایند 
توسعه در همه جوامع انسانی می داند. وی اظهار می دارد« اگر ما درصدد فهم توسعه 
یا فقدان آن هستیم، مجبور به فهم دولت ایم، و اگر ما خواهان فهم دولت ایم، مجبور 
به فهم نیروهای اجتماعی – یعنی سیاست- هستیم، نیروهائی که به دولت شکل می 
دهند و بوسیله دولت شکل می یابند«. بعبارت دیگر وجود یک دولت توسعه گرا قبل 
از هر نوع سرمایه گذاری اقتصادی شرط لازم برای توسعه می باشد. در بسیاری از 
موارد دیده شده است وجود سرمایه های فیزیکی غنی بدون وجود دولت توسعه گرا 
نه تنها توسعه ای را به همراه نداشته، بلکه عامل ایجاد ساختارهای اقتدارگرا، واردات 
بی رویه، فساد، ناکارآمدی اداری، آشفتگی اجتماعی و در نهایت فروپاشی نظام های 
اجتماعی بوده است. فقدان دولت توسعه گرا، سیاست های اقتصادی همچون آزاد 
سازی اقتصاد و خصوصی سازی را با چالش های جدی مواجه می کند. شخصی 
سازی به جای خصوصی سازی، شبه دولتی سازی، اعطای امتیازات به وابستگان 
از پیامدهای سیاست های  و تقسیم اموال عمومی در میان بستگان تنها بخشی 
اقتصادی بدون حضور دولت توسعه گرا است. در اصل دولت هائی که اندیشه توسعه 
ندارند گاه به بهانه توسعه، اقدام به غارت اموال عمومی می کنند. این گونه از دولت 
ها اگر چه گاه همنوا با جریان غالب علم اقتصاد شعار اقتصاد آزاد را سر می دهند اما 
علاقه ای به توسعه واقعی بخش خصوصی ندارند. چرا که به خوبی می دانند توسعه 
یِ بخش خصوصی، نیروهای مقتدر اقتصادی و اجتماعی که وابستگی به دولت را 
ندارند را ایجاد خواهد کرد. این نیروها تعهدی به حکومت نداشته، مانعی جدی بر 
سر راه اقتدارطلبی ان خواهند بود. تقویت بخش خصوصی، موجب رشد نهادهای 
مدنی همچون انجمن های کارفرمائی و کارگری می گردد که در نهایت قدرت دولت را 
به چالش می کشد. به عبارت دیگر از آنجائیکه دولت های اقتدار گرا وجود نهادهای 
مدنی را بر نمی تابند، برنامه ریزی های اقتصادی را بیشتر به سمت تقویت اقتدار خود 
هدایت می کنند. برنامه هائی که بنام بخش خصوصی و البته به کام دولت و نهادهای 

اقتدار گرا خواهد بود. 
اساساً حکومت از طریق تنظیمات نهادی، تدوین قوانین و مقررات مناسب، فضای 
مناسبی را برای کسب و کار می تواند فراهم نماید. وجود یک حکومت مردم سالار، 
باثبات و پاسخگو در مقابل رعایت حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
شهروندان و وجود اعتماد متقابل بین مردم و حکومت، نقش اساسی در توسعه ایفا 
می کند. آمارتیاسن توسعه را به مثابه آزادی می داند. وی توسعه را به عنوان امری 
درون زا و متکی بر نیروها و تحولات داخلی یک کشور فرض می کند. ایشان در بین 
عوامل داخلی بر نقش فعال دولت تاکید خاصی دارد. به اعتقاد ایشان آزادی و امکان 
بهره گیری از قابلیت های انسان بر توسعه اقتصادی تقدم دارد. بنابراین از دیدگاه 
ایشان دموکراسی و توسعه ی سیاسی مقدم بر توسعه ی اقتصادی و تسریع کننده 

ی آن هستند. نهایتاً آزادی ها نه فقط اهداف اولیه ی توسعه، بلکه از جمله ابزارهای 
اصلی توسعه نیز می باشند. آزادی های سیاسی مانند آزادی بیان و انتخابات کمک به 
گسترش امنیت اقتصادی می کنند. به عقیده ی او غالباً ناامنی اقتصادی می تواند 
با نبود آزادی ها و حقوق مردم سالارانه ارتباط پیدا کند. درواقع، مردم سالاری و حقوق 
سیاسی حتی می تواند در پیشگیری از وقوع قحطی و دیگر فجایع اقتصادی کارکرد 
داشته باشد. رهبران سیاسی تمامیت خواه که خود اغلب از قحطی یا دیگر فجایع 
اقتصادی در امان هستند، هیچ انگیزه ای برای پیشگیری از وقوع این گونه مصائب 
ندارند. در مقابل، دولت های مردم سالار به خاطر پیروزی در انتخابات و مواجهه با 
نقد های عمومی، انگیزه های بسیار قوی برای ریشه کن کردن قحطی، بدبختی و 

دیگر مصائب دارند.
   دسته بندی های زیادی از نوع نظام های سیاسی شده است. به طور کلی  این 
نظام ها در یک طرف طیف می تواند بوروکراتیک، توسعه یافته یا قاطعانه و در انتهای 
طیف، پاتریمونیال، توسعه نیافته یا بی نظم و سست و حتی غارتگر و چپاولگر باشند. 
یکی از دسته بندی های مناسبی که در امر توسعه می تواند راه گشا باشد، دسته 
بندی ماکس وبر از دولت ها است. ماکس وبر بطور عمده برای تحلیل زندگی سیاسی 
کشورهای خاور میانه از اصلاح پاتریمونیال استفاده می کند. به نظر ماکس وبر، 
پاتریمونیالیسم)پدر سالاری( حاکمیتی سیاسی است که یک خاندان پادشاهی، قدرت 
را از طریق یک دستگاه عریض و طویل اداری به صورت اجبار آمیز اعمال می¬کند. 
سلطانیسم حالت افراطی پاتریمونیالیسم است که درآن سلطه بر پایه اراده شخص قرار 
گرفته است و بالاترین مقام حکومتی)شاه، حاکم، رییس، ...( از تمامی قید و بندهای 
نظام سنتی آزاد است، از این رو، شبکه اصلی ارتباطات در نظام های اداری، به جای 
اعمال قدرت رسمی و قانونی، شبکه روابط وفادارانه و چاکرمنشانه و وابستگی¬های 
خصوصی است. در نظام های پاتریمونیال، دیوانسالاری سیاسی و اداری به صورت 
کامل به مثابه ابزار خصوصی در انحصار حاکمیت است و حاکم در راس هرم سیاسی- 
اقتصادی قرار می¬گیرد. حاکمیت سیاسی، تحت رژیم پاتریمونیال، زمینه رشد نظام 
سرمایه¬ داری ناقصِ دلال صفت را فر اهم می کند. در نظام اداری پاتریمونیال بر 
خلاف دیوانسالاری عقلانی، ابهام در مرزهای حوزه عمومی و حوزه خصوصی وجود 
دارد. در این نوع از ساختار سیاسی، مالکیت امتیازی است که حاکم می دهد بنابراین 
به عبارت دیگر مالکیت فردی  را بستاند.  امتیاز  این  تواند  اراده کرد می  هر موقع 
معنی و مفهومی ندارد. بخشش یا مصادره اموال موضوعی طبیعی است.  بدیهی 
است جائیکه مالکیت فردی به راحتی می تواند ستانده شود، شهروندان امنیتی بر 
سرمایه های خود احساس نمی کنند، در این فضا سرمایه گذاری معنی خود را از 
دست خواهد داد. شخص حاکم در راس هرم قدرت سیاسی- فرهنگی، اقتصادی 
است و از طریق روابط شخصی حکومت می¬کند نه روابط رسمی و قانونی. به دلیل 
شخصی بودنِ امر سیاست و تجمع قدرت در نزد یک فرد، و غیر نهادی شدن آن، 
ساخت قدرت از نهادینگی گریزان است. تصمیم گیری¬ها به صورت پنهانی صورت 
می-پذیرد. قدرت در وجود حاکم متمرکز می¬گردد در حالی که تعهدی نسبت به 
پاسخگویی ندارد. از آن جایی که تصمیم گیری پاتریمونیال شدیدا شخصی است، 
لازم است که حاکم در فرآیند تصمیم از خویشاوندان کمک گیرد. از آن سو نزدیکان 
حاکم نیز برای دستیابی به پست¬ها ی کلیدی به حاکم نزدیک می شوند و وفادارانه به 
او خدمت می نماید. »تفرقه بیانداز و حکومت کن« از اصول پاتریمونیالیسم است. از 

این رو حاکم میان درباریان و جناح های مختلف سیاسی تفرقه می¬اندازد و حکومت 
می¬کند. حاکمیت سنتی پاتریمونیال در اذهان جامعه معمولا از طریق ارتباط دادن 
حکومت با دین، موجه، منطقی، مقبول و مشروع جلوه داده می شود. شخص اول 
فره ایزدی دارد و مخالفت با او برابر با عداوت با خداوند بوده مجازات سنگینی را به 

از این  همراه خواهد داشت. شاید نمونه ای 
نوع ساختار سیاسی، امپراطوری ژاپن قبل از 
بر اساس  امپراطور  باشد.  جنگ جهانی دوم 
آموزه های مذهب رسمی ژاپن یعنی شینتو، 
بر  مردم  بود.  زمین  روی  بر  متجسد  خداوند 
اساس آموزه های این دین امپراطور را خدا می 
دانستند بنابراین اطاعت از وی را امری دینی و 
واجب تلقی می کردند. هر چند بعد از جنگ 
جهانی دوم و بعد از شکست ژاپن، امپراطور 
هیروهیتو رسما اعلام می کند که خدا نیست 
و انسانی همانند سایر انسان ها است.  بدین 
ترتیب گامی بزرگ به سوی توسعه گرا نمودن 

حکومت در کشور ژاپن برداشته شد. تقویت نظام پاسخگوئی، کمترین پیامد این 
حرکت بود.   و شاید یکی از محرک های اصلی توسعه در ژاپن بعد از جنگ جهانی 

دوم، تحول در ساختار سیاسی بوده است.
میردال از اصطلاح دولت سست برای بیان نقش دولت  و نهاد سیاست در توسعه 
استفاده می کند. از دیدگاه وی، نظم سازمان یافته دولت های مرفه اسکاندیناویائی 
نقطه مقابل دولت متزلزل و سست می باشد منظور وی از دولت های سست، دولت 
هائی هستند که نقائصی در قوانین و به طور خاص در رعایت و اجرای آن دارند. 
قانون گریزی مقامات دولتی، تبانی این مقامات با اشخاص یا گروه های قدرتمند و 
یک گرایش عمومی در جهت مقاومت در برابر نظارت های عمومی از ویژگی های این 
دولت ها است. نمونه بارز این دولت ها، برخی دولت های ما بعد استعماری در آفریقا 

هستند. 
برخی از دولتها اگر چه واجد صورت های ظاهریِ حکومت قانون همچون انتخابات، 
بوروکراسی اداری و ... هستند، در باطن قوانین و مقررات را چنان درهم تنیده اند 
که خروجی آن نظام اجتماعی چیزی جز دولت غارت گر، سست یا پاتریمونیال نمی 
تواند باشد. در بسیاری از دولتهای افریقائی اگر چه  احزاب دموکراتیک رقابت جو با 
حاکمیت یک حزب یا حاکمیت نظامی جایگزین شد و حاکمیت های نظامی به نفع 
دموکراسی های جدید کنار رفتند، یک الگوی گسترش یابنده وابسته گرائی و فساد 
وجود داشت که از حاکمان و دار و دسته هایشان نشات می گرفت و به نحوی همه 

سطوح و عرصه های جامعه را آلوده می کرد. در واقع زیر پوسته ظاهری قانون گرائی 
و دموکراسی، مناسبات پاتریمونیالی جریان داشت و چه بسا که قانون نیز در خدمت 
توجیه آن بود. وجود دولت غیر توسعه گرا در کنار فقدان یک جامعه مدنی و یک جامعه 
سیاسی قوی)احزیاب سیاسی( می تواند چنین زیست فاسد سیاسی و اقتصادی را 
تقویت کند. جامعه مدنی و جامعه سیاسی دو بخش دیگر 
نهاد سیاسی هستند که نظام پاسخگوئی و نظارت جامعه 
بر عملکرد دولت را شکل می دهند. در نبود این دو حتی 
شاید دولت های توسعه گرا، بدلیل تمرکز قدرت و عدم 
پاسخگوئی به دولتهای غیر توسعه گرا و سست تبدیل 
برای  ضمانتی  واقع  در  مدنی  جامعه  و  احزاب  گردند. 
تداوم توسعه گرا بودن دولت ها هستند. جامعه مدنی 
اغلب به انجمن ها و دیگر گروه های سازمان یافته یِ 
واسط بین دولت و خانواده اشاره دارد. این موارد شامل 
اتحادیه های کارگری، جنبش های اجتماعی، انجمن 
های تخصصی، گروه های دانشجوئی، گروه های دینی 
و رسانه ها هستند. شواهدی زیادی از نقش جامعه مدنی 
در توسعه سیاسی و اقتصادی وجود دارد. پاتنام بیان می کند که تراکم زیاد انجمن 
های داوطلبانه در میان مردم شمال ایتالیا نسبت به جنوب ایتالیا موفقیت اقتصادی 
شمال ایتالیا را تبیین می کند. از باکلی نیز نقل شده است که پس از سقوط دولت 
سومالی، بی نظمی مدنی و سقوط درآمدها بیش تر کشور را فرا گرفت، اما در جایی 
که نیروهای محلی قوت بیشتری داشتند بی نظمی مدنی و سقوط در آمدها شدت 
چندانی نداشت. همچنین، در گجرات هند برخوردهای خشونت آمیز بین مردم 
محلی و مقامات حکومتی موجب رکود اقتصادی شده بود. از وقتی که اجتماعات 
محلی بسیج شدند و مدیریت نهادی را پذیرفتند، تضادها تقلیل یافتند و بهره برداری 
از زمین و درآمد در روستاها افزایش پیدا کرد. اما آنچه قابل تامل است این نکته می 
باشد که دولت های غیر توسعه گرا معمولا اجازه ای به فعالیت چنین جامعه مدنی 
و جامعه سیاسی نمی دهند بلکه بدتر از آن اقدام به مسخ و تهی سازی این گونه 
تشکیلات می نمایند. اتحادیه های کارگری غیر مستقل، تشکیل احزاب فرمایشی، 
صدور مجوزهای گزینشی به سازمان های غیردولتی)NGO( ها و در صورت لزوم لغو 

این مجوزه ها بخشی از این فرایند مسخ می باشد.
اگرچه توسعه یافتگی و نیز توسعه نیافتگی، اکو سیستمی با چرخه های حیاتی خود 
می باشند که این چرخه ها به صورت تعاملاتی بین نهادهای مختلف چون اقتصاد، 
سیاست و دین و فرهنگ شکل گرفته اند، تا جائیکه به نهاد سیاست مربوط می شود 

بدون دولت توسعه گرا، شکل دادن به اکو سیستم توسعه امکان ناپذیر خواهد بود. 

دولت توسعه گرا شرط لازم توسعه

اغلب پدیده های طبیعی و بسیاری از ساخته ها و آفرینش های امروزین انسان را بایستی ذیل مقولات و موجودیت های پیچیده بررسی و مطالعه نمود. 
با رشد پیچیدگی در پدیده ها، بویژه پدیده های انسانی، اجتماعی و اقتصادی، نیاز به سطح تحلیلی فراتر از علوم تک نگر در اکثریت حوزه ها احساس 
می شود. رویکرد سیستماتیک، نگاهی نو به مقولاتی است که به علت ارتباط بین اجزای آن و همچنین ارتباط آنها با دیگر پدیده ها، از پیچیدگی بالایی 
برخوردارند و رفتار جمعی متفاوتی بروز می دهند. بدین معنی که با مطالعه تک تک اجزای یک سیستم پیچیده نمی توان به رفتار جمعی آن دست یافت و 
بایستی کلیه ارتباطات موجود در درون و بیرون سیستم مورد توجه و تدقیق قرار گیرد. به نظر می رسد مقوله توسعه یکی ازپیچیده ترین این موضوعات و 

مفاهیم بوده باشد، مقوله ای که برای درک آن، رویکرد سیستمی بنا به ذات و ماهیت خود می تواند بسیار کارساز و کارگشا باشد.
دکتر علیرضا بافنده دارای مدرک دکتری مدیریت با گرایش سیستم ها و مدیر واحد مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی می باشد. 
ایشان بواسطه رشته تحصیلی خود، مطالعات و تحقیقات چندوجهی و میان رشته ای متعددی در مسائل مرتبط با علوم انسانی و اجتماعی انجام داده اند. 

آنچه در پی می آید، مقاله ای است که دکتر بافنده در خصوص ارتباط میان ماهیت دولت و توسعه یافتگی به رشته تحریر در آورنده اند:

اساساً حکومت از طریق تنظیمات نهادی، 
تدوین قوانین و مقررات مناسب، فضای مناسبی 
را برای کسب و کار می تواند فراهم نماید. وجود 

یک حکومت مردم سالار، باثبات و پاسخگو 
در مقابل رعایت حقوق سیاسی، اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی شهروندان و وجود اعتماد 
متقابل بین مردم و حکومت، نقش اساسی در 

توسعه ایفا می کند.

دکتر علیرضا  بافنده
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خدایا می خواهیم که با حفظ ادب کلام، ادب علم و ادب حضور سخن را آغاز 
کنیم و با حفظ این آداب سخن را به پایان ببریم و در پایان، چیدمان انگاره های 
ذهنی ما تغییر محسوس کرده باشد. بسیار خرسندم که  در باب یکی از کلیدی 

ترین مسائل نیم قرن اخیر کشور، یعنی مساله توسعه، گفت و گو  می کنیم.
اجازه می خواهم سخنم را با این سوال شروع کنم که توسعه چیست؟ این سوالی 
از سال 1342 که اصلاحات ارضی به منزله  است که در پنجاه سال اخیر یعنی 
نخستین اقدام بزرگ برای زمینه سازی توسعه در ایران شکل گرفت، همچنان بی 

پاسخ مانده است. توسعه چیست؟
من گمانم بر این است که هنوز که هنوز است پاسخ این سوال حتی در دولت 
یازدهم هم داده نشده است. ظاهراٌ توسعه یک مفهوم پیش فرض است که همه 
آن را پذیرفته اند، به این معنی که مفهومی است روشن، اینکه ما باید جاده بزنیم، 
این می شود توسعه.  و  قس علی هذا.  کارخانه بسازیم، فرودگاه احداث کنیم، 

در  پول  کردن  خرج  یعنی  توسعه  که  شده  انگاشته  مفروض  رویکردی  چنین  در 
زیرساخت ها و سرمایه گذاری  در کارخانه ها. با این رویکرد، اساسا طرح این سوال 

که توسعه چیست، سوال زایدی است. 
اینکه توسعه چیست، گرچه سوال سهل و ممتنعی است و در آغاز سوال ساده 
ای به نظر می رسد، اما با اندکی کاویدن، می بینیم که سوال دشواری است و پاسخ 
روشنی برای آن نداریم و  یا هنوز پاسخ روشنی به آن داده نشده است. اما در پاسخ 
به کسانی که می گویند این سوال، سوال بی جایی است و روشن است که باید 
تلاش کنیم، سرمایه گذاری کنیم، کارخانه راه اندازی کنیم، راه  احداث کنیم، 
بایستی گفت که در ربع  قرن اخیر بعد از جنگ تحمیلی، ما ذخائر نفت و گاز  و 
آب خود را تقریباً تخلیه کرده ایم. اگر قرار بود توسعه با چنین تهمیداتی بیاید، می 
بایست تا به حال آمده باشد. این نشان می دهد که یک جایی از کار اشکال دارد. 
کشورهایی داریم که بدون این ذخایر یه توسعه رسیده اند پس به نظر می رسد که 

ما بایستی قبل از ادامه راه، در باب توسعه گفت و گوی جدی بکنیم. شاید اصلًا 
ما توسعه نمی خواهیم. شاید اصلًا ما توسعه به معنایی که سایر جوامع براساس 
قواعد و ضوابط مشخصی به آن دست یافته اند، را نمی خواهیم. بدین ترتیب بسیار 
اهمیت دارد که در بدو امر توسعه را تعریف کنیم و بگوئیم منظور ما از توسعه یافتگی 

چیست؟
مقامات،  از  برخی  است  ممکن  ایحال  علی   
هنوز در مورد مطلوب بودن مفهوم توسعه به جمع 
بندی نرسیده باشند و اعتقاد داشته باشند که اگر 
توسعه راهی است که غرب رفته، دبی رفته، مالزی 
رفته، ترکیه رفته، ما طالب آن نیستیم. ای کاش 
می گفتند، ای کاش به صراحت اعلام می کردند 
و  تکلیف همه روشن می شد. تکلیف قانون گذار، 
تکلیف  اساتید،  تکلیف  گذار،  سیاست  تکلیف 

نویسندگان و همچنین تحلیل گران. 
اما آیا توسعه به راستی ساختن کارخانه است؟ 
را غنی سازی کنیم و در  انرژی هسته ای  اگر  ما 
این موضوع  به کفایت یرسیم، بدین معنی است 

که موضوع توسعه یافته ایم؟ اگر موشک به فضا بفرستیم، آیا بدین معناست که 
توسعه یافته ایم؟ اگر خودروی ملی بسازیم، به معنای توسعه یافتگی است؟ یا نه 
چنانچه هواپیما بسازیم، توسعه یافته ایم؟ این سوالی جدی است. چه تمهیداتی 

لازم است که ما را کشوری توسعه یافته قلمداد نمایند؟ 
در یک جمله توسعه تحولی است که در اندیشه رخ می دهد. تا این تحول در 
اندیشه رخ ندهد، آنچه که روی زمین به اسم توسعه رخ می دهد، ابزار قتل ما می 
شود. باید در وجود ما، فکر ما، رفتار ما، اندیشه ما یک تحول رخ دهد تا بعد و با 
آمدن اتوموبیل، موبایل و پتروشیمی ما منتفع شویم. اگر این تحولات رخ نداده 
باشد، تکنولوژی ها ابزاری می شود به ضرر ما. اتوموبیل  می آید اما مبدل به ابزار 
قتل ما می شود. آلمان پنج برابر ما ماشین دارد و در سال پانصد کشته در تصادفات 
دارد. ما یک پنجم آلمانی ماشین داریم و در سال بیست هزار کشته می دهیم؛ 
یعنی اتوموبیل در آلمان پنج برابر کشور ماست اما کشته های ما در تصادفات چهل 
برابر آلمان است. این یعنی اگر تعداد اتوموبیل ها در آلمان ها به اندازه ما بود، یک 
دویستم ما کشته می دادند. معنی این آمارها این است که اگر بهترین اتوموبیل 
ها را با آخرین فن آوری ها وارد کنیم، بدون رخ دادن تحول در اندیشه، هیچ اتفاق 
ابزارهای روز  تبدیل به وسیله هایی شیک خواهند  جدیدی نخواهد افتاد. تمام 
شدکه نه تنها دردی از ما دوا نمی کنند بلکه به ابزار قتل ما تبدیل می شوند.به 
عنوان مثال موبایل را بر می داریم و شلیک می کنیم به شخصیت یکدیگر. آبرو 
می بریم و برای یکدیگر جوک می سازیم. شایعه  پراکنی می کنیم و اخلاق جامعه 
خود را مورد اصابت قرار می دهیم. در نتیجه به جای اینکه موبایل ابزاری شود برای 

اطلاع رسانی و کمک به توسعه، وسیله ای می شود برای آسیب زدن به یکدیگر.
 قبل از انقلاب جمعیت ایران سی و پنج میلیون  نفر بود و تعداد سدها نوزده، امروز 
جمعیت ما دو برابر شده اما سدهای ما سی برابر شده است. ششصد و سی و پنج 
سد داریم. اما همچنان راضی نیستیم. اگر سدهای در حال ساخت را  هم حساب 
کنیم، هزار و سیصد و سه سد خواهیم داشت. اگر پنج هزار سد دیگر هم بسازیم، باز 
هم چیزی عوض نخواهد شد. امروز آنقدر فرودگاه ساخته ایم که بسیاری از فرودگاه 
های حتی یک پرواز هم ندارند. بسیاری از فرودگاه ها هم که پرواز دارند به مراکز  
استان ها پرواز ندارند. به عنوان مثال، از اصفهان تنها به ده مرکز استان پرواز وجود 
دارد و به بیست مرکز استان دیگر از اصفهان پرواز وجود ندارد. یعنی معلوم نیست 

وقتی تقاضا وجود ندارد، ما اینهمه فرودگاه را برای چه ساخته ایم؟ 
برای  بار  یک  توسعه چیست؟  اینکه  است؛  نشده  داده  اول جواب  چون سوال 
همیشه باید جمع شویم و به این سوال پاسخ دهیم. به این نتیجه برسیم که توسعه 
گاز  پدال  روی  کمتر  متر  سانتی  یک  بتوانیم  که  شویم  می  قدرتمند  آنقدر  یعنی 
ماشین فشار دهیم. بایستی توسعه یافته باشید که بتوانید در یک ماشین پیشرفته  
بنیشینید و توان داشته باشید که یک سانتی متر کمتر روی پدال گاز فشار دهید. 
این که به جای صد و چهل کیلومتر صد کیلومتر سرعت بگیریم، این قدرتی می 
به اسم توسعه می کنیم،  از خرج هایی که  بنابراین خیلی  خواهد که ما نداریم. 
نه مخارج توسعه که مخارج توسعه نیافتگی است. یعنی اگر ما می توانستیم یک 
سانتی متر کمتر روی پدال گاز فشار دهیم دیگر لازم نبود خیابان های ما سرعت گیر 
داشته باشد. نرده نیاز نبود. خط کشی و چراغ راهنمائی نمی خواست و ما لازم نبود 
برای تمامی این ها به شهرداری پول پرداخت کنیم. هر کدام از این سرعت گیرها 
هزینه سالانه ی تعمیرات و نگهداری دارد، همچنین هزینه تعمیراتی که بایستی 

برای خسارات حاصل از این سرعت گیرها بر روی اتوموبیل هایمان خرج کنیم. 
تمام این ها، هزینه های توسعه نیافتگی ماست. اگر تحول در اندیشه ما رخ دهد 
دیگر لزومی به این هزینه ها نیست. هزینه ترمیم خط کشی های اصفهان سالانه 
چهارمیلیارد تومان است. با چهار میلیارد تومان چند مدرسه می شد ساخت. به 
چند معلم می شد حقوق داد. اینها هزینه های توسعه نیست. اینها هزینه های 
توسعه نیافتگی است. توسعه باید در اندیشه رخ 
در  بیرون،  در  را  توسعه  است.  نداده  رخ  که  دهد 
خاک، در سیمان و در صنعت نباید جستجو کنیم. 
ارزان  پتروشیمی  دهد،  رخ  اندیشه  در  تحول  اگر 
وقتی  ولی  آید.  ارزان می  فرودگاه  وارد می شود. 
اما  آیند  اینها می  تمام  نمی دهد  توسعه رخ  این 
گران، ما چون نفت داریم توانستیم این همه سد 
و اینهمه فرودگاه بسازیم. اگر نفت نداشتیم نمی 

توانستیم این کار را  بکنیم. 
و  مادی  بعد  دارد.  بعد  دو  توسعه  کنم  خلاصه 
بینیم، ماشین  و می  اقتصادی که ملموس است 
آلات، کارخانه ها، جاده ها، نورپردازی، پارک  ها و 
.... بعدی که لازم است و با فن آوری و سرمایه گذاری رخ می دهد. حاصل این بعد 
مادی رفاه است، اما رضایتی در پی ندارد. بعد مادی توسعه، آسایش می آورد اما 
آرامش نمی آورد. یعنی شما ممکن است با هواپیما رفت و آمد  کنید، اما اعتصابتان 
بابت آمد و رفت و بلیت گرفتن خرد باشد. اتوموبیل خوب سوار شوید اما اعصابتان 
به خاطر رانندگی همشهری ها ناراحت باشد. از رفتار شرکایتان دلگیرباشید. شش 
ماه برای وصول یک چک در دادگستری درگیر باشید. دوستان تان به قول  خود وفا 
نمی کنند.  چک کسانی که با آن ها معامله می کنید، برگشت می خورد. مواد اولیه 
ای که برای کارخانه  ی خود می خرید، ضایعات زیادی دارد و استاندارد نیست. 
ظاهراً رفاه  دارید ولی رضایت ندارید. دروغ، بی وفائی و بی اخلاقی در جامعه زیاد 
است. پس رفاه کفایت نمی کند. توسعه رفاه هست اما همراه با رضایت. توسعه 
آسایش است همراه با آرامش. آن بعد اقتصادی و مادی توسعه که در تجهیزات و 
سرمایه گذاری و ....ظاهر می شود رفاه می آورد اما رضایت نه. رضایت زمانی می 
آید که ما توسعه در اندیشه و رفتارها و عادات رفتارها و الگوهای زندگی را تحقق 
بخشیم، نه در وسایلی که استفاده می کنیم. این سوالی است که نه در رژیم گذشته 
کسی به آن پاسخ داده است و نه کسی امروز به آن پاسخ مناسب می دهد. هنوز در 
بر همان پاشنه می چرخد. الان قرار است که برنامه ششم نوشته شود. این برنامه 
را نگاه کنید و با برنامه اول توسعه مقایسه کنید. ببینید  آیا هدف گذاری ها و برنامه 
ها تفاوتی کرده است؟ در برنامه چهارم توسعه در سال 82 ما کلی تلاش کردیم  و 
ماده ای را گنجاندیم که وزارت کشور موظف باشد سالیانه سرمایه اجتماعی را در 
کل کشور رصد کند و گزارش دهد. من چند بار برای پرس و جو در این مورد که 
برای اجرای این ماده قانون کدام محل، دفتر، مسئول و مدیریتی وجود دارد؟ به 
وزارت کشور رفتم. پس از یافتن فرد مسئول، از او سوال کردم سرمایه اجتماعی 
یعنی چه؟  قانونی ده سال است که تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است و مسئول 
به  است،  قانون  آن  موضوع  که  اجتماعی  سرمایه  که  دانست  نمی  هنوز  مربوطه 
چه معنی است یعنی وقتی صحبت از سرمایه گذاری ملموس فیزیکی است همه 
بیلان می دهند و افتخار می کنند اما صحبت از سرمایه های فرهنگی که می شود 
کسی دقیقاً نمی داند سرمایه اجتماعی چیست؟ اعتبار و اعتماد چیست؟ اخلاق 
و هنجار چیست؟ همه سکوت می کنند و کسی چیزی نمی داند. سرمایه اجتماعی 
همان چیزی است که در اندیشه رخ می دهد. رعایت هنجارهای اجتماعی، رعایت 
قوانین راهنمائی، راست گوئی، اعتماد و وفای به عهد، همیاری، مشارکت، فعالیت 
نهادهای مدنی، همدلی در مسائل اجتماعی، اینها همگی سرمایه اجتماعی را 

تشکیل می دهند.
سرمایه  آزمودن  و  سنجش  پی  در  که  نبوده  مهم  کسی  برای  ساله   25 این  در 
اجتماعی در کشور باشد. اینکه چنانچه با هم جمع شویم آیا می توانیم با یکدیگر 
کار کنیم ؟ آیا یاد گرفته ایم در یک محله دور هم جمع شویم و راجع به یک مساله 
دوستانه صحبت کنیم؟ آیا می توانیم با یکدیگ در مورد یکی از مسائل شهرمان 
مانند یك پل یا یک کارخانه به طور مسالمت آمیز با یکدیگر گفتگو کنیم؟ اگر این 
کار ممکن نباشد یعنی سرمایه اجتماعی نداریم. اگر سرمایة اجتماعی همراه با 
توسعة اقتصادی رشد نکند بایستی برای حفظ خود بلاوقفه پول خرج کنیم. بعد 
یعنی  دارد،  نام  مدرنیزاسیون  سرمایه گذاری،  و  اقتصادی  رفاه  یعنی  توسعه  اول 
مدرن سازی و نوسازی. بعد دوم توسعه هم که ذهن ما را عوض می کند و رفتارهای 
ارتقاء  ما می گردد، موجب  آرامش خاطر  و  و موجب رضایت  را شکل می دهد  ما 

سخنرانی  منتشر نشده  دکتر محسن رنانی

برای توسعه نباید منتظر دولت ماند

 باید خودمان گفت وگو را شروع کنیم

دکتر محسن رنانی استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان و از صاحب نظران اقتصاد کشور است است. وی تا کنون بیش از 15 عنوان کتاب به طور مستقل 
یا مشترک تالیف و ترجمه و بیش از یکصد مقاله علمی به چاپ رسانده است. همچنین دو کتاب ایشان به عنوان کتاب سال دانشگاهی برگزیده شده است. 
معروفترین اثر او » بازار یا نابازار« است و کتاب مهم دیگر او با نام »چرخه های افول اخاق و اقتصاد« پس از دوسال انتظار برای مجوز چاپ در بهار 1390 روانه 

بازار شد. این کتاب در زمان انتشار مورد استقبال قرار گرفت و در مطبوعات به طور گسترده معرفی شد.
ماهنامه کارایی پیشتر هم در زمینه کتاب »اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران: درآمدی بر عبور تمدنها « که به طور گسترده در فضای مجازی مورد توجه 
قرار گرفته بود، مصاحبه اختصاصی و مفصلی با این استاد برجسته اقتصاد کشور ایشان داده بود اما این بار، دکتر رنانی،  متن یکی از سخنرانی های منتشر 
نشده خود در باب توسعه، پیش شرط ها و الزامات آن را در اختیار این ماهنامه قرار داده است. در این سخنرانی بویژه بر روی گفت و گوی محلی برای دست 

یافتن به توسعه منطقه ای تاکید شده است. 

اینکه توسعه چیست، گرچه سوال سهل و 
ممتنعی است و در آغاز سوال ساده ای به نظر 

می رسد، اما با اندکی کاویدن، می بینیم که 
سوال دشواری است و پاسخ روشنی برای آن 

نداریم و  یا هنوز پاسخ روشنی به آن داده نشده 
است.
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توانایی زیست مسالمت آمیز با یکدیگر و توانایی همکاری و مشارکت، گفتگو و حل 
مسائل  را بوجود می آورد، قابلیت روا دار بودن، تحمل افکار یکدیگر، و انتقادپذیری 
نوگرایی دارد.  به آن مدرنیته گفته می شود که معنای  می گردد، بعدی است که 
است.  شده  شیك  خانه های مان  شده،  نو  مان  لباس های  که   است  این  واقعیت 
مدهای جدید را استفاده می کنیم. اتومبیل های مان نو شده ولی شخصیت هایمان 

نو نشده است.رفتارمان، افکارمان، ارزش های مان 
و هنجارهای مان متناسب با نوسازی عوض نشده 
به نوگرایی نگراییده است. آن نوسازی ای را که  و 
از  برخی  آوردند،  موبایل  و  ماهواره  و  تلویزیون 
هنجارهایی را که برای صدها سال اسباب دوستی 
و رفاقت و همکاری ما بودند و همچنین هنجارهای 
آنها  جای  به  اما  برد  بین  از  را  مذهبی  و  سنتی 
نیاورد.  را  مدرن  اخلاق های  و  مدرن  و  هنجارها 
تقوای  یك  ما  است.  مدرن  تقوای  توسعه  اخلاق، 
و قواعد و ضوابط  مذهبی داریم که در آن اصول 
مذهبی و رعایت حدود لحاظ می گردد. یك تقوای 
تقوای  همان  یا  مدرن  تقوای  داریم؛  هم  مدرن 
شهروندی. اینکه من بدانم که بوق زدن فقط برای 
برای  کنم.  تصادف  است  ممکن  که  است  وقتی 
فحش دادن نیست. برای صدا زدن فرزندم نیست. 
برای صدا زدن برای باز کردن در پارکنیگ نیست، 
اخلاق  می شود  این  است.  تصادف  برای  فقط 

شهروندی و تقوای شهروندی.
من سال هشتاد و هفت برای یك کار دانشگاهی، 
یك سفر شش ماهه به کانادا داشتم بعد به شهر 
تورنتو که می رفتم دوستی ایرانی داشتم که آمد به 
استقبال من در فرودگاه و من را به خانه اش برد و 
من باید خانه ی ایشان می بودم تا از دانشگاه جا 
می گرفتم. وقتی از دوستم پرسیدم که چه سوغاتی  
ببرم ایران؟ گفت: بوق. دلیلش را که پرسیدم گفتند 

که بوق در کانادا بسیار مرغوب است.  من تا صبح از ایشان   پرسیدم که دلیل این امر 
چیست؟ ایشان سربه سر من می گذاشت. صبح که شد دوستم دفترچه ای به بنده 
داد و گفت که این را در جیبت بگذار و از امروز تا شش ماه دیگر که اینجایی بوق هایی 
را که می شنویی ثبت کن.  من شش ماه در شهر تورنتوی پنج شش میلیونی حواسم 
را جمع کردم و کلًا پنج تا بوق شنیدم. این می شود همان تقوای مدرن. در روزهای 
اقامت در کانادا شب ها، حدود ساعت یازده دوازده از دانشگاه با اتوبوس راهی خانه 
می شدم. اتوبوس پانصدمتر می رفت، توقف می کرد و دوباره حرکت می کرد. اول 
فکر کردم که رانندة ماشین به خاطر اشکال فنی مجبور به توقف در فواصل کوتاه 
شده است اما در روزهای بعد متوجه شدم که این اتفاق در تمام اتوبوس ها و هر شب 
می افتد. بعدها متوجه شدم که دلیل این توقف ها تابلوهای ایست در هر خط عابر 
پیاده است و اتوبوس ها در هر ساعتی از شبانه روز موظف هستند پشت هر خط 
عابر پیاده توقف کرده و دوباره حرکت کنند. قانون این را می خواهد و می گوید، 
پس این امر باید رعایت شود. فردی که شب این قانون را رعایت می کند، صبح هم 
این کار را خواهد کرد. این درحالی است که ما در ایران تابلوی ایست را اصلًا تابلو 
حساب نمی کنیم. در شهر ما تمام ورودی های کوچه به خیابان تابلوی ایست دارد. 
من بعداز این که از کانادا آمدم تلاش کردم هر کجا تابلوی ایست وجود دارد، توقف 
کنم اما دیدم این کار امکان پذیر نیست. وقتی توقف می کنم پشت سرم ماشین ها 
آنقدر بوق می زنند که اصلًا امکان ایستادن نیست. به این ترتیب ایستادن اتوبوس 
پشت خط عابر پیاده می شود تقوای مدرن و این یعنی توسعه. اگر این توسعه بیاید 
رفاه می آید، تصادف ها کم می شود. اختلافات کم می شود. درگیری ها کم می شود. 
نزاع نخواهیم داشت و رضایت خواهیم داشت. در خیلی از شهرها، شهرداری برای 
نمایش مدرنیته، دورگلکاری ها نرده می کشد. در واقع گلی می کاریم به ارزش ده 
هزار تومان و نرده می کشیم به ارزش سیصدهزار تومان. اصلًا جامعه ای که باید 
دور گلش نرده کشیده شود گل می خواهد؟ نباید پول نقد را برد و یك جای دیگر 
صرف کرد تا آن زمانی که خود گل در ذهن افراد حریم داشته باشد بدون این که 
نیاز به نرده باشد؟ اگر این تحول در ذهن ما رخ بدهد توسعة ما کم هزینه می شود. 
شهرداری ها چقدر باید چمن بکارند و شش ماه بعد دوباره این کار را بکنند. اصلًا 
خود چمن یکی از نمادهای اشتباه در دریافت ما از توسعه است. در واقع کاشت 
چمن در کشور ما نوعی اتلاف منابع است. چمن متعلق به کشورهایی است که 

در آنها بارندگی فراوان است نه کشور ما که از کم آبی رنج می برد. این که ما فکر 
با کاشت چمن و گل و ساخت و نصب نرده و جدول های رنگی توسعه  می کنیم 
پیدا می کنیم، برداشت درستی از توسعه نیست. اگر این هزینه ها جای دیگری 
صرف می شد بهتر می توانست به توسعه منجر شود. بنابراین اگر تحول در اندیشه 
رخ ندهد هر هزینه ای که در بیرون صرف کنیم تبدیل به خسارت خواهد شد و 
آسیب بیشتری به ما خواهد زد. فرقی نمی کند که 

شهرك صنعتی بزنیم یا اتومبیل و موبایل بخریم. 
اما چرا تا به حال این مسیر را رفته ایم؟ چرا همة 
دولت ها بر طبل رشد اقتصادی کوبیده اند و  نعل 
وارونه زده اند در حالی که توسعه ای در کار نبوده 
است؟ اسم این پیشرفت ها رشد است. چون ما 
سال ها پول صنعت نفت را خرج کرده ایم، با این 
پول خرابی ایجاد کرده ایم و دوباره خرابی ها را با 
پول نفت درست کرده ایم و کسی هم متوجه عمق 
قضیه نمی شد. اما خوشبختانه این دوره دیگر به 
اتمام رسیده است. عصر دولت پولدار تمام شده 
است. دیگر دوره درآمدهای صدمیلیاردی نفت به 
سر آمده است. از 83 تا 93، این درآمدها چیزی 
معادل هزار میلیارد دلار بوده است. این در حالی 
میزان   93 تا   84 های  سال  فاصله  در  که  است 
بیست  از  بیش  کمی  است.  مانده  ثابت  اشتغال 
میلیون و هنوز هم بیست میلیون است. این درآمد 
کلان نفتی کجا رفته؟ هزار میلیارد دلار چند برابر 
کل پول فروش نفتی است که از 1284 تا انقلاب 
پول هایی  معادل کل  و  فروخته ایم،  نفت  اسلامی 
است که از اول انقلاب تا 84 از نفت حاصل شده 
لبخندی  ولی  کردیم  خرج  پول  همه  این  بود. 
اندیشه  در  تحول  چون  چرا؟  نیامد.  ما  لبهای  بر 
یا  نداشتند.  کاری  هم  دولت ها  است.  نداده  رخ 
می خواستند  بگیرند،  را  شما  رأی  می خواستند 
می آمد،  خوشتان  چه  از  بسازند.  را  همان  می آید  خوشتان  چه  از  شما  ببینند 
می خواهید،  راه آهن  می خواهید،  صنعتی  شهرك  می خواهید،  پل  می ساختند، 
هرچه می خواستید برایتان می ساختند، چون رأی شما را می خواستند و قصدشان 
راضی نگه داشتن جامعه بوده است. بین دولت های مختلف در این زمینه اختلاف 
چندانی وجود نداشته است. ممکن است در دولت های مختلف، درصدی فساد 
یا کارایی کم و زیاد شده باشد اما اصولًا نگاه به توسعه غلط بوده است و این فکر 
رأی  دیگر  چهارسال  می خواهند  دولت ها  تمام  بالاخره  دارد.  ادامه  همچنان  هم 
بگیرند، و برای رأی گرفتن یا باید از شما رأی بگیرند یا نمایندگان شما در مجلس 
چانه زنی کرده و از دولت ها امتیاز خواهند گرفت. در واقع بخشی از این خرابی ها 
را نمایندگان شما ایجاد کرده اند؛ نمایندگانی که بسیاری از آنان واقعاً هدف گیری 
فلان  اگر  که  بودند  این  بر  و  نداشته اند  خود  منطقه  در  توسعه  زمینه  در  درستی 
کارخانه در فلان شهرستان تاسیس شود، کلیه مسائل حل و فصل خواهد شود. 
گردد،  اندازی  راه  منطقه  فلان  در  دانشگاهی  مثلًا  اگر  معتقدند  که  نمایندگانی 
مشکلات مرتفع می گردد. این باعث شکل گیری توسعة ای نامتوازن یا ناپایدار در 
منطقه می شود. بدین ترتیب نمایندگان ، وزرا ، و مردم به صورت جداگانه و هر یک 

براساس منافع خود عمل می کنند.
خوشبختانه توان دولت در حال کاهش است و دیگر نمی تواند به دلخواه در هر 
جایی سرمایه گذاری کند. در نتیجه ناچار به سمت بخش خصوصی خواهد رفت. 
دقت بفرمائید که کل درآمد نفت به علاوه درآمد مالیاتی دولت در سال اخیر برابر 
با صد و هفتاد و پنج هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که جمع حقوق 
کارکنان دولت، به علاوة حقوق بازنشستگان و به علاوه یارانه ها برابر با  همین مبلغ 
یعنی صدوهفتادوپنج هزار میلیارد تومان است. یعنی دیگر پولی برای کارهای دیگر 
وجود ندارد. یعنی باید در دولت دو زانو بنشینند و ببینند حالا باید از کدام درآمد 
توسعه پیدا کنیم. در کشور همسایه ما، ترکیه، سرمایه داران و صنعتگرانی به ویژه در 
صنعت فولاد وجود دارد که دارای گردش مالی چهل میلیارددلاری می باشند. این 
مبلغ معادل یك و نیم برابر کل درآمد نفتی ماست. یکی از این افراد کوچ، صاحب 
هلدینگ فولادسازی کوچ است که در انتخاباتی که حزب عدالت و توسعه ترکیه برای 
اولین بار برنده شد، از رقیب اردوغان حمایت کرده بود. این فرد تعریف می کند که 
همان هفته اولی که اردوغان به  نخست وزیری انتخاب شد، از دفتر نخست وزیری 

با او تماس می گیرند و قرار ملاقاتی برای او تعیین می کنند. آقای کوچ، در فاصله 
یك هفته ای که تا قرار ملاقات مانده بود، سیار مضطرب بوده است و حدس می زند 
که به خاطر از رقیب اردوغان مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.  پیس از یك هفته، 
او سر ساعت به دیدار اردوغان می رود و نخست وزیر در این دیدار از او می خواهد تا 
در عرض یک هفته وی تمام انتظارات خود از دولت را مکتوب و ارسال نماید به گونه 

آینده، سود هلدینگ کوچ دو  ای که در دو سال 
برابر گردد.  این یعنی نخست وزیر ترکیه  به این امر 
آگاه است که با دو برابر شدن گردش مالی آقای 
کوچ، میزان اشتغال شصت هزار نفری آن مقطع 
زمانی نیز دو برابر شده و کلًا دولت هم به شدت از 

این امر منتفع خواهد گردید.
 وقتی دولت ها خود را نیازمند بخش خصوصی 
به این روش  برخورد می کنند. دولتی  بینند  می 
که  فاقد درآمدهای نفتی ندارد، چنین رفتاری از 
خود بروز می دهد. چرا نظامی ها در ترکیه زمین 
واگذار  سیاست مدارها  به  را  سیاست  و  خوردند 
هم  چون  کردند؟  ترک  را  سیاسی  عرصة  و  کرده 
ترکیه و هم جامعة جهانی بزرگ شده بود. جمعیت 
نظامی  اقتصاد  یك  دیگر  و  بود  شده  زیاد  ترکیه 
این  باشد.  جمعیت  این  جوابگوی  نمی توانست 
موضوع نظامی ها  را ناچار به ترک صحنه و زمینه 
سازی برای ورود یك دولت غیرنظامی و فعال شدن 

بخش خصوصی شد.
نیك  فال  به  را  نفت  قیمت  سقوط  ما  بنابراین 
می گیریم. شاید این سقوط باعث شود دولت ها  با 
سرعت و جدیت بیشتری در مورد مسائلی که بدان 
توسعه ای که در  بازاندیشی کنند.  مبتلا هستیم، 
این سالها رخ داد در بسیاری از استان ها توسعه ی 
بودن  نامتوازن  است.  بوده  ناپایداری  و  نامتوازن 
یعنی بین بخش های مختلف توازنی برقرار نبوده 
و  متالوژی  صنایع  آنقدر  اصفهان  در  مثلًا  است. 

فولاد و آهن احداث شد و بقیة صنایع مورد اغماض قرار گرفت که آلودگی هوای 
اصفهان، نفس شهروندان را بریده است. اصفهان به لحاظ ابتلا به سرطان، بالاترین 
نرخ سرطان در کشور را دارد.  هنگامی که آلودگی تهران به هفتاد می رسد اعلام 
وضع اضطراری می کنند، اما در اصفهان روزهایی بوده که با آلودگی بالای دویست، 
اعلام وضع اضطراری نشده است. اینکه طبیعت اصفهان را به هزینة توسعة صنعت 
و کشاورزی نابود کنیم، یعنی توسعه نامتوازن. اگر زاینده رود نباشد، کشاورزی معنا 
ندارد و احتمالًا از یکی دو سال دیگر کشت گندم در اصفهان ممنوع خواهد شد.  
خیلی از استان های دیگر هم اینطور هستند. مثل اراك که آلودگی های پنجاه سال 
گذشته آسیب زیادی به آن زده است. در جمع مردم کردستان صحبت که می کردم 
گفتم که شما یك مزیت دارید به نام مزیت عقب ماندگی. بایستی خوشحال باشید 
که در سی سال گذشته در کشور توسعه پیدا نکرده اید،  اما حداقل فرصت های 
خود را نیز از دست نداده اید. با این تفاسیر و در شرایط فعلی، حال که دولت توان 
سرمایه گذاری ندارد، شهروندان خود دست به ابتکار عمل خواهند زد، و با به میان 
آوردن بخش خصوصی با کمك نهادهای مدنی، و تشکیل اتاق های فکری، خواهند 

توانست یك توسعة پایدار درون زای متوازن را بنا کنند.
توسعه،  از  درست  درك  نداشتن  و  نگاه  خطای  و  دید  خطای  همین  خاطر  به 
بسیاری از فرصت ها در مناطق مختلف از دست رفت. اما چرا دوران پایان نفت فرا 
این است که غربی ها ده دوازده سال پیش تصمیم  رسیده است. خلاصة قضیه 
گرفتند که از اوایل قرن بیست و یکم در سال 2020 مصرف نفت خود را کاهش 
دهند و به سمت انرژی های پاك حرکت کنند. علت اصلی این کار هم گرم شدن 
زمین و آب شدن یخچال ها، بواسطه مصرف نفت می باشد. با ذوب شدن یخچال ها 
بخش اعظم صنایع غربی که در ساحل دریاها قرار دارند، زیر آب می رود. ضمن 
این که با ادامه مصرف سوخت های فسیلی، گرم شدن هم اجتناب ناپذیر است 
و کل کره را می تواند مورد تهدید قرار دهد. بدین ترتیب کشورهای غربی به این 
فسیلی  انرژی های  از  استفاده  برای  پایانی  نقطة  باید  که  اند  رسیده  جمع بندی  
تعیین گردد. یکی از قول هایی که  اوباما به محض پیروزی در انتخابات سال 2007، 
به جامعة آمریکا داد، عدم ورود حتی یک قطره نفت به آمریکا در سال 2020 بود 
کرد. وقتی اوباما رئیس جمهور شد آمریکا سالیانه دوازده میلیون بشکه نفت وارد 

می کرد. الان این میزان به هفت میلیون بشکه رسیده و پیش بینی من این است 
که ایالات متحده آمریکا در فاصله ی 2015 تا 2018 دیگر نفت وارد نخواهد کرد. 
اروپا هم به همین ترتیب، هدف گذاری هایی انجام داده تا مسیر حرکت خود را به 
سمت انرژی های پاك سوق دهد. بنابراین غرب دیگر به دنبال تخلیه نفت ما نیست. 
زمانی هدف غرب، جلب حمایت و تسلط بر کشورهای نفت خیز بود تا جریان نفت 
مستدام باشد. اما دیگر نفت آن اهمیت سابق را 
اما  شد،  خواهد  تولید  دنیا  در  نفت  البته  ندارد. 
غیرسوختی.   مصارف  برای  پتروشیمی هاو  برای 
بنابراین از این به بعد قیمت نفت بالا نخواهد رفت 
و اگر به صورت مقطعی به خاطر ورود عربستان به 
جنگ و یا حملة دائمی به چا ه های نفتی قیمت 
نفت دستخوش تغییر گردد،  پس از مدت کوتاهی 
دوباره به همان سطح 25 دلار در بشکه باز خواهد 

گشت.
حال چه ملزوماتی برای توسعه به مفهومی که مد 
نظر است، لازم می باشد؟ »داگلاس نورث«، برندة 
جایزة نوبل اقتصاد در سال 1993 میلادی، سی 
به  است.  کرده  کار  توسعه  موضوع  روی  بر  سال  
زعم نورث،  برای پی بردن به توسعه یافتگی یا عدم 
نبایستی کارخانه ها و  یافتگی یک کشور،  توسعه 
سطح فناوری آنها را مورد توجه قرار داد، چرا که 
تمام این موارد  با پول قابل خرید و فروش است و به 
دست آوردن و مجهز شدن به انواع تکنولوژی ها از 
انرژی اتمی گرفته تا موبایل و ماهواره امر دشواری 
نیست. به طرق مختلفی می توان به انواع و اقسام 
تکنولوژی ها دست یافت.  اما توسعه یك شاخص 
آموزشی  روش شناسی  و  روش  به  بایستی  دارد.  
کودکان پیش دبستانی و دبستانی مراجعه کرد. اگر 
فرزندان ما در این مقاطع به گونه ای پرورش یابند 
که صفاتی همانند پرسشگر، خلاق، نوآور، دارای 
کردن،  صحبت  توانایی  دارای  جمعی،  روحیة 
دارای توانایی گفتگو با همدیگر، توانایی نقد کردن، توانایی نقدپذیری، تنوع طلب، 
آنان  برای  صبور  و  منظم  قانونمند،  جمعی،  مثبت  تعامل  روحیة  دارای  پرتحرك، 
قابل اطلاق باشد، این کودکان در آینده خواهند توانست توسعه ایجاد نمایند، و 
یك زندگی توسعه یافته را ساماندهی کنند.اما کودکانی که مقلد، بی پرسش، آرام، 
سربه زیر، بدون تعامل مثبت، کم تحرك، ناتوان از گفتگو با یکدیگر، ناتوان از نقد 

اجتماعی بار می آیند، نمی توانند توسعه ایجاد کنند.
به عنوان مثال زمانی که که مدیری در صدد راه اندازی یک صنعت کوچک است 
اما توان مالی او به تنهائی کفاف این امر را نمی کند، بایستی به فکر شراکت با افراد 
دیگری باشد. در نتیجه اگر او در کودکی شراکت را آموخته باشد خواهد توانست 
این کار را انجام دهد. اما اگر مانند بسیاری از مردمان کشور ما بر این عقیده پرورش 
نتیجه کار شکست  بود، خدا هم شریك داشت،  اگر شریك خوب  باشد که  یافته 
اندازی و ایجاد صنعت و متضرر شدن همگان خواهد بود. متاسفانه،  وی در راه 
کارخانه های ما هم به تدریج تبدیل به کارگاه های کوچك می شوند و  کارخانه ها 
ی بزرگ فقط مختص دولت است. این توانمندی  را باید در کودکی یاد گرفت تا در 

بزرگسالی به کار آید.
اگر مدیری در بزرگسالی کسب و کاری ایجاد می کند و در میانه راه با شرکاء خود 
دچار اختلاف می گردد، بدین معنی است که مدیر محترم در کودکی، توانایی حل 
مشکل را نیاموخته است. اگر مدیر کارخانه ای در طول بیست هیچ تنوع و نوآوری 
یاد  را در کودکی  ایجاد نمی کند، بدین معنی است که ریسك پذیری  و خلاقیتی 
نگرفته است. اگر مدیر کارخانه ای هیچ مسئولیتی در قبال آلودگی و سر وصدایی 
که کارخانه متبوعش ایجاد می کند، احساس نمی کند و این امر را تجاوز به حقوق 
شهروندان و ساکنان اطراف، تلقی نمی نماید، این هم بدین معنی است که مدیر 
نیاموخته است. در کودکی  را در کودکی  محترم فعلی، رعایت حقوق شهروندان 
حتماً بایستی ایمن موراد را برای کودکانمان آموزش دهیم : روی تخته بنویسیم 
»1- بوق نزنید«،  بعد بگوییم بچه ها پنجاه بار از روی این بنویسید. »2- چراغ قرمز 
را رد کنید« بچه ها شب این را بنویسید. »3- مشارکت و شراکت خوب است«، بروید 

صد بار این را بنویسید. این ها را باید در عمل بیاموزیم. 
یکی از همکاران که برای دیداربا فرزندان به آمریکا مسافرت کرده بود، تعریف 

خوشبختانه توان دولت در حال کاهش است و دیگر 
نمي تواند به دلخواه در هر جایي سرمایه گذاري کند. 

در نتیجه ناچار به سمت بخش خصوصي خواهد 
رفت. دقت بفرمائید که کل درآمد نفت به عاوه 
درآمد مالیاتي دولت در سال اخیر برابر با صد و 

هفتاد و پنج هزار میلیارد تومان است. این در حالي 
است که جمع حقوق کارکنان دولت، به عاوة حقوق 
بازنشستگان و به عاوه یارانه ها برابر با  همین مبلغ 

یعنی صدوهفتادوپنج هزار میلیارد تومان است. 
یعني دیگر پولي براي کارهاي دیگر وجود ندارد.

در یک جمله توسعه تحولی است که در اندیشه 
رخ می دهد. تا این تحول در اندیشه رخ ندهد، 
آنچه که روی زمین به اسم توسعه رخ می دهد، 
ابزار قتل ما می شود. باید در وجود ما، فکر ما، 
رفتار ما، اندیشه ما یک تحول رخ دهد تا بعد 
و با آمدن اتوموبیل، موبایل و پتروشیمی ما 

منتفع شویم. اگر این تحولات رخ نداده باشد، 
تکنولوژی ها ابزاری می شود به ضرر ما.
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می کرد که یک روز تصمیم گرفتیم به همراه خانواده دخترم به یک مسافرت یک 
روزه برویم به همین دلیل، دامادم برای دریافت اجازه مرخصی یک روزه برای نوه 
ام به مدرسه مراجعه کرد. آن روز دوشنبه بود و بچه ها کاردستی و نقاشی و ورزش 
داشتند. معلم با تقاضای مرخصی مخالفت کرده بود و گفته بود که فردا امکان دارد 
که فرزندتان غیبت کند چون درس فردا ریاضی است و شما به سهولت می توانید 
در خانه هم به وی آموزش دهید اما درس امروز  نقاشی و کار دستی است که جزو 
کارهای گروهی  هستند و شما نمی توانید با معلم گرفتن یا راساً آن را به فرزندتان 
بیاموزید. یکی از کارهای گروهی که بچه ها در مدرسه انجام می دهند، این است که 
پلاستیکی تحویل هر یک از دانش آموزان می شود  تا تمامی قوطی های پلاستیکی 
و فلزی دور ریز شده در طول هفته  را در آن جمع کنند و هفتة آینده به مدرسه  
بیاورید. بچه ها روزی که کاردستی یا نقاشی دارند،  کیسه لوازم قابل بازیافت را  با 
خود به مدرسه می برند. بعد معلم سبدی می آورد و تمام وسایل موجود در کیسه 
پلاستیک بچه ها را در آن سبد می ریزند، بعد روی یك میز بزرگ قیچی و چسب و 
رنگ و ... می گذارند و بچه ها دور میز جمع می شوند و به آنها گفته می شود که همه 
با هم فکری کنید و همگی با هم یك کاردستی بسازید. بدین ترتیب کودکان از همان 
ابتدا، سرمایه گذاری را می آموزند  و  متوجه می شوند که بسیاری از اشیائ و وسایل 
دور و بر ما را می توان به چشم سرمایه دید. کودکان همچنین با جمع کردن مواد 
زاید در کنار هم و استفاده از آن ها سرمایه گذاری مشترك و شراکت را می آموزند. هر 
کسی نظری برای ساختن کاردستی ارائه می دهد و در جریان کار می آموزند که  می 
توان به جای دعوا با یکدیگر، گفتگو کرد. کودکان، گفتگو،  نقد کردن و نقدپذیری 
و خلاقیت را بدین طریق می آموزند. همچنان پس از رسیدن به یک نقطه مشترک 
در زمینه این که چه چیزی بسازند و با شروع کار، تقسیم کار را می آموزند. یکی 
می چیند، یکی چسب می زند و یکی رنگ می زند و ... و یکی هم مدیریت می کند. 
هم مدیریت را می آموزند و هم مدیریت پذیری را. به این ترتیب چون کارها باید به 

و رعایت  را هم می آموزند  انجام شود صبر  ترتیب 
نوبت را تمرین می کنند. بنابراین تمام ویژگی هایی 
دارید در یك  نیاز  یافتگی  توسعه  برای  را که شما 
کلاس کاردستی چند سال تمرین می شوند. این 
مشترك،  کار  نامید.  آموزش  و  گفتگو  می شود  را 
سرمایه گذاری مشترك و همة آنچه که برای توسعه 

یافتگی لازم دارید.
از دوران پیش  فرد  در طول دوران تحصیل یك 
که  درسهایی  مهم ترین  فوق تخصص  تا  دبستانی 
و  نقاشی  و  کاردستی  می وشد  داده  آموزش  فرد 
هیچ  توسعه  برای  فیزیك  و  ریاضی  است.  ورزش 
قوی  را  حافظه  فیزیك  و  ریاضی  ندارد.  اهمیتی 
می کند. ما برای توسعه آنقدرها عقل نیاز نداریم. 
عقلی که در ریاضی و فیزیك فعال می شود هوش 

طبیعی ماست. IQ ماست. ما در توسعه EQ  می خواهیم هوش اجتماعی. هوش 
IQ هوشی است که شما محاسبه کنید، حسابگری کنید، برنامه ریزی کنید. EQ یا 
هوش اجتماعی به شما توانایی های اجتماعی می دهد. شما ممکن است IQ بسیار 
بالایی داشته باشید، اما بلد نباشید با همسر، فرزند و مشتری تان صحبت کنید. ما 
برای توسعه EQ یا هوش اجتماعی می خواهیم، نه IQ یا هوش طبیعی. این هوش 
اجتماعی را ما در خانه، در مدرسه و بعد در جامعه می آموزیم. »داکلاس نورث« هم 
دقیقاً به همین دلیل می گوید برای توسعه هر کاری که می کنید باید از مدرسه، 
دبستان و پیش دبستانی آغاز گردد. بعد از دبستان چنین آموزش هایی اثر چندانی 

ندارد. اصل برنامه ریزی توسعه بایستی در دبستان ها شکل گیرد. 
حالا ببینید ما سرمایه گذاری های خود را در کجا انجام می دهیم. معلم های ما 
به حال خود رها شده اند. هرچند سال یك بار یك اعتراضی می کنند و حقوق شان 
اندکی افزایش پیدا می کند. بیشتر معلمان ما چند شغله اند، در دوره های آموزشی 
سالیانه بازیابی  شرکت نمی کنند و به لحاظ روحی بسیار خسته اند. بسیاری  از 
معلمان ما اصلًا نمی دانند شیوه های آموزشی مدرن چیست؟ در دنیا مشق شب 
ممنوع است. من اخیراً در اصفهان با معلمی آشنا شدم که به عنوان معلم نمونة 
مدرسه که کلاس خود را بسیار خوب نیز اداره می کند، شناخته شده است. این 
معلم گچ قرمز می برد و دور نیمکت ها با گچ قرمز خط می کشد و به بچه ها می گوید 
که کسی حق ندارد از این گچ قرمز پایش را بیرون بگذارد. آیا این مصداق سرکوب 
آمیز  فاجعه  به  معلم  امری طبیعی است. چون  این،  البته  نیست؟ خوب  بچه ها 
بودن عملی که انجام می دهد واقف نیست، چون آموزش ندیده است. آموزش و 
پرورش ما نظارتی  بر این موضوع ندارد. به رئیس آموزش و پرورش می گفتم که چرا 

شیوه های آموزش نوین و آموزش شناختن را به کار نمی گیرید؟ می گفت ما دلمان 
می  خواهد اما جرأت انجام این کار را نداریم چون هنوز دویست میلیارد تومان حقوق 
معلمان مان را بدهکاریم. اگر از آنها بخواهیم که در دوره های آموزشی حضور داشته 
باشند می گویند که بایستی حقوق مان را بدهید تا بعد اگر شد در دوره های آموزشی 

شرکت کنیم.
توسعه  منطقه  برای  که  کنم  معرفی  پروژه ای  خواستند  من  از  کردستان  در 
یافتگی در پی  بیاورد. گفتم  بهتر است از دولت بخواهید امور مربوط به راه اندازی 
پتروشیمی که در شرف راه اندازی است،  را متوقف نمایند. در پاسخ به ما گفتند 
چنین چیزی ممکن نیست چرا که ما پس از دوندگی های بسیار اهالی منطقه و 
نمایندگان استان، توانسته ایم پی ریزی و راه اندازی پروژه پتروشیمی را آغاز نمائیم. 
در ادامه از من سوال کردند که اگر پتروشیمی برای ما توسعه نمی آورد، چه چیزی 
بایستی به جای آن درخواست نمائیم؟ در پاسخ گفتم اگر شما هزینه ای را که قرار 
است برای این پروژه صورت گیرد، از دولت بگیرد یا حداقل یک پنجم این هزینه 
را برای توسعه یافتگی منطقه کفایت خواهد کرد.  این پول را در بانک می گذارید 
و سالیانه مبلغ معینی از آن را به عنوان سود دریافت می نمایید. آموزش و پرورش 
خواهد توانست از محل این سود؛ حقوق معلمان خود را دو برابر  کند. اما دیگر هیچ 
معلمی حق دو شغله بودن ندارد. تمام معلمان باید سه ماه تابستان سرکار بیایند 
و دوره های بازآموزی را سال به سال بگذرانند. از تمام معلمان بایستی آزمون های 
روان شناسی به عمل آید و معلمانی که ویژگی های روحی و روانی  آنان متناسب با 
مقوله آموزش کودکان نیست، بایستی بازخرید شوند. در صورت انجام این رویه 
ها، بیست سال دیگر نسلی خواهید داشت با قابلیت های توسعه. اما تنها دستاورد  
احداث پتروشیمی پس از بیست سال آلودگی زیست محیطی و سیستمی نه چندان 
کارآمد خواهد بود. چرا که صنعتی دارید که تجهیزات آن با کشتی از خارج از کشور 
وارد شده، مهندسان شاغل در آن با هواپیما از تهران آمده اند، نفت و گاز آن با لوله 
از جنوب کشور آمده، و محصولات آن هم با تریلر 
بتوانید  اینکه  از استان شما خارج می شود. مگر 
صنایع بالادستی و پایین دستی پتروشیمی را در 
بتواند  آن  از  حاصل  سود  تا  باشید  داشته  استان 
سرریز کند و بدین ترتیب خانواده مرفه تر شوند و 
سطح کیفی معلمان ارتقاء یابد. اما تجارب نشان 
کار  این  در  توانست  نخواهید  شما  که  دهد  می 

موفق شوید. 
خوب پس حالا که پتروشیمی نمی خواهیم باید 
چه کنیم؟ آیا بایستی فرزندامنام را آموزش دهیم؟ 
از کجا شروع کنیم؟ می گوییم ما صنایع  ما الان 
پتروشیمی  نمی خواهیم،  عسلویه  نمی خواهیم، 
آموزش دهیم.   را  برویم کودکانمان  نمی خواهیم، 
اما با کدام منابع؟ با کدام پول؟ و با کدام سرمایه؟

داستان در اینجاست که ما نمی توانیم از همین حالا تصمیم بگیریم که صنعت 
را به کناری بگذاریم  و شروع به آموزش و پرورش اصولی فرزندانمان نمائیم. دولت 
که هزینه ای برای این امر تخصیص نمی دهد، آموزش و پرورش هم که به عنوان 
متولی، بودجه کافی ندارد، توان مردم هم کفاف این کار را نمی کند. پس باید باز 
هم به صنعت متوسل شویم  تا در آمد حاصل از آن به آموزش منتقل گردد. حالا 
انتقال پول از حوزه صنعت به حوزه  آموزش واقعاً توان و هنر می خواهد. معمولًا ما 
این هنرمندی را نداریم. صنعت می آید و عواقب خود را هم در پی دارد. اما انتقال 
منافع بر سر سفرة خانواده ها و معلمان و جامعه رخ نمی دهد. دولت پول ندارد و 
حالا که دارد پتروشیمی می سازد اگر شما نخواهید همان قدم را هم برنمی دارد، 
پس شما پتروشیمی می خواهید اما پس از آمدن آن را باید مدیریت کنید. مسأله 
در اینجاست که پتروشیمی چگونه در سنندج ساخته شود که در کنار مشکلاتی که 

دارد منفعت هم برساند و منافع آن فقط در جیب کشور نرود.
مسلماً ما نمی گوییم کشور منافعش را نبرد. ولی بایستی من هم سهمی از این 
منافع داشته باشد و اینگونه نباشد که سهم من تنها آلودگی و تعدادی شغل کارگری 
و دربانی باشد. می دانم که دولت دیگر پول نفت ندارد که صرف آموزش معلمان 
نماید و نسلی آمادة توسعه تربیت کند. پس من هم سهم خود را از این کارخانه ی 
پتروشیمی می خواهم تا خسارت هایی که به جامعه و محیط من زده شده، جبران 
شود. قرار نیست که من به تنهایی هزینه توسعة کشور را بدهم. ما در توسعة کشور 
هم  صنعت  از  و  کند،  مراقبت  کند،  تعهد  بایستی  هم  کشور  می کنیم،  مشارکت 
تعهدات لازم اخذ شود تا سهم تک تک ساکنین منطقه از منافع این حوزه پرداخته 

شود. 

به زعم نورث،  برای پی بردن به توسعه یافتگی یا 
عدم توسعه یافتگی یک کشور، نبایستی کارخانه ها و 
سطح فناوري آنها را مورد توجه قرار داد، چرا که تمام 
این موارد  با پول قابل خرید و فروش است و به دست 
آوردن و مجهز شدن به انواع تکنولوژی ها از انرژی 

اتمی گرفته تا موبایل و ماهواره امر دشواری نیست. به 
طرق مختلفی می توان به انواع و اقسام تکنولوژی ها 
دست یافت.  اما توسعه یك شاخص دارد.  بایستی به 
روش و روش شناسي آموزشي کودکان پیش دبستاني 

و دبستاني مراجعه کرد.

ــه مطــرح مــی  کارایــی: آقــای دکتــر نظری
شــود مبنــی بــر اینکــه در نهایــت ایــن 
فراگیــری نهادهــا یــا کیفیــت رابطــه ملت و 
دولــت اســت کــه سرنوشــت توســعه را رقــم 
مــی زنــد امــا در مقابــل ایــن نظریــه،  نظریــه 
مطــرح دیگــری وجــود دارد کــه فرهنــگ را 
شــالوده  توســعه معرفــی می کنــد و معتقد 
اســت فرهنــگ، مردم ســالاری و توســعه 
بــه  هــم  پیش رونــده،  چرخه هــای  در 
ــد و  ــده  یکدیگرن ــده و تقویت کنن وجودآورن
هــم برآینــد یکدیگــر، اگــر ایــن دو رویکــرد را 
اساســاً جــدا از هــم تلقــی کنیم،  بــه عنوان 
یــک اقتصــاددان نهادگــرا شــما بالطبــع راه 
رســیدن بــه توســعه را در فراگیــر کــردن 
نهادهــا عنــوان خواهیــد نمــود امــا بــرای ما 
عنــوان بفرماییــد کــه پیش شــرط توســعه و 
فراگیــری نهادهــا چیســت، و آیــا فرهنــگ 
ــا  ــرط ه ــش ش ــات و  پی ــن الزام ــی از ای یک

نیســت؟
فرشــاد مؤمنــی: چندتــا نکتــه خیلــی مهــم 
در  را  کــدام  هــر  بایســتی  کــه  دارد  وجــود 
ــی  ــرار دارد. یک ــی ق ــورد ارزیاب ــود م ــای خ ج
ــت،  ــگ اس ــوم فرهن ــم مفه ــوارد مه ــن م از ای
حداقــل بــه زبــان فارســی مــا همیــن الان 
ســه تــا کتــاب بــا حجــم نســبتاً بــالا داریــم کــه 
موضــوع آنهــا مفهــوم فرهنــگ اســت.  مــا در 
ــم  ــی گوئی ــی م ــوم اجتماع ــی عل روش شناس

کــه بایــد دقــت داشــته باشــیم کــه مشــترک هــای لفظــی یبایــد بــه صــورت عملیاتــی 
تعریــف بشــوند تــا یــک درک واحــدی از آنهــا پدیــد بیایــد . بنابرایــن فرهنــگ هم یکی 
از ایــن مشــترکات لفظــی اســت. وقتــی کــه شــما فرهنــگ را در کلــی تریــن تلقــی از 
آن،  یعنــی طــرز نــگاه یــک جامعــه بــه عالــم و مافیهــا و طــرز عمــل آن جامعــه مــی 
بینیــد، ملاحظــه مــی کنیــد کــه در کادر چنیــن تعریفــی از فرهنــگ،  بخــش اصلی و 
محــوری آن ترتیبــات نهــادی کــه کشــور را بــه ســمت توســعه یــا اضمحــلال پیش می 
بــرد، همــان عناصــری هســتند کــه مــا در بعضــی مــوارد از آن بــه عنــوان فرهنــگ، در 
برخــی مــوارد بــه عنــوان ســرمایه اجتماعــی و در مــوارد دیگــر  بــا عناویــن متفاوتی از 
آن یــاد مــی کنیــم و بــه ایــن اعتبــار، در دســتگاه نظــری نهادگرائی ، عنصــر فرهنگ و 

نظــام باورهــا و هنجارهــا را به عنــوان نهادهای 
رفتارهــای  دهنــده  شــکل  بــالای  ســطح 

جمعــی در نظــر مــی گیریــم.

ــی  ــا تلق ــن دو ت ــس ای ــی- پ ــی: کارائ کارای
ــتند؟ ــم نیس ــدا از ه ــاً ج اساس

فرشــاد مؤمنــی:  بلــه. یعنــی در واقــع شــما 
داریــد در مــورد یــک چیــز صحبــت مــی 
کنیــد.  امــا بایســتی ســطوح را از یکدیگــر 
ــی، منظــور شــما از فرهنــگ  جــدا کــرد، زمان
صرفــاً مجموعــه عوامــل غیراقتصــادی ، غیــر 
اجتماعــی و غیــر سیاســی هســت در یــک 
نظــام حیــات جمعــی اســت امــا مواقعــی 
ــری از فرهنــگ را  هســت  کــه تلقــی وســیع ت
بــه شــرحی کــه اشــاره کــردم مبنــا قــرار مــی 
دهیــد. بنابرایــن این مناقشــه بیشــتر مناقشــه 
بــه لحــاظ مضمونــی و  مفهومــی اســت و 
ــتگاه  ــت دس ــن مزی ــاید بزرگتری ــی ش محتوای
عملیاتــی  تعریــف  توانســته  کــه  نظــری  
اثربخــش و یــک ادغــام موثــر عناصــر فرهنگی 
در تبییــن مســائل توســعه و توســعه نیافتگــی 
را  ارائــه مــی کنــد، نهادگرائــی اســت. در عیــن 
ــری  ــتگاه نظ ــدگاه دس ــه از دی ــا اینک ــال  ب ح
نهادگرائــی بــرای فرهنــگ جایــگاه والایــی 
ــه مــی شــود، در عیــن حــال دو  در نظــر گرفت
ــی  ــرح م ــم مط ــی ه ــی حیات ــر خیل ــا تذک ت
ــا  ــه م ــت ک ــن اس ــی اول ای ــر حیات ــود. تذک ش
فرهنــگ را بــا پیوســتگی تمــام عیــاری کــه بــا بقیــه عناصــر و وجــوه شــکل دهنــده 
حیــات جمعــی اســت، مــورد توجــه قــرار دهیــم و نکتــه دوم هــم ایــن هســت کــه در 
مــورد نقــش فرهنــگ غلــو نکنیــم و جایــگاه بایســته آن را ببینیــم. مثــلًا در مطالعاتی 
کــه نهادگرایــان تاریخــی مطــرح کــرده انــد، کارنامــه متفــاوت برخــی از کشــورها را 
در دوران جنــگ ســرد مثــال مــی زننــد. یــک فرهنــگ،  یــک هویــت فرهنگــی،  بــا 
دو گــروه ترتیبــات نهــادی متفاوتــی در آلمــان شــرقی و آلمــان غربــی  کارنامــه هــای 
ــه  ــد و نمون ــی متفــاوت و عملکــرد اقتصــادی را رقــم مــی زن متفــاوت، ســبک تمدن
ــره  ــی و ک ــره جنوب ــه ک ــد در مقایس ــی توانی ــما م ــه را ش ــن قضی ــومی ای ــان س جه

ــد. ــاهده کنی ــمالی مش ش

گفتگوی اختصاصی ماهنامه کارائی با دکتر فرشاد مومنی

قدرت  توضیح دهندگی  نهادگرائی 

درباره مسائل توسعه و توسعه نیافتگی

 از نظریه های رقیب بیشتر است

دکتر فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه عامه طباطبایی، عضو مؤسسه دین و اقتصاد و صاحب نظر اقتصادی است. در خرداد ماه سال جاری و در حاشیه 
همایش برترین شرکت های منطقه آذربایجان، فرصتی دست داد  تا با این صاحب نظر نهادگرا درباره نسبت نهادگرائی و مقوله توسعه به گفتگو بنشینیم. 

آنچه در پی می آید ماحصل گفتگوی اختصاصی ماهنامه کارائی با دکتر فرشاد مومنی است:
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ــای  ــما رویکرده ــه ش ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــی ت ــیر م ــن تفاس ــا ای ــی: ب کارای
توســعه محــور نهادگــرا را جزمــی تلقــی نمــی کنیــد و معتقــد هســتید کــه ایــن 
نظریــه هــا بــه انــدازه کافــی منعطــف هســتند و جایــگاه مــردم ســالاری در آن 

ملحــوظ مــی مانــد؟
ــک  ــود دارد ی ــا وج ــه در اینج ــا نکت ــد دو ت ــه، ببینی ــچ وج ــه هی ــی: ب ــاد مؤمن فرش
موقعــی هســت کــه شــما بــا ایــن توجیــه کــه ایــن دســتگاه نظــری قــدرت  توضیــح 
ــه هــای رقیبــش  ــاره مســائل توســعه و توســعه نیافتگــی از نظری دهندگــی اش درب
ــی  ــش تاریخ ــد پژوه ــک فراین ــاس ی ــری براس ــتگاه نظ ــک دس ــت، از ی ــتر اس بیش
گســترده اســتفاده مــی کنیــد ایــن یــک حالــت اســت امــا حالــت دیگــر ایــن اســت 
کــه شــما تعصــب ایدئولــوژی زده نســبت بــه یــک تئــوری خــاص داریــد. برداشــت 
خــود مــن ایــن اســت کــه بــه اعتبــار یــک کوشــش نزدیــک بــه ســی ســاله  کــه بــرای 
فهــم ریشــه هــای تــداوم توســعه نیافتگــی ایــران انجــام داده ام ، و  براســاس  مبانــی 
کامــلًا  روشــمند و قابــل عرضــه بــه ایــن جمــه بنــدی رســیدم که ایــن دســتگاه نظری 
قــدرت توضیــح دهندگــی بیشــتری دارد و ایــن در واقــع یــک فراینــد گزینش اســت و 

حــد مســاله ایــن اســت کــه ایــن تئــوری، تئــوری کارآمدتــری اســت.

کارایی: در مورد نسبت این دستگاه نظری با مردم سالاری؟
فرشــاد مؤمنــی: بــه تمامــه. شــاید یکــی از نقــاط قــوت ایــن دســتگاه نظــری ایــن 
اســت کــه دیگــر حتــی تصــور اقتصــاد منهــای سیاســت و سیاســت منهــای اقتصاد، 
تصــور  غیــر واقعــی اســت و ایــن در هــم تنیدگــی را در عالــی تریــن شــکل موجــود در 
میــان رقبــای نظــری خــود بــه نمایــش گذاشــته و پشــتوانه اش هــم ایــن اســت کــه 
برایــن اســاس، نهادگرایــان یــک دوره ده هــزار ســاله از تاریــخ بشــر را توضیــح داده 
انــد. چیــزی کــه بســیار مهــم اســت ایــن اســت کــه اگــر همیــن فــردا صبــح یــک 
دســتگاه نظــری بــا قــدرت توضیــح دهندگــی و انســجام و روش منــدی بالاتــر پیــدا 

ــری را  ــتگاه نظ ــب آن دس ــخصاً جان ــن ش ــود، م ش
خواهــم گرفــت چراکــه مــن بــاور ایدئولــوژی زده بــه 
ــداران  ــف طرف ــا طی ــا ب ــاری م ــدارم. گرفت ــوری ن تئ
اقتصــاد بــازار در ایــران ایــن اســت کــه اینهــا جــای 
تئــوری را بــا ایدئولــوژیِ اشــتباه گرفتــه انــد بنابراین 
ــوژی زده از  ــی و ایدئول ــای جزم ــورت باوره ــه ص ب
کلیشــه هــا دفــاع مــی کننــد و مــا آن را غیــر عالمانه 
و غیــر کارشناســی مــی دانیــم. مثــلًا فــرض کنیــد 
در ســطح نظــری، گفتــه مــی شــود کــه اگــر تحــت 
شــرایطی اگــر اجــازه عملکــرد آزادانــه بــه نیروهــای 
بــازار داده شــود، دســتاورد ایــن اجازه وقــوع کارائی 
ــود بحــث مــا ایــن اســت کــه  و بهینگــی خواهــد ب
ــه  ایــن حــرف در ســطح نظــری منــوط و موکــول ب
یــک مجموعــه ای از شــروط و فــروض اســت. 
بحــث مــا بــا نئوکلاســیک هــا ی وطنــی کــه هیــچ 
یــک از آن شــروط و فــروض در ایــران وجــود نــدارد، 
مثــلًا فــرض کنیــد نــه بازیگــر هــا در ایــران ذره ای 
ــه شــفافیت وجــود دارد در فرایندهــای  هســتند، ن
تصمیــم گیــری و تخصیــص منابــع،  نــه بازیگرهــا 
ــذا.  ــس علیه ــتند و ق ــل هس ــات کام دارای اطلاع

ایــن فــروض و شــروط چــون وجــود نــدارد بــه گــواه آنچه کــه در ایــران و تقریبــاً در همه 
کشــورهای در حــال توســعه اجراکننــده تعدیــل ســاختاری مشــاهده شــده،  اجــازه 
عملکــرد آزادانــه دادن بــه نیروهــای بــازار، نیــروی محرکــه بــی ســابقه تریــن ســطوح 

ناکارآمــدی و بــی ســابقه تریــن ســطوح فســاد در ایــران شــده اســت.

کارایــی: جالــب اســت کــه شــما دولــت قبلــی را هــم از ایــن منظــر مــورد نقــد 
قــرار مــی دهیــد.

ــه  ــت ک ــن اس ــاختاری ای ــل س ــه تعدی ــدی در برنام ــر کلی ــی: عنص ــاد مؤمن فرش
طرفــداران ایــن نظریــه مــی خواهنــد از طریــق شــوک درمانــی راه هــای چنــد صــد 
ســاله  را در یــک دوره زمانــی کوتــاه طــی کننــد. اگــر مبنــا را ارادت ورزی بــه شــوک 
درمانــی بدانیــم، پیونــد بســیار وثیقــی بیــن آنچه که در ســال هــای اولیه دهــه 1370 
در ایــران اتفــاق افتــاد، و آنچــه کــه از ســال 89  بــه بعــد در ایــران اتفــاق افتــاد را مــی 

توانیــم مشــاهده کنیــم. حتــی یکــی از مطــرح تریــن اقتصــاددان های نئوکلاســیک 
وطنــی کــه الان در همیــن دولــت آقــای روحانــی هــم مســئولیت دارد، زمانــی کــه 
آقــای احمــدی نــژاد گفــت مــن مــی خواهــم شــوک بــزرگ بــه قیمــت  حامــل هــای 
انــرژی وارد کنــم، ایشــان مصاحبــه کردنــد و گفتنــد ایــن کار لازم اســت، امــا کافــی 
نیســت. و گفتنــد شــرط کفایــت این اســت کــه باید  بــه طور همزمان بایســتی شــوک 
متناســب بــه قیمــت ارز هــم وارد شــود. پــس بنابرایــن اصــلًا دوگانگــی وجــود نــدارد 
و اینهــا عمومــاً از ایــن سیاســت حمایــت جــدی مــی کردنــد،  مــی کننــد و احتمــالًا 
در آینــده هــم خواهنــد کــرد.  پــس مــن جدایــی نمــی بینیــم بیــن آن چیــزی  کــه در  
ســال هــای اولیــه دهــه 1370 از طریــق آن شــوک افراطــی بــه نــرخ ارز وارد شــد  و آن 

چــه کــه ســال 1389 بــر ســر اقتصــاد اومــد؟

کارایــی: آیــا منصفانــه تــر نیســت کــه تفکیکــی بیــن سیاســیت هــای 
اقتصــادی و سیاســی در میــان دولــت هــا یــا طرفــداران آنچــه شــما معتقدیــن 

ــد؟ ــل ش ــد، قائ ــی خوانی ــی م ــوک درمان ش
فرشــاد مؤمنــی: در همیــن کتــاب اقتصــاد سیاســی توســعه در ایــران امــروز، ایــن 
مســاله را مطــرح کــرده ام کــه از 1368 تــا  1392، مــا شــاهد چهــار دولــت هســتیم 
ــه اتفــاق مســائل اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و  ــب ب ــت قری کــه اینهــا در اکثری
بیــن المللــی بــا یکدیگــر اختــلاف جــدی دارنــد. حــالا ســوال ایــن اســت کــه چــرا 
تمامــی اینهــا بــر روی اســتفاده از یــک رویکــرد اقتصــادی در عرصــه تخصیــص منابع 
اســتفاده کــرده انــد و نســبت ایــن موضــوع بــا اقتصــاد سیاســی رانتــی ریشــه دار در 

ایــران چیســت؟ 

کارایــی: برخــی نــگاه حتــی بدبینانــه تری نســبت بــه مقولــه توســعۀ در  ایران 
ــت.  ــز اس ــودش عاج ــائل خ ــل مس ــا در ح ــور م ــتند  کش ــد هس ــد و معتق دارن
مشــکات بســیار دارد، و مــا بــه ایــن دلیــل، 
توســعه نیافته هســتیم و بایــد ســعی کنیــم کــه 
توانایــی حــل مشــکاتمان را پیــدا کنیــم و بعــد 
بــه فکــر توســعه یافتگــی بیفتیــم، آیــا بــا چنیــن 

نظراتــی موافــق هســتید؟
ــص و  ــک درک ناق ــن درک ی ــی: ای ــاد مؤمن فرش
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــش ه ــت. دلیل ــدی اس ناکارآم
ــلامی را  ــوری اس ــط دوران جمه ــی فق ــا حت ــر م اگ
هــم در نظــر بگیریــم مــی بینیــم کــه فــراز و نشــیب 
هــای خیلــی بزرگــی در عملکــرد اقتصــادی  ایــران 
ــر  ــم.در مه ــی زن ــال م ــن مث ــت. م ــده اس ــد آم پدی
مــاه 1392 مرکــز پژوهــش هــای مجلــس یــک 
گزارشــی را منتشــر کــرده اســت کــه بــه نظــر مــن 
یــک ســند تاریخــی اســت بــرای کســانی کــه مــی 
خواهنــد بــه روش علمــی مســائل توســعه و توســعه 
نیافتگــی در ایــران را بفهمنــد. در آن گــزارش نکات 
ارزنــده  متعــددی  مطــرح شــده کــه یکــی از آنهــا 
ایــن اســت کــه تصریــح مــی کنــد کــه در دوره ســال 
ــر  ــه ه ــتیابی ب ــرای دس ــا 1392 ب ــای 1384 ت ه
ــال  ــا س ــه ب ــادی در مقایس ــد اقتص ــد رش ــک واح ی
ــه ایــی  هــای   نظــام ملــی 5 برابــر دلار نفتــی صــرف نمــوده اســت. براســاس تجرب
کــه از اولیــن شــوک نفتــی در اقتصــاد ایــران اتفــاق اســت، براســاس مــی خواســتم 
تحلیلــی ارائــه بدهــم اگــر ایــن دولــت بســیار گرامــی کنونــی آن بلــوغ را از خــودش 
نشــان ندهــد کــه لــوازم کاربســت موثــر جــذب ســرمایه خارجــی، چــه هوشــمندی 
هــای خیلــی مهمــی وجــود دارد و اگــر  قــرار بــود صــرف جــذب کــردن یــک میلیلارد 
دلار گرفتــاری هــای مــا حــل و فصــل کنــد،  آقای احمــدی نــژاد 1000 میلیــلارد دلار 
را در 8 ســال دود کردنــد و کشــور ار دچــار بحــران فســاد، بحــران ناکارآمــدی ، بحــران 
فقــر گســترده و حــاد، بحــران فروپاشــی طبقــه متوســط و طیــف متنوعــی از بحــران 
ــد . هوشــمندی خیلــی ســطح بالایــی مــی خواهــد.  هــای زیســت محیطــی کردن
نکتــه بســیار مهــم ایــن اســت کــه ایــن دانــش وجــود دارد امــا  مهــم این اســت کــه آن 
عناصــر قدرتمنــدی کــه کاربســت علــم مغایــر بــا منافع آنهاســت،  چقــدر مــی توانند 

کنــار زده شــوند. 

برداشت خود من این است که به اعتبار یک کوشش 
نزدیک به سی ساله  که برای فهم ریشه های تداوم 
توسعه نیافتگی ایران انجام داده ام ، و  براساس  
مبانی کاماً  روشمند و قابل عرضه به این جمه 

بندی رسیدم که این دستگاه نظری قدرت توضیح 
دهندگی بیشتری دارد و این در واقع یک فرایند 

گزینش است.

شاید یکی از نقاط قوت این دستگاه نظری این 
است که دیگر حتی تصور اقتصاد منهای سیاست 

و سیاست منهای اقتصاد، تصور  غیر واقعی است و 
این در هم تنیدگی را در عالی ترین شکل موجود در 
میان رقبای نظری خود به نمایش گذاشته و پشتوانه 

اش هم این است که براین اساس، نهادگرایان یک 
دوره ده هزار ساله از تاریخ بشر را توضیح داده اند.

امروزه چالش ها و نیازمندی های متعدد و متنوع علمی واطلاعاتی پیش روی نهادهای 
علمی قرار دارد که برای رویارویی با آن، ضروری است در جهت نوعی تجدید حیات و تغییرات 
گسترده و حتی تنوع در اهداف، وظایف و کارکردها گام¬هایی برداشت. برای کسب بیشترین 
بازدهی با کمترین هزینه، این نهادها باید به نوسازی خود همت گمارند. ازاین رو برنامه ریزی 
نوین و طراحی مجدد فعالیت ها و نقش ها ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود؛ زیرا در این 
عصر، کارکردهای این نهادها تغییرات اساسی نموده است. بدین خاطر تجدیدنظر در برنامه 
ریزی آموزشی، شیوه های سیاستگذاری در نظام آموزش و تحقیقات، تحلیل و تبیین تعامل 
بین حوزه صنعت و دانش، بازنگری در ساختار و وظایف نهادهای متولی دانش، تجدیدنظر 
در نظام پذیرش دانشجو، یافتن شیوه های نوین در پژوهش و تحقیقات، بررسی روش 
های بهبود کیفیت آموزشی و نیز تبیین رابطه میان آموزش عالی با فرهنگ جامعه و مسائل 
اجتماع و پاسخگویی نظام آموزش عالی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه متنوع امروز 
برای نیل به توسعه، ضرورتی اجتناب ناپذیر می نماید که در واقع تامل و تعمق در عوامل فوق، 

لزوم تحول بنیانی نظام آموزش عالی را به خوبی روشن می سازد.
از دیدگاه صاحب نظران مباحث توسعه، در شرایط کنونی توان مراکز علمی و دانشگاهی 
در پرورش افراد نخبه و توان بکارگیری آنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی به عنوان 
هدف های اصلی، مطرح بوده و از اصلی ترین عوامل حرکت به سمت یک جامعه توسعه 
یافته به شمار می رود؛ به همین خاطر ضرورت درک و آشنایی با دیدگاه ها و تحولاتی که 
امروزه نظام آموزش عالی ایران با آن روبرو است از اهمیت وافری برخوردار است. لازم به ذکر 
است که مطرح شدن انتظارات جدید از نظام آموزش عالی در بیشتر کشورهای جهان به ویژه 
در سال های اخیر، از عمده ترین عواملی است که برخی از نظام های دانشگاهی کشورهای 
پیشرفته را دچار تحول و تغییر بنیانی و برخی دیگر را در اندیشه آغاز چنین تحولی قرار داده 

است.
  دانشگاه در ایجاد توسعه پنج وظیفه اساسی بر عهده دارد:

1. آموزش در برگیرنده ی دو مقوله ی تعلیم و تربیت است و دانشگاه ها تامین کننده ی 
نیروهای متخصص و عاملی تعین کننده برای بازآموزی و روزآمد ساختن اطلاعات حرفه ای 

بخش صنعت و دولت هستند.
2. پژوهش و تولید علم که اصولا تحقیقات در مرزهای دانش بیشتر در حوزه ی عمل 
دانشگاه ها است. اگرچه مراکز تحقیق و توسعه نیز به تولید علم می پردازند اما نقش کلیدی 
در تحقیقات بنیادی بر عهده ی دانشگاه ها است و آنها از این طریق می توانند بخش عمده 
ی نیازهای مراکز تحقیق و توسعه را تامین و در نتیجه، فرایند تبدیل علم به تکنولوژی را تسریع 

بخشند.
3. ترویج به این مفهوم که دانشگاه ها نقشی اساسی در بالا بردن آگاهی¬های عمومی 
کارگاههای  سمینارها،  برگزاری  مثل  مختلف  سازوکارهای  طریق  از  ها  دانشگاه  دارند. 
آموزشی، نمایشگاه ها و برگزراری دوره های تخصصی برای گروه های خاص و موارد مشابه 

می توانند موجی از دانش را به جامعه سرازیر کنند.
4. خدمات علمی و مشاوره ای. دانشگاه ها می توانند با ارائه ی خدمات علمی و مشاوره 
ای به صنایع و دولت آنها را در حل مشکلاتی که با آن مواجه اند، یاری دهند. اگرچه این 

نقش نسبت به نقش های مذکرو کمرنگ تر است. 
5. علاوه بر موارد یادشده، دانشگاه ها می توانند طراحی مهندسی جامعه و سازماندهی 
مستمر ساختار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ساختارها و خرده ساختارهای صنعتی 
کشور را به عهده گیرند. تحقق مطلوب وظایف مذکور زمانی صورت می گیرد که دانشگاه 
از یک نهاد درونگرا و نخبه پرور به یک نهاد پویا، برونگرا و پاسخگو به نیازها و ضرورت های 

بومی و جهانی تبدیل شود.
بالقوه ی  پتانسیل های  به  تنها بسته  نه  ترویج علم در دانشگاه  اشاعه ی فرهنگ    
دانشجویان، که نیازمند همکاری و حمایت سایر نهاد های اجتماعی از جمله دولت، آموزش 
و پرورش و … نیز می باشد. سالهاست که کشور های غربی به تجهیز و برنامه ریزی در حوزه 
توسعه سطوح دانشگاهی می پرداختند و این توجه، در ساختار توسعه یافته امروزه آنها 
مشهود است. آنها نگاه خود را معطوف به سرمایه گذاری بلند مدتی نموده اند که نمود آن 

عمیقا در بافت های درونی کشور رخ می نمایاند.
فراهم کردن زمینه های لازم برای رشد دانشجویان از اساسی ترین و بنیادی ترین افعال 
اجتماعی هر دولت برای توسعه زیرساخت های علمی خود می باشد. از شاخص ترین 

چهره ها در توسعه ی علوم در غرب می توان به فرانسیس بیکن اشاره نمود. از قرن ۱۷ 
و ۱۸ می توان شاهد این توسعه در قالب هایی چون تاسیس آکادمی های علوم، انتشار 
نشریات علمی، تالیف کتب درسی، توجه به برگزاری نمایشگاه ها و موزه ها با مضامین علمی 
و فناورانه و…. . برنامه ریزی های بلند مدتی که در زمان های دور در اروپا رخ داد امروز آن را 
در بالاترین سطح علمی قرار داده است، نمی توان با تصمیم گیری های عجولانه، یکباره و 
حساب نشده به میدان رقابت با بزرگان علم پرداخت؛ اما انسجام و برنامه ریزی بلند مدتی 
که به طور حساب شده و دقیق باشد که حمایت نهاد های دولتی را نیز به همراه خود داشته 

باشد می تواند در بلند مدت سبب رشد و پویایی هر چه بیشتر جوامع گردد.
دانشگاه به عنوان مهمترین نهاد در حیطه ی بلوغ اجتماعی انسان های جامعه باید در 
مرکز توجه و برنامه ریزی های دولت قرار گیرد. فعالیت های دانشجویان هر دانشگاه باید در 
مرکز توجه نهاد های اجتماعی – دولتی قرارگیرد و ضمن حمایت از این فعالیت ها اسباب 

انگیزش در دیگران دانشجویان را فراهم نمایند.
     متاسفانه در جوامع عقب مانده بدلیل سطح ابتدایی توقعات و غفلت از اهمیت زیر 
ساخت ها تنها به رو بنای رشته های علمی پرداخته می شود. فراموش شدن علوم انسانی و 
تنها پرداختن به رشته های کاربردی می تواند پیامدهای منفی جبران ناشدنی را فراهم آورد. 
علوم انسانی به عنوان زیربنای فرهنگ و هویت یک جامعه در کنار دیگر شاخه های علوم 
حائز اهمیت است. جامعه ای که فرهنگی برای خود نداشته باشد یا تاریخش را فراموش 
کند خیلی زود از صحنه ی جهانی پس زده می شود. عدم توجه به مهمترین ساختارهای 
اجتماعی و علمی در کشور و کنار گزاردن نگاه دقیق و اصولی به توانایی های افراد جامعه و 
تنها توجه به برخی از رشته ها، توسعه ای واپسگرا و ناقص را به همراه خواهد داشت. توسعه 

باید در تمامی رشته ها باشد.
از سویی پرداختن صرف به دانشگاه ها و عدم آمادگی برای ورود به عرصه ی اجتماعی نیز 
از دیگر آفت هایی است که دانشجویان با آن سر و کار دارند. متاسفانه بدلیل عدم آمادگی 
جامعه برای حضور نیروی متخصص جدید و البته استفاده عمومی صاحبان مشاغل از ایده 
های سنتی و عدم اعتماد به تکنولوژی های روزآمد دانشگاهی سبب می شود که در اشتغال 
به کار دانشجویان فارغ التحصیل از دانشگاه های نازل و دانشجویانی که با بالاترین سطح 

علمی در دانشگاه های درجه نخست تحصیل نموده اند هیچگونه تمایزی نباشد.
شاید یکی از وحشتناک ترین پدیده های اجتماعی در حوزه ی دانشگاهی و علمی این 
باشد که دانشجویان فارغ التحصیل پس از یک دوره درگیری و تلاش و برای رسیدن به این 
نقطه دچار دلزدگی و پوچی کار خود شوند و به مشاغل غیر مرتبط و گاه کاذب روی آورند 
که این مسئله بدترین آفت برای یک جامعه که روی به توسعه دارد می باشد. ایجاد انگیزش 
و توجه به دانشجویان و تعامل مستمر جامعه و دانشگاه از اساسی ترین نیازها برای توسعه 
پایدار یک جامعه می باشد، جهان آینده از آن مللی است که با تکیه به توان نیروی علمی خود 

به توسعه در ساختار آکادمیک و پژوهشی بپردازد.
قرن 21 به عنوان قرن دانش معرفی شده است. در این عصر، سرمایه اصلی جوامع، 
دانش، مهارت و نگرش منابع انسانی آنها است. برای اینکه این سرمایه در خدمت سعادت 
جامعه باشد به قابلیت های کارآفرینی نیاز دارد. در حال حاضر توسعه کارآفرینی هسته برنامه 
های توسعه کشورها است. از این رو، سرمایه گذاری در قابلیت های کارافرینی منایع انسانی 
جایگه ویژه ای دارد. انتظار می رود دانشگاه ها در توسعه قابلیت های کارآفرینی نقش 
محوری ایفا نمایند. به طور کلی از دانشگاه ها انتظار می رود که یک جریان توآوری در کشور 
ایجاد کنند و قابلیت های کارافرینی مورد نیاز جامعه را فراهم نمایند. همچنین دانشگاه می 
تواند قابلیت های کارآفرینی شامل دانش، مهارت و نگرش کارآفرینی را در دانش آموختگان 
ایجاد کند و دانش آموختگان به عنوان عاملان تغییر اجتماعی، این قابلیت ها را در جامعه 
ارویج دهند. امروزه کارآفرینی دانشگاهی یک آرمان پیشرفته و جذاب برای آموزش عالی 
است. در دنیای رقابتی آینده دانشگاه ها برای حفظ بقای خود راهی جز حرکت به سمت 
کارآفرینی دانشگاه ندارند. برای رسیدن به این منظور باید تغغیراتی در فرایندهای آموزشی 
و پژوهشی، ساختار، فرهنگ و شیوه و محتوای تعامل دانشگاه ها با بنگاه ها و دولت ایجاد 

شود.
در نهایت باید گفت در عصر حاضر موفقیت از آن کشوری خواهد بود که ضمن توجه به 
دانشجویان و نهاد حساس و تعیین کننده ی دانشگاه ، سیاست های عمرانی و شجاعانه ای 

را در پرورش و اشاعه ی علم و بصیرت در جامعه پیاده کند.

توجه به دانشگاه و دانشجو و تعمیق زیرساخت های علمی

راه رسیدن به توسعه
فاروق امین مظفری

فاروق امین مظفری، استادیار دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز در این مقاله نسبت دانشگاه 
و توسعه را مورد توجه قرار داده است و اینکه چه تحولات ضروری در این خصوص بایستی صورت پذیرد: 
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کارایی: اگر اجازه بدهیدپیش از هر چیز  از تعریف توسعه شروع کنیم. برای ما 
بفرمایید معنای توسعه چیست؟

دانشجویان  برای  توسعه  مضمون  تعریف  برای  بهشتی:  دکتر 
اقتصاد حداقل هشت واحد درسی ارائه می گردد. بنابراین در اینجا 
فرصت پرداختن به تعاریف کلاسیك را نداریم. تعریف ساده ای که 
می توانم از توسعه ارائه کنم این است که توسعه تکامل درون زایِ 
بلندمدت است. فرایند یعنی مسیری که ابتدا دارد اما انتها ندارد. 
تکامل، یعنی هر مرحله مکمل مرحله ی قبل است، و بدین معنا توسعه با جهش 
اتفاق نمی افتد. یعنی توسعه یك انقلاب نیست بلکه مسیری تکمیلی است. یعنی یك 
جامعه ی استبدادی به یکباره نمی تواند به یك جامعه ی دموکراتیك تبدیل شود بلکه 
باید روندی را طی کند. مورد بعد این است که توسعه، فرایندی است درون زا و نمی توان 
آن را به جامعه ای تزریق کرد. برای فهم موضوع می توان به مثال تکامل یك جوجه در 
تخم مرغ اشاره کرد. مراحل تکمیل شدن یك جوجه بیست و یك روز داخل تخم مرغ 
طول می کشد. شما اگر آن جوجه را زودتر بیرون بیاورید از بین خواهد رفت. اما همین 
جوجه اگر خودش به تکامل برسد، خواهد توانست از درون، دیواره های تخم مرغ را 
بکشند و بیرون بیاید. جامعه باید خودش بخواهد که توسعه پیدا کند. اگر نخواهد، 

توسعه امکان پذیر نخواهد بود. 

کارایی: آقای دکتر با فرض این که جامعه تصمیم بگیرد به طور درون زا توسعه پیدا 
کند آیا عوامل بیرونی می تواند این توسعه را متوقف کند؟

دکتر بهشتی: خیر. عامل بیرونی همانطور که نمی تواند جامعه 
را برای حرکت به سمت توسعه اجبار کند، نمی تواند جلوی توسعه ی 
ارادی جامعه را هم بگیرد. کشورهای دیگر می توانند روند توسعه ی 
یك کشور را کند کنند اما نمی توانند این روند را متوقف کنند. حمایت 
دیگر کشورها هم تنها سرعت توسعه ی یك کشور را می تواند افزایش 
دهد و نمی تواند توسعه را در یك کشور از ابتدا ایجاد کند. مثال خوب این حمایت از 
توسعه کره ی جنوبی است. همچنین توسعه روندی است بلند مدت. هیچ کشوری 
نمی تواند ادعا کند که مثلا تا ده سال به توسعه دست خواهد یافت. برخی از ممالك 
در چهارصد سال به توسعه رسیده اند و برخی دیگر در پنجاه سال. اگر نسل فعلی ما 
تصمیم به توسعه بگیرد، فرزندان شان به توسعه می رسند و نه خودشان. یعنی می توانند 
فرزندان شان را طوری تربیت کنند که رفتار توسعه ای را یاد گرفته و در زندگی شان اجرا 
کنند. خود این نسل در حال حاضر تعریفی از توسعه ندارد به طوری که پیشرفت را 
جایگزین توسعه می داند. این در حالی است که در واقع هر توسعه ای پیشرفت است اما 
هر پیشرفتی توسعه نیست. یعنی این دو مفهوم باهم متفاوتند. پیشرفتِ بیمار، توسعه 

نیست. پیشرفت در تخریب مراتع که توسعه نیست.

کارایی: آقای دکتر نقطه ی شروع توسعه کجاست؟
دکتر بهشتی: گفتیم که هر فرایند، نقطه ی شروعی دارد اما نقطه ی 
پایان ندارد. توسعه نیز فرایند تکامل درون زایِ بلندمدت است. پس 
نقطه ی شروع توسعه جایی است که باورها و رفتارهای جامعه متحول 
شود. باورها و رفتارهای جامعه که شروع به تغییر کرد جامعه توسعه را 
آغاز کرده است. اما تحول در باورها و رفتارها یعنی انسان یاد بگیرد 
که در جمع زندگی کند. یعنی فرد در جامعه برای جمع زیست کند نه برای خود. برای 
خود زیستن به معنی گریز از توسعه خواهد بود. یعنی یك فرد خود را در تمام خوشی ها 
و ناراحتی های جامعه مشارکت می دهد و این به معنی شهروندی است. این تفکر که به 
ما می گوید هر کس باید گلیم خود را از آب بیرون بکشد تفکر ضدتوسعه است. متاسفانه 

این باور در جامعه ما وجود دارد که با دیگران کاری نداشته باش و گلیم خود را از آب بیرون 
بکش. باید توجه داشته باشیم که انسان موجودی اجتماعی است و زندگی اجتماعی 
دارد. زندگی انسان دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است.  و توسعه 
مفهومی است که در برگیرنده ی همه ی ابعاد زندگی انسان است. به همین دلیل است 
که می گوییم این توسعه شاخص های اقتصادی دارد، شاخص های اجتماعی و فرهنگی 
دارد، و شاخص های سیاسی نیز دارد. بنابراین توسعه مفهومی است که تمامی ابعاد 

زندگی انسان را در برمی گیرد.

کارایی: به نظر شما دولت در کجای این فرایند توسعه قرار می گیرد؟ 
هر حکومتی واجد یک تئوری حکومتی است.  دکتر بهشتی: 
مدیریت یك علم است. حالا باید دید حکومت  ما از کدام تئوری های 
مساله  این  طرح  می کند؟  استفاده  جامعه  اداره ی  برای  مدیریت 
در شرایطی است که دولت های نهم و دهم اصلا اعتقادی به علم 
نداشتند و علم را به سخره می گرفتند. وقتی که صدوپنجاه و هفت نفر 
از اقتصاددانان نامه ای برای رئیس دولت نهم و دهم نوشتند که در آن مشکلات کشور 
در عرصه ی اقتصاد، به همراه راهکارهای علمی رفع این مشکلات تبیین شده بود، 
رئیس دولت گفت که ما مملکت را اداره می کنیم و یك تعداد در این میان های و هوی 
می کنند. معنای این پاسخ رئیس دولت وقت این است که دولت و رئیس آن اعتقادی 
به علم در اداره ی کشور ندارند. این مسائل در حالی رخ داد که در سال های بعد تمامی 
پیش بینی هایی که در آن نامه ی اساتید دانشگاه شده بود درست از آب درآمد. البته 
مساله، خود رئیس دولت نبود، بلکه مجموعه ای از افراد و نحوه تفکر در حوزه حکومت 
بود که بواسطه آن، دروغگویی و اختلاس نهادینه شد و باور دینی مردم مورد هجمه قرار 
گرفت. و به رغم افزایش درآمدهای نفتی، بدبختی تمام کشور را فرا گرفت. متاسفانه 
دولت یازدهم هم نمی تواند راجع به مشکلات دولت قبل صحبت کند، چرا که مردم 
آمادگی شنیدن آن را ندارند. عمق فجایع چندین برابر چیزی است که مردم می دانند. 
میزان کل فروش نفت در تاریخ ایران، 1400 میلیارد دلار است که 700 میلیارد دلار آن، 
متعلق به دوره ی دولت های نهم و دهم است. این دولت حساب صندوق ذخیره ی ارزی 
را با 14 ملیارد دلار از آقای خاتمی تحویل گرفت، و با وجود این درآمد، زمانی که صندوق 
توسعه ی ملی ای که در زمان همان دولت راه اندازی شده بود، تحویل دولت یازدهم شد، 
این صندوق خالی بود. تمام اینها بجز 82 هزار میلیارد تومان وامی است که شبکه ی 
بانکی پرداخت کرده و به آن بازگردانده نشده است. شبه دولتی سازی هم که خود 
داستان دیگری است و برخی از نهادهایی که اصلا نمی توان در هیچ موردی از آنها سوال 
کرد، بسیاری از شرکت های دولتی را خریداری نموده اند.. در واقع بخش خصوصی از 
میان رفته است. آیا این ویرانگری نیست؟ البته نبایستی از خاطر دور داشت که تفکر ما 
در تمامی پنجاه سالی که به سمت توسعه با مشخصات مورد تعریف خیز برداشته ایم، 
دچار مشکل بوده است اما تنها نقطه ی تمایزی که در دولت های نهم و دهم نسبت به 
طول پنجاه سال وجود دارد این است که در طول این هشت سال ما میزان بالایی از 

منابعی را که نصیب کشور شده بود هدر داده ایم.

کارایی: آقای دکتر حاجی زاده، شما از منظر علوم سیاسی چه تعریفی از توسعه 
دارید؟

در  موقعیت ها  سری  یك  شامل  توسعه  حاجی زاده:  دکتر 
حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است که در کشورهای 
توسعه یافته  با کشورهای توسعه نایافته تفاوت دارد. یعنی معیار 
تحلیل و ارزیابی ما واقعیتی است که عملًا وجود دارد و نه چشم انداز 
ایده آل. در کشورهای شمال که به آنها توسعه یافته اطلاق می کنیم 

چیستی توسعه، جهان شمول بودن یا منحصر بفرد بودن تجربه 
توسعه، مصادیق توسعه یافتگی و چشم انداز حصول به آن 

در گفتگو با صاحب نظران

موقعیت هایی وجود دارد که ما کشورهای 
جنوب  کشورهای  قالب  در  که  را  خود 
آن  با  مقایسه  در  می شوند،  دسته بندی 
موقعیت ها، توسعه نایافته می یابیم. البته 
در  هم  هستند،  نسبی  موقعیت ها  این 
کشورهای  در  هم  و  شمال  کشورهای 
جنوب، چرا که هر لحظه در حال تغییرند. 
این که آیا ما توسعه نایافتگی را پدیده ای 
درون زا بدانیم یا متاثر از عوامل خارجی، در 
واقع ما وارد حوزه ی آسیب شناسی توسعه 

شده ایم و می خواهیم تشخیص بدهیم که ما چرا توسعه نیافته ایم.  اینکه آیا عدم توسعه 
یافتگی حاصل عدم تصمیم داخلی است و یا حاصل نیروها و عوامل خارجی.

کارایی: آقای دکتر بافنده، شما تعریف خود از توسعه را برای ما عنوان بفرمائید. 
دکتر بافنده: ممنونم که از تعریف توسعه، بحث را شروع کردید. 
ما در تعریف توسعه و مفاهیم وابسته به آن مشکلات فراوانی داریم. 
تصورم این است که اگر به دانشگاه ها مراجعه کنیم و از جامعه ی 
علمی کشورمان بخواهیم که توسعه و برخی مفاهیم مربوط به آن را 
تعریف کنند شاید به تعریف های چندان هم گرایانه ای نرسیم. حالا ما 
اگر بخواهیم با چنین تعاریف متفاوت و دور از همی از توسعه، برای هدایت جامعه به 
سمت توسعه راهکارهایی ارائه کنیم چندان موفق نخواهیم بود. من فکر می کنم بتوانیم 
با استفاده از استعاره ها به نتایج بهتری در زمینه تعریف توسعه برسیم. شاید استعاره ی 
پارادایم یا اکوسیستم برای توصیف توسعه مناسب باشد. توسعه ویژگی کلی یک نظام 
اجتماعی است. و نظام اجتماعی، کلیت یکپارچه ی درهم تنیده از مولفه های مختلف و 
متغیرهای گوناگون است. یعنی توسعه موضوعی است که از برآیند و برهم کنش مولفه ها 
و متغیرهای مختلف به وجود می آید. و این کلیت البته با تعدادی معرف و شاخص  قابل 
نمایش و قابل اندازه گیری است. در طبیعت اکوسیستم هائی وجود دارند که حاصل 
به هم پیوستگی چرخه های حیاتی هستند چرخه های حیاتی که گونه های مختلف 
موجودات را شکل می دهند و در صورت تغییرِ این چرخه ها، برخی گونه ها ناپدید شده 
و برخی گونه های جدید نیز شاید خلق شوند. جامعه توسعه یافته، گونه ای است که 
درون یک اکوسیستم تحت یک نظم پیچیده بوجود می آید. این اکوسیسنم به صورت 
یک پارادایم خود را حاکم می سازد. پارادایمِ توسعه به صورت یک الگو و سرمشق، 
مشتمل بر مجموعه  مفروضات و الگوهایی در حوزه های گوناگون نگرشی و رفتاری 
شناخته می شود. این الگوها بین الاذهانی می باشند. بعبارت دیگر مشترک و پذیرفته 
شده بین اعضای یک جامعه  است. الگوهای رفتاری و نگرشیِ توسعه در تمام شئونات 
زندگی خود را می توانند نشان دهند. پارادایم، رفتارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
و ... را در خود جای می دهد. درآمد سرانه، امید به زندگی، سطح آموزش)سواد(، 
بهداشت، سلامتی)عدم فساد( در نظام اداری سیاسی، رعایت حقوق شهروندی، وجود 
ساختارهای سیاسی آزاد، انگیزه پیشرفت در مردم، آینده گرائی، ریسک پذیری و قبول 
تغییر، عقلانیت و عدم خویشاوند مداری و تبارگرائی و ...  می توانند برخی از مولفه های 
جامعه توسعه یافته باشند. این مولفه ها توسط برخی شاخص همچون شاخص توسعه 
انسانی، شاخص آزادی سیاسی، اعلامیه حقوق بشر و .... بیان می شوند . این مفاهیم 
دامنه وسیعی از رفتارها اعضای یک جامعه را در بر می گیرد. رفتار والدین با فرزندان، 
معلم بادانش آموزان، حاکمیت با شهروندان، رفتارهای سیاسی چون شرکت در انتخابات 
و رای دادن، رفتارهای اقتصادی همچون خرید و فروش، رعایت قوانین و مقررات در نظام 
های اداری و رفتارهای اجتماعی می توانند یک جامعه توسعه یافته یا توسعه نیافته را 
نمایندگی کنند. در واقع وقتی تمامی این مولفه ها را یك جا جمع می کنیم، می توانیم 
به مفهوم اکوسیستم یا پارادیمِ توسعه دست یابیم. برخی از معیارها اقتصادی برخی 
فرهنگی برخی سیاسی و برخی دیگر اجتماعی هستند. در حالی که یکی از خطاهای 
ما دانشگاهیان این است که مفهوم توسعه را به یك رشته علمی تقلیل می دهیم. برخی 
آن را از منظر علوم سیاسی و با معیارهای این علم تعریف می کنند، برخی دیگر معیارهای 
اقتصادی را در اولویت تعریف توسعه قرار می دهند، و برخی نیز معیارهای اجتماعی یا 
فرهنگی  را. اما واقعیت این است که توسعه تمام اینهاست و نه یکایك این موارد. بعبارت 
دیگر توسعه، توسعه است. ما نمی توانیم یک فیل را به چند فیل کوچک تقسیم کنیم. 
اگر از توسعه و یا توسعه نیافتگی صحبت می کنیم در واقع ما داریم از کلیت یک نظام 
اجتماعی بحث می کنیم که هر چند این کلیت از اجزا و ارتباط آنها تشکیل شده، اما 
قابل تقلیل و تحویل به اجزاء نیست. در تعریف توسعه به نظر می آید معیارهای اشاره 
شده بر شالوده بنیادی تری استوار است. که برای تعریف توسعه تعیین تکلیف با این 
شالوده نیز ضروری به نظر می رسد. منظورم از شالوده بنیادی چیزی نیست مگر طرز 

انسان  توسعه  محور  انسان.  از  ما  تلقی 
از  بسیاری  انسان  از  ما  تلقی  است. طرز 
شاخص های توسعه یافتگی را رقم خواهد 
زد. ما باید تکلیفمان را با آزادی، مالکیت، 

حقوق و تکالیف انسان مشخص کنیم. 

کارایی: جناب  آقای دکتر بافنده تقریباً 
چقدر طول کشیده است که دانشگاه 
موضوع  یك  عنوان  به  را  توسعه  ما 

چندوجهی بپذیرد؟
دکتر بافنده: نظر من این است که هنوز هم این امر به درستی 
دکتر  مرحوم  همچون  اساتیدی  چند  هر  است.  نشده  پذیرفته 
عظیمی تلاش قابل تقدیری را در این مسیر انجام دادند. و اساتید 
از منظرهای  دارند  دانشگاه های مختلف سعی  در  نیز  دیگری 
هنوز  آید  می  نظر  به  اما  کنند  نگاه  توسعه  موضوع  به  متفاوت 
دانشگاهیان ما در چنبره تخصص گرائی گرفتار هستند. منظورم از تخصص گرائی این 
است که توسعه موضوعی پیچیده و میان رشته ای است در حالی که ما دانشگاهیان 
یک تخصص خاص را داریم. یا اقتصاد خواندیم، یا سیاست، یا جامعه شناسی یا .... . 
تخصص گرائی علم، متخصص را در تعریف موضوع چند بعدی و پیچیده توسعه دچار 
تقلیل گرائی می کند. در حوزه دانشگاه چنین درکی از مفهوم توسعه غالب است. و در 
حوزه سیاست گذاری و اجرا بحث شاید وخیم تر نیز باشد. در این حوزه به نظر می رسد 
ما در توهم تعریف توسعه قرار داریم. عده ای آنر معادل کارخانه و ساختمان و جاده و ... 
می دانند. گروهی توسعه را مفهومی غربی دانسته واژه های دیگری همچون پیشرفت 
را ترجیح می دهند. عده ای سعی در تعریف آن بر اساس سنت و گذشته دارند. شاید 
این مورد اخری خود یکی از اسیب های جدی تعریف توسعه باشد. سنت های دیرینه و 
عمیق که قدمتی به درازنای تاریخ دارند همیشه ما را در تعریف توسعه به عقب و گذشته 
حواله می دهند. وابستگی و تعهد به مفاهیم سنت، گاه ما را در تعریف توسعه بی جسارت 
و محافظه کار می کند. من فکر می کنم هنوز ما به تعریف واحدی از توسعه نرسیده ایم. 
شاید در سطح دانشگاه تا حدودی توانسته باشیم توسعه را به عنوان یك مفهوم میان 
رشته ای بپذیریم، اما قطعاً در سطح جامعه و حتی دولت نتوانسته ایم به تعریف مشخصی 
از توسعه برسیم. ما هنوز قادر نیستیم نمونه ای آرمانی از توسعه را تصور کنیم. نمونه ای که 
مانند تعریف ماکس وبر از نظام اداری کاملًا روشن و واضح باشد و بتوانیم روی آن توافق 

کنیم و میزان توسعه یافتگی مان را با آن بسنجیم. 

کارایی: آیا برای رسیدن به توسعه با این مولفه های مورد نظر، چشم اندازی 
متصور است؟

دکتر بافنده: به نظر می آید ما در مقوله حرکت به سمت توسعه می 
توانیم سه رویکرد را داشته باشیم. شانس، تفکر و برنامه ریزی. تقسیم 
دوکره در مدار 37 درجه باعث شد کشور کره با فرهنگ و سبک زندگی 
واحد به دو کشور با شرایط توسعه یافتگی کاملٌا متفاوت از هم تبدیل 
شوند.  بیماری طاعون توسط موش ها از کشورهای شرقی از طریق 
کشتی ها به انگلستان می رسد، این بیماری به سرعت شیوع پیدا کرده تقریبا پنجاه 
درصد از کارگران مزارع)سرف( کشته می شوند. توازن بین عرضه و تقاضای نیروی کار 
برهم می خورد. قدرت چانه زنی کارگران افزایش می یابد. در برخی مناطق نهادهای 
کارگری تشکیل می شود که به کارفرما ها می توانند فشار وارده کرده امتیازهای بیشتری 
مطالبه کنند. در نهایت نظام سرف فرو می پاشد. کشاورزانی که چیزی بین رعیت و برده 
بودند یک مرحله آزاد تر می شوند. سرف ها یا کارگرانی که با زمین خرید و فروش می 
شدند تبدیل به رعیت می شوند. یک گام به سمت توسعه. استعمار هند توسط انگلیس 
که اگر چه صدمات و معایبی داشت اما زبان ارتباط بین المللی و بوروکراسی اداری از 
برکات آن بوده است. کشف نفت در ایران که معادلات اقتصادی و سیاسی خاصی را رقم 
زد. نمونه های زیادی را می توان پیدا کرد که به برخی از این ها دارون عجم اوغلو در 
کتاب« چرا ملت ها شکست می خورند« اشاره کرده است. شاید این عامل را بتوان 
شانس نامید. منظور از تفکر، فرصت یابی و استفاده از فرصت های پیش رو جهت تحقق 
مفاهیم توسعه است. در این مرحله ما چشم اندازی برای توسعه داریم. بعبارت دیگر 
توسعه برای ما تعریف مشخص و واضحی دارد تنها کاری که باید انجام دهیم فرصت یابی 
و شکار فرصت ها برای دستیابی به چشم انداز توسعه است. برنامه مشخص و منظمی 
وجود ندارد اما تفکر و اندیشه توسعه در بین تصمیم گیران، تمام تصمیمات را به سمت 
توسعه سوق می دهد. مانند استفاده از تعاملات سیاسی، شناسائی نقاط اهرمی و بزنگاه 
های تاریخی و استفاده از فرصتهای پیش آمده در معادلات سیاسی دنیا و منطقه. و اما 

هفته گذشته در محل سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان شرقی، مناظره ای درباره توسعه، رویکردهای متفاوت نسبت به این موضوع و الزامات 
دستیابی به آن برگزار شد. این مناظره با حضور آقایان محمدباقر بهشتی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز و مدیر 
علمی سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، علیرضا بافنده، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسامی واحد تبریز و مدیر واحد مشاوره و تحقیق سازمان 

مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی و  آصف حاجی زاده دانش آموخته و مدرس علوم سیاسی برگزار شد، آنچه در پی می آید، مشروح این گفتگو و مباحثه است:
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سومین رویکرد برنامه ریزی منظم است. 
نیستند.  نیز  هم  از  جدا  کاملا  سه  البته 
مخصوصا مورد دوم و سوم. در برنامه ریزی 
ابتدا باید چشم انداز توسعه مشخص گردد. 
از این چشم انداز، چشم انداز در  منظورم 
ادبیات مدیریت است. چشم انداز مثل یك 
معلوم  را  حرکت  جهت  دریایی  فانوس 
روشن  توسعه  از  را  ما  قصد  و  می کند 
را  نهائی  مقصد  چشم انداز  می کند. 

مشخص می کند. چشم انداز یا بینش، تصور ما از توسعه را تبیین می کند. چشم انداز 
تصویر مثبت از آینده است. این اولین قدم است. تعیین چشم انداز و کلا برنامه ریزی 
برای تغییر، بدون دولت توسعه گرا ممکن نیست. مفهوم توسعه باید برای دولت توسعه گرا 
هضم شده باشد. بدیهی است وقتی که در یك نظام اجتماعی، رهبران و افراد پیشرو 
نمی خواهند توسعه اتفاق بیفتد صحبت کردن از توسعه در آن جامعه آب در هاون کوفتن 
است. وقتی که در میان نخبگان سیاسی هنوز تعریف بسیاری از مفاهیم مرتبط با توسعه 
مانند آزادی، مالکیت، حقوق شهروندی و... بلاتکلیف است تصور تعریف چشم انداز، 
تصوری واهی و بیهوده خواهد بود. شما تصور کنید هنوز در جامعه ما برغم شعارهای 
خصوصی سازی بدنه دولت از واژه خصوصی وحشت دارد. وقتی که ما هنوز در تعریف 
این موارد محافظه کاری می کنیم و به جای بخش خصوصی از عباراتی همچون بخش 
غیر دولتی استفاده می کنیم و بخش خصوصی قدرتمند را به عنوان محدود کننده ی 
قدرت دولت می دانیم، نمی توانیم از تعریف چشم انداز صحبت کنیم. چشم انداز توسط 
رهبران خلق می گردد اما تا زمانی که توسط توده ها پذیرفته نشده است، نمی تواند موتور 
محرکه برای دستیابی به آن باشد. اینجا نظام آموزشی، برنامه ریزی فرهنگی، رسانه ها و 
... می تواند مفید واقع شوند.  اما بعد از آنکه چشم انداز را روشن کردیم باید ببینیم که 
برای پیاده کردن آن چشم انداز چه باید کرد. باید نقاط قوت و ضعف های داخلی، 
موقعیت مان در جهان، فرصت ها و تهدیدهای  بیرونی، انتظارات ذینفعان داخلی و 
خارجی را با در نظر گرفتن آن چشم انداز ارزیابی کنیم. این جا نگاه به درون و نیز نگاه به 
بیرون باید داشته باشیم. در نگاه درونی می بایست به تحلیل مولفه های تشکیل دهنده 
نظام اجتماعی توجه کنیم. سیاست، اقتصاد و فرهنگ سه مولفه درونی هستند که می 
توانند ما را در دستیابی به چشم انداز عامل یا مانع باشند. همچنین عوامل بیرونی و 
و  اجتماعیمان در دل خود فرصت ها  نظام  از  بیرون  اقتصادی  و  معادلات سیاسی 
تهدیداتی را دارند که نیاز به تحلیل است. و البته مهم تر اینکه مولفه های درون جامعه با 
خود و با محیط خود در تعامل هستند. بر تعامل تاکید دارم به این دلیل که نباید به 
تحویل گرایی و تقلیل گرائی مبتلا شویم. از تعامل و برهم کنش این مولفه هاست که توسعه 
می تواند یا نمی تواند شکل بگیرد. من فکر می کنم هنوز تحلیل های عمیقی که باید در 
بررسی مولفه های درونی و بیرونی توسعه انجام شود و در نهایت به یک برنامه جامع ختم 
شود در کشور ما انجام نشده است. چنین رویکرد برنامه ریزی در ادبیات مدیریت، برنامه 
ریز تعاملی نام گرفته است. یعنی توجه به مولفه درون و بیرون از سیستم و مهم تر از آن 
توجه به ارتباط بین مولفه ها. یکی از این ارتباطات توجه به اقتصاد سیاسی به جای توجه 
صرف به اقتصاد و سیاست است. بعنوان مثال باید به این نکته توجه کرد که اساساً در 
اقتصادی که نفتی و رانتیر است چگونه می توان از توسعه صحبت کرد؟ طرحی ریزی 
نظام اقتصادی مبتنی بر منابع طبیعی باید با توجه به نظام سیاسی انجام بگیرد. این 
چنین نظام اقتصادی در کنار چه نوع نظام سیاسی و نهادی می تواند مولد توسعه باشد؟  
درامدهای حاصل از چنین اقتصادی در کدام بخش از بدنه دولت )حکومت( باید قرار 
گیرد؟ این ها سوالاتی هستند که بر تعاملات بین نهادهای جامعه تاکید دارند. شما دقت 
کنید در کدامیک از کشورهائی که درآمد دولت ها به ذخایر طبیعی همچون نفت متکی 
هستند دموکراسی وجوددارد؟ تقریبا در هیچکدام. البته این مساله به معنی این نیست 
که آرزوم کنیم نفت سریع تر تمام شود یا منابع انرژی دیگری چون انرژی های پاک 
جایگزین آن شود. که البته در این صورت نیز شرایط سیاسی جوامع بی تاثیر نخواهد بود. 
منظور این است که در کشور ما که اقتصاد متکی بر درآمدهای نفتی است، رابطه نهاد 
اقتصاد با نهادهای دیگر چون سیاست باید باز تعریف شود. نفت مثل فرزندی است که 
متولد شده. سقط جنین امکان پذیر نیست. اما تصمیم گیری در مورد درآمد حاصل از 
آن قابل تصمیم گیری است. اینکه چه بخشی از حکومت در مورد این درآمد تصمیم 
بگیرد، قوه مجریه یا مجلس یا هر مرجع قدرت سیاسی دیگری قابلیت بحث دارد. وقتی 
در چشم انداز برمبنای کرامت انسانی، آزادی انسان را بعنوان یکی از معیارهای توسعه 
یافتگی پذیرفته ایم، این آزادی محقق نمی شود مگر اینکه تصمیم گیریِ در خصوص 
منبع قدرتی چون درآمد نفت به مردم سپرده شود. در تئوری های رفتاری اصلی داریم 
تحت عنوان »کلید قدرت وابستگی است«.  تا زمانی که زندگی من وابسته به یارانه ماهانه 
دولتی است، صحبت کردن از دموکراسی و کرامت انسانی بیشتر به طنز شبیه است. در 

چشم انداز توسعه می گوئیم دولت ها باید 
پاسخگو باشند. در جامعه توسعه یافته نظام 
تحقق  باشد.  حاکم  باید  پاسخگوئی 
برابر اختیارات و  پاسخگو بودن دولت در 
تصمیماتش اگر جنبه ای دیگر از ویژگی 
های جامعه توسعه یافته باشد چگونه این 
امر محقق می شود در حالی که جامعه 
مدنی متشکل از سازمان های مردم نهاد 
پاسخگوئی  کننده  تصمین  نوعی  به  که 
دولت ها هستند، می بایست مجوز فعالیت خود را از قوه ای بگیرند که قرار است نقدش 
کنند و تضمین کننده مسولیت پذیری آن باشند. بنابراین باز تعریف نهادها و مهم تر از آن 
بازتعریف ارتباط بین مولفه های نظام اجتماعی و در واقع طرح ریزی مجدد آن با در نظر 
گرفتن چشم انداز توسعه، یکی از ضروریات و تضمین کننده  توسعه یافتگی است.  شما 
فرض کنید تصمیم گیری در مورد درآمد نفت، امنیت، سرمایه گذاری و ...  را به مردمی 
بسپارند که برای دستمالی بازار قیصریه را به اتش می کشند. برنامه ریزی اقتصادی 
جامعه را به کسی دهند که معتقداست هر آنکس که دندان دهد نان دهد. تقدیرگرائی، 
بی توجهی به کار و فعالیت، ریسک گریزی،  آخرت گرائی، رهبانیت، .... ویژگی های 
فرهنگی هستند که بر روی عملکرد سایر نهاد ها تاثیر خواهند گذاشت. به عنوان مثال 
فرهنگ گذشته گرایی را در فرهنگ ما ببینید. ما همیشه الگوهای آینده ی مان را از 
گذشته انتخاب می کنیم. این در حالی است که از اساس، بینش توسعه نگاه به آینده 
دارد. توسعه به دنبال تغییر و ایجاد تفاوت هاست و این خود به خود با گذشته گرایی در 
تضاد است. این در حالی است که ما در تمامی زمینه ها در جامعه ی مان می خواهیم به 
الگوهای گذشته رنگ و لعاب امروزی بدهیم. ما فرهنگی داریم محافظه کار، که در برابر 
هر نوع تغییری ایستاده است. از زمان »میرزا حسن رشدیه« که اولین مدارس را تاسیس 
کرد و با مقاومت روبرو شد تا جایگزینی دوش به جای خزینه در حمام ها و ورود تلویزیون و 
ویدئو، دادگستری، ثبت احوال، سینما و ... . ما در برابر همه ی تغییرات مقاومت کرده ایم. 
البته نباید تصور کرد که این مقاومت مختص قشر خاصی از جامعه بوده است. هر کدام 
از ما به نوبه ی خودمان در این مقاومت سهم داریم. این یك مساله ی عام است که ما را 
همواره به سمت افکار ارتجاعی می برد. در نگرش ارتجاعی، دوران طلایی گذشته، 
نوستالژی محبوب ماست و همواره این طرز تلقی وجود دارد که روند امور به سمت بدتر 
شدن است، در نتیجه ما باید دوران طلایی گذشته را احیاء کنیم. تنها همین تفکر کافی 
است که جلوی تغییر را در تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی  
بگیرد. یکی از حوزه های فرهنگی، دین و معرفت دینی است. در برخی از مناطق کشور 
همچون کردستان، به دلیل باورهای دینی، چندان علاقه ای به سپرده گذاری هائی که 
سود به آنها پرداخت می شود و نیز به دریافت وام وجود ندارد. چرا که سیستم بانکی را 
ربوی می دانند. چندی پیش که برای مشاوره به یکی از کارخانه ها رفته بودم دیدم که 
دیواری از وسط کارخانه کشیده شده است. وقتی که از چرایی ماجرا پرسیدم، گفتند 
کارخانه ارثیه ای پدری بود، بین دو برادر تقسیم کردیم. از چگونگی تقسیم دستگاه ها و 
ساختمان ها که پرسیدم گفتند که ساختمان های اداری و تعدادی از دستگاه ها در یك 
طرف مانده و برخی دستگاه ها و سالن تولید هم طرف دیگر. قانون ارث که بر گرفته از 
فرهنگ دینی است جلوی انباشت ثروت را می گیرد. انباشت ثروت که رخ ندهد، بخش 
خصوصی قدرتمند هم نخواهیم داشت. این در حالی است که در کشور آلمان اگر شما 
زمینتان را به همسایه ی تان بفروشید از مالیات معاف خواهید بود. بدیهی است که چنین 
قانونی باعث یکپارچه شدن زمین و صرفه جوئی به مقیاس و افزایش بهره وری خواهد 

شد. مزارعی را در نظر بگیرد که چندین نسل بین وراث تقسیم شوند. 

کارایی: آقای دکتر حاجی زاده، به نظر شما عمده تفاوت های  میان کشورهای 
توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته یا کشورهای شمال و جنوب چیست؟

دکتر حاجی زاده: وقتی ما به شاخص های اقتصادی و انسانی نگاه 
می کنیم، می بینیم که مبادلات کالا، خدمات، فن، انسان و ... در 
کشورهای توسعه یافته بسیار بیشتر از کشورهای توسعه نیافته است. 
متاسفانه یکی از شدیدترین این مبادلات میان جنوب و شمال هم 
مبادلات یک طرفه ی فرار مغزهاست. یا اگر به مقوله ی امنیت بپردازیم 
از نظر ما در کشورهای جنوب امنیت یك مقوله ی سخت افزاری است در حالی که از نظر 
کشورهای شمال امنیت یك مقوله ی کاملا نرم افزاری است. برای به دست آوردن قدرت در 
کشورهای شمال نیز عقلانیتی وجود دارد که در کشورهای جنوب، ما درکی از آن عقلانیت 
نداریم. اما ما چرا نمی توانیم این عقلانیت را بفهمیم؟ چون سیستم آموزشی ما چه در شکل 
سنتی که براساس حب و بغض است و چه در روش های شناختی ای که از بیرون به آن وارد 
شده است، حاصل روش هایی است که  تضاد به بار می آورد و جامعه ی ما را همیشه در 

داخل و خارج دوقطبی می کند و به ما اجازه 
نمی دهد به خرد برسیم. چون این منطق 
در داخل، ما را در قالب مذاهب، طبقات و 
ملیت ها، در مقابل یکدیگر قرار می دهد و 
در بیرون در قالب استکبار، امپریالیزم، در 
یک دنیای دوقطبی، ما را رودروی هم قرار 
می دهد و این روند هم به صورت پیوسته ای 
خود را باز تولید می کند  و پذیرش علم و 

عقلانیت محوری برای ما دشوار می شود.
در حال حاضر در سیستم آموزش غرب به 

کودکان چشم انداز فلسفی داده می شود و آنها می دانند که کشورشان به کدام سمت در 
حال حرکت است. نمونه ی عملی را هم در چارچوب همان چشم انداز به کودك می آموزند. 
به عنوان مثال به کودک می آموزند که در چارچوب آن چشم انداز، کشورشان در حال تعقیب 
کدام استراتژی ها در منطقه ی خاورمیانه یا دیگر نقاط دنیاست. آنها انسان مدنی پرورش 
می دهند؛ یعنی این که به فرزندان شان یاد می دهند که حداقل به حقوق انسان ها احترام 
بگذارند. حالا براساس هر معیاری که لازم است. حالا اسمش را حقوق بشر بگذارید و یا هر 

چیز دیگری.
در آنجا دموکراسی ابزاری است برای تامین حداقل حقوق انسان ها. اگر ما بخواهیم 
ابزار وجود دارد. ارادت، ارعاب، پاداش، تخصص و  نام ببریم، چند  ابزارهای اقتدار را 
حقانیت که مهم ترین این ابزارها، حقانیت است. مهم این است که ما اقتدار را با حقانیت 
بپذیریم می خواهم بگویم که در کشور ما ساختارها وجود دارند، اما چون منطق  حاکم، 
دیالکتیک مبتنی بر ساختارگرایی است و همیشه سعی دارد چند ساختار را بسازد و باهم 
به تقابل وادارد، کارکردها در اینجا اهمیت ندارد. یعنی در کشور ما ساختارها وجود دارد اما 
ساختارها کارکرد مورد نظر ما را ارائه نمی کنند. تفاوتی ندارد که ساختارها، سنتی باشند 
یا مدرن، حکومتی باشند یا مردمی. مثلًا ساختار آموزش ساخته شده است اما آیا این 
سیستم می تواند همان کارکردی را که در آمریکا و اروپا دارد را داشته باشد؟ در واقع برخی 
منطق ها وارد شده اند و همه چیز را تحت تاثیر قرار داده اند. حتی در زمان انقلاب هم این 
بود. یك سری به امام فشار می آوردند که بگوید اسلام انقلابی. امام هم می گفت که اسلام 
نیامده است که انسان ها فقط انقلاب کنند. اسلام آمده است که به انسان ها رفاه بدهد، 
آزادی بدهد، پیشرفت بدهد و در مهمترین حالت حق شان را بدهد. حتی در تدوین قانون 
اساسی مساله این بود که دین آمده است که انسان را به حقوقش برساند؛ واین تازه برداشت 
حداقلی از چیزی بود که دین می خواست به انسان بدهد. بحث، بحث اخلاق است. 
یعنی گذشته از مقولاتی که به اخلاق مربوط است و جنبه ای اختیاری دارد، دین انسان 
را وامی دارد که حداقل حقوق بشری را به رسمیت بشناسد. ولی یك عده فکری می کردند 
که اسلام تنها جنبه ی انقلابی دارد و هنوز هم چنین دیدگاه هایی در جامعه غالب است. 
البته،کسانی هستند که تکلیف خود را معلوم کرده باشند اما این تعداد مظلوم واقع شده اند 

و از عرصه های اجتماعی کناره گرفته و یا کنار زده شده و در حاشیه مانده اند.

در  ما  اساسی  موانع  از منظر علوم سیاسی  زاده  آقای دکتر حاجی  کارآیی: 
رسیدن به توسعه چیست؟

دکتر حاجی زاده: مساله ای که در اینجا وجود دارد این است که 
حتی اگر ما امروز بگوییم که استان آذربایجان شرقی را می خواهیم 
توسعه دهیم، باید توجه کنیم که در دهه ی پنجاه یا هفتاد نیستیم، 
سری  یك  و  داریم  قرار  شده  جهانی  بین المللی  نظام  در  بلکه 
الگوهایی هم پیش روی ماست. در حال حاضر کشور ژاپن مولد 
علم نیست اما علم را از آمریکا انتقال می دهد، یا ترکیه علم را مقلدانه با استفاده از صنایع 
مونتاژ بومی می کند. هر دوی این کشورها تلاش می کنند تا علم را تبدیل به اقتدار و 
قدرت کنند، که در پشت این حرکت یك عقلانیت قرار دارد. یکی از این موانع این است 
که ما زندانی ذهن مان هستیم. »دکتر سیف زاده« در این مورد می گوید که زندان های 
فکری کشورهای توسعه یافته رفته رفته بزرگ تر می شوند، در حالی که زندان های فکری 
ما در همان حالت محدود، ثابت شده اند. در حال حاضر مفهوم استقلال در آمریکا به 
معنای کلاسیك از میان رفته است. آنها تمامی کسانی را که در اقصی نقاط جهان به 
منافع آمریکا خدمت کنند آمریکایی می دانند. در جامعه ی ما انسان ها را به طور کلی 
می توان به دو نوع تقسیم کرد. یا مهرجوی مددجو هستند که زیر بال و پر دیگران در 
عرصه ی سیاست و اقتصاد و فرهنگ و ... ارتزاق می کنند و یا ستیزه جوی پرخاشگرند. 
با این شرایطِ دوقطبی نمی توان به توسعه رسید. باید گفت و گو را در اولویت قرار داد. 
همین مورد در فضای بین المللی هم حاکم است و باید به سمت گفت و گو حرکت کرد. 
اما اگر از منظر فرهنگی بخواهیم به موضوع نگاه کنیم. در فرهنگ ما بنده، عبد است، 
یعنی مطلقاً مطیع است، اما در فرهنگ کشورهای توسعه یافته بنده پرستنده است. 

خلیفه  ادعای  ما  که  است  حالی  در  این 
بتوانیم  باید  پس  داریم.  را  انسان  الهی 
قدرت خلیفه الهی را هم برای انسان های 
جامعه ی کشورمان متصور باشیم. ما باید 
خرد را پیش بگیریم و معنویت روح اللهی را 
هم پیش ببریم. تمام این مسائل در فرهنگ 
فکری و مذهبی ما وجود دارند اما باز تولید 
نمی شوند. مشکل اصلی در اینجاست که 
عنوان  به  بیشتر  دموکراسی  ما  کشور  در 
ابزاری برای رسیدن به قدرت به کار می رود 

اما در کشورهای توسعه یافته دموکراسی وسیله ای است که همه به حقوق شان برسند.
اگر امروز صحبت از نظام پارلمانی در کشور است به این دلیل است که وزرایی از تمامی 
طیف های مطرح کشور به کابینه راه پیدا کنند و همه همانطور که در پارلمان نماینده 
دارند در قوه ی اجرایی نیز بتوانند نماینده داشته باشند. به این ترتیب است که یك 
کابینه ی متکثر خواهد توانست حقوق تمام مردم را تامین کند. با قطبی کردن جامعه 
و دعواهای جناحی، جامعه رو به سوی توسعه نخواهد نهاد. اگر ما به عنوان یك فرد 
آذربایجانی تبریزی نتوانیم خاورمیانه و قدرت های بزرگی مثل آمریکا و فضای بین المللی 
را درست درك کنیم، به توسعه دست نخواهیم یافت. در ترکیه آقای »تورگوت اوزال« فضا 
را کمی باز کرد و به این ترتیب ترکیه را کم کم به سوی توسعه پیش برد. این امر سال هاست 

که در کشور ما نتواسته است که اتفاق بیفتد.

کارایی: آقای دکتر بهشتی به نظر شما آیا میان دموکراسی و توسعه نسبتی 
وجود دارد؟

دکتر بهشتی: توسعه بدون دموکراسی اصلًا معنا ندارد. کشور 
نظر  از  ندارد، چون  معنا  بدون دموکراسی اصلا  یافته هم  توسعه 
اقتصادی پیشرفت کرده است اما از نظر سیاسی استبدادی است. به 
چین نمی شود عنوان توسعه یافته داد. هند از نظر دموکراسی بسیار 
قوی است اما از نظر اقتصادی بسیار عقب مانده است، پس به هند 
نمی تواند توسعه یافته به حساب بیاید. کشور توسعه یافته در جهان تعدادی شاخص های 
مشخص دارد. کشوری که به آن شاخص ها نرسیده باشد نمی تواند ادعای توسعه یافتگی 
داشته باشد. بنابراین چون دموکراسی بر پایه ی اصالت فرد به وجود می آید، نظام آموش 
یك کشور توسعه یافته نیز بر مبنای اصالت فرد است. در مدرسه ی کشور توسعه یافته به 
کودك آموزش داده می شود که دارای حق و حقوقی است و نباید در استفاده از این حق 
و حقوق به حقوق دیگر افراد جامعه تجاوز کند. دانشجو در این کشورها واقعا انتخاب 
واحد می کند، نه این که تعدادی واحدهای از پیش تعیین شده را برایش ارائه کنند و عملا 

امکان انتخاب وجود نداشته باشد.
اینگونه است که دانش آموز و دانشجویی که با رفتار استبدادی تربیت شده است فردا 
که مسئولیتی در جامعه می گیرد همان رفتار استبدادی را تحویل جامعه می دهد. باید 
روی دانشجو و دانش آموز کار کرد که کار به اینجا نکشد. در واقع توسعه مطلبی آنچنان 
ساده نیست که بتوان به راحتی و با گفتار آن را به اجرا درآورد، باید با آموزش رفتارها، تا 

پایان کار را ادامه داد.

کارایی: آقای دکتر بهشتی، در نهایت با در نظر گرفت تمامی مباحث انجام شده 
راه رسیدن به توسعه را چه می دانید؟

دکتر بهشتی: اصل مطلب در پذیرش علم است. همه چیز باید 
مبتنی بر علم باشد. وقتی برخوردمان با توجه به علم باشد می بینیم 
که وظایف دولتِ امروز با دولتِ هزار سال پیش کاملا متفاوت است. 
دولتِ امروز باید و باید دولتِ توسعه گرا باشد. در کشورهای توسعه 
یافته تمامی دولت ها توسعه گرا هستند چرا که برآمده از جامعه ای 
توسعه  یافته اند. اما در جوامع توسعه نیافته دولت باید یاد بگیرد که توسعه گرا باشد و 
توسعه  را در کشور هدایت هم بکند. در دنیا تجارب دولت ها نشان از این داشته است 
که دولت بزرگ مانع توسعه است. در حالی که در بخش عمومی کشور ما چهار میلیون 
و سیصد هزار نفر مشغول کار هستند. این در حالی است که با یك و نیم میلیون نفر هم 
می توان همان کارها را اداره کرد. یعنی ما حدود سه برابر معمول در دولت پرسنل داریم. 
دولت بزرگ دولت ناتوان است و نمی تواند توسعه گرا باشد. ضمن این که در کشورما، 
بخصوص در دولت گذشته، نهادهای ضد توسعه ی بسیاری ایجاد شده است. در زمان 
دولت گذشته نهادهای مصرف کننده ای به دولت اضافه شده اند که توسعه خوارند. به هر 
حال باید تمایل به توسعه در دولت باشد و ساختارهای اجتماعی هم شکل بگیرد و توسعه 

در قالب شعارهای عمومی درآید تا بتوانیم از توسعه صحبت کنیم.
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نخستین عنصر و مولفه راهبرد امنیتی ایران در قفقاز جنوبی همکاری و همگرایی در 
حوزه های اقتصادی و کارکردی بویژه انرژی و حمل و نقل است. ایران با ارائه تعریف 
و تلقی مثبتی از مقوله امنیت، درمعناای وجود شرایط مناسب و مطلوب برای تامین 
منافع ملی، همکاری و همگرایی کارکردی و اقتصادی با کشور های این منطقه مهم و 
ژئواکونومیک را یکی از عوامل و عناصر اصلی صلح و امنیت منطقه ای قلمداد می کند. 
دلیل این امر، این است که همگرایی اقتصادی و کارکردی فراتر از دستاوردهای رفاهی 
و مادی بوده و به عنوان ساز و کاری برای صلح و امنیت منطقه ای، منافع امنیتی همه 
کشور ها از جمله ایران را تامین می کند. از این رو ایران از آغازین روزهای استقلال کشور 
های قفقاز در جهت برقراری و گسترش روابط اقتصادی با آنها در چارچوب همکاری 

های دو و چندجانبه تلاش کرده است.
در این راستا ایران و ارمنستان، بر پایه منافع و تهدیدات مشترک، روابط عمیق و 
مستحکمی در سطح استراتژیک برقرار ساخته اند. واقعیت ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک 
مشترک، روابط استراتژیک ایران و ارمنستان و همکاری متقابل آنان را ضروری ساخته 
است. هر دو کشور با نوعی انزوای منطقه ای روبرو بوده اند که برای غلبه بر آن به همکاری 
با یکدیگر نیاز داشته اند. ارمنستان به ایران کمک می کند تا با تهدیدات اقتصادی ناشی 
از حضور و نفوذ امریکا و اسرائیل در آذربایجان مقابله کند. همچنین این کشور می تواند 
ایران را در رسیدن به بازار اروپا و صدور نفت به اتحادیه اروپا یاری رساند. از طرف دیگر نیز 
ایران برای ارمنستان ارزش و اهمیت راهبردی بسیاری دارد. ایران همچنین قادر است 
نفت و گاز مورد نیاز ارمنستان را تامین کند. جمهوری اسلامی توانایی اعطای کمک 

های فنی، کارکردی و اقتصادی به ارمنستان را نیز دارد.
ارمنستان از اوایل سال 2015 میلادی با تصویب مجلس این کشور رسما به عضویت 
اتحادیه گمرکی اوراسیا درآمد. معاهده مربوط به اتحادیه گمرکی اوراسیا در تاریخ 29 مه 
سال 2014 در شهر آستانه میان کشورهای روسیه، بلاروس و قزاقستان به امضا رسید. 
در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی، زمانی که اتحادیه اقتصادی اوراسیا هنوز در مرحله 
طرح و نظریه بود، ایروان از تمایل خود برای پیوستن به اتحادیه گمرکی و سپس اتحادیه 
اوراسیایی سخن گفت. امروز مراحل نهایی الحاق ارمنستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
طی شده است. مقامات ایروان، مینسک، آستانه و مسکو در دوم ماه اکتبر 2014در 
بلاروس، مساله الحاق ارمنستان و همچنین قرقیزستان را به این اتحادیه مطرح و تصویب 

نمودند.
ارمنستان تا آخرین لحظه می توانست یکی از دو گزینه را انتخاب کند: یا وارد همگرایی 
با شرکای تاریخی خود شود و یا توافق نامه پیشنهادی اتحادیه اروپا را امضا کند که بروکسل 
روی آن اصرار زیاد داشت. به نقل از وب سایت فارسی رادیو صدای روسیه؛ ویچیسلاو 
کووالنکو سفیر سابق روسیه در ارمنستان و مدیر برنامه های منطقه ای در انستیتوی 
همکاری های خزر معتقد است که در نهایت، این تصمیم ایروان، تصمیم درستی بود. 
به اعتقاد کوالنکو، ارمنستان با امضای این توافق نامه و بهره گیری از مزایای اتحادیه 
گمرکی، وارد فضای دامنه گسترده توسعه اقتصاد ملی می شود. این مزایا هم شامل 
قیمت نفت می شود و هم توسعه بازار محصولات کشاورزی ارمنستان. مساله سیاست 
مهاجرت در این میان نیز از اهمیت برخوردار است. اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
بسیاری از مشکلات مهاجران کار از ارمنستان که امروز تعدادشان در روسیه و بلاروس 

زیاد است را برطرف خواهد کرد.
اما موضوعی که در این میان مهم است، آینده روابط اقتصادی ایران و ارمنستان در 
چارچوب اتحادیه گمرکی اوراسیا است. در نگاه بدبینانه، این روابط با عنایت به تسلط 
ساختاری روسیه در این اتحادیه و اهداف سیاسی پشت پرده کرملین در تشکیل آن به 
عنوان آخرین تلاش حفظ حیاط خلوت روسیه، هر گونه توسعه روابط اقتصادی ایران 
و ارمنستان به عنوان دو کشور همسایه باید از فیلتر ارزیابی های به شدت ژئوپلتیک و 
ژئواکونومیک استراتژیست های روسی بگذرد. در این صورت آینده روابط دو کشور در 

سایه ملاحظات کشور ثالثی به نام روسیه خواهد بود. 
از نظر این گروه در حقیقت، آن چه اکنون مانع گسترش در حوزه روابط انرژی میان 
این کشور  بلکه موضع روسیه است.  آمریکا،  نه تحریمهای  ارمنستان است  و  ایران 
طرحهای مشترک  انرژی ایران و ارمنستان را به بن بست میکشاند و چون موضوع انرژی 
مستقیماً به سیاست وصل است. روسیه در حقیقت مجبور است هم مانع یکپارچگی 
ارمنستان با اروپا، و هم مانع یکپارچگی سیاسی منطقه شود. ارمنستان برای خرید گاز 
بیشتر از ایران باید از روسیه گاز کمتری بخرد. مسکو در این اواخر بهای گاز ارمنستان 

را افزایش داده است. علاوه بر آن، اکنون مذاکراتی درباره فروش ۱۰۰% سهام شرکت 
را در اختیار دارد به شرکت روسی  ارمنستان  »هایروس گازارد« که شبکه توزیع گاز 
»گازپروم« در جریان است. اکنون ۲۰% سهام در دست دولت ارمنستان است و چنان چه 
همه اختیارات توزیع گاز در ارمنستان به »گازپروم« داده شود این شرکت اجازه خرید گاز 

ارزان قیمت از ایران را نخواهد داد.
اما نگاه دیگری هم در میان فعالین اقتصادی وجود دارد که معتقدند الحاق ارمنستان 
به اتحادیه گمرکی اوراسیا فرصتی برای توسعه حضور صنعت گران و تجار ایرانی در 
یک بازار 200-300 میلیونی از آسیای مرکزی تا شرق اروپاست. از جمله طرفداران 
این دیدگاه، مدیرعامل منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس است. محسن عرب باغی در 
نشست هم اندیشی اعضای انجمن دوستی ایران و ارمنستان که اواخر سال گذشته در 
تهران برگزار شد، ضمن اینکه خواستار حضور فعال تر سرمایه گذاران ارمنی در منطقه 
آزاد ارس و انجام سرمایه گذاری های مشترک و فعالیت های اقتصادی و صنعتی دو 
جانبه با کشور ارمنستان گردیده به فعالیت های جدید منطقه آزاد ارس در منطقه نوردوز 
)تنها مرز مشترک بین ایران و ارمنستان( و ارائه تسهیلات و امکانات رفاهی در گمرک 
این منطقه اشاره نمود و تاکید می کند که با توجه به فراهم شدن زمینه های حضور 
اقتصادی فعال تر کشورمان در روسیه، کشور ارمنستان به عنوان پلی ارتباطی، این 
روابط را تسهیل نماید. توسعه تولیدات مشترک با کشور ارمنستان و استفاده از تسهیلات 
اتحادیه گمرکی اورآسیا می تواند موجبات حضور قدرتمند اقتصادی، تجاری و صنعتی 
جمهوری اسلامی ایران در بازار بزرگ و وسیع روسیه و کشورهای دیگر مشترک المنافع 

را فراهم نماید.
در همین راستا، بایستی سیستم اقتصادی کشور و بخصوص استان آذربایجان شرقی 
با جدیت وارد این عرصه گردد. تاکنون قراردادها و تفاهم نامه های متعددی در زمینه 
های مختلف همکاری های بانکی، ساخت نیروگاه های برق بادی، سرمایه گذاری 
فنی و اقتصادی، اتصال خط آهن ایران و ارمنستان به طول 470 کیلومتر، مشارکت در 
احداث خط لوله انتقال نفت و فرآورده های نفتی، همکاری در زمینه بیمه و سند بانک 
توسعه صادرات،رژیم تجارت آزاد بین دو کشور ایران و ارمنستان به امضا رسیده است و در 
ملاقات های صورت گرفته مقامات عالیه دو کشور در دولت تدبیر و امید نیز این همکاری 

ها گستره و عمق بیشتری یافته است. 
مطابق آمار ارائه شده، مبادلات تجاری ایران و ارمنستان طی سه ماهه اول سال ۲۰۱۰ 
با رشد ۹۸ درصدی به ۴۵ میلیون دلار رسید و ایران هفتمین شریک تجاری این کشور 
شناخته شد. با این حال آمار و ارقام فوق نشان می دهد که به رغم زمینه های متعدد 
افزایش روابط اقتصادی میان ایران و ارمنستان، هنوز حجم روابط تجاری در شأن دو 
کشور نیست و باید سیاست های کارآمد تری در پیش گرفته شود. همچنین با عنایت 
به عضویت ارمنستان در بسیاری از سازمان ها و مجامع بین المللی اقتصادی غربی، از 
جمله سازمان تجارت جهانی و سازمان همکاری کشورهای حوزه دریای سیاه، توسعه 
همکاریهای اقتصادی و مناسبات تجاری دو کشور بخصوص در حوزه بخش خصوصی 

بسیار مهم و حساس است.
ایران در کشور  بازرگانی  رایزن  یانس«  آوادیس  اردیبهشت سال گذشته »هامایاک 
ارمنستان در جمع تجار و بازرگانان استان زنجان با بیان این که کشور ایران توانمندی  های 
خوبی همچون فعالیت اتحادیه تجار ایران در ارمنستان، وجود اتاق بازرگانی مشترک 
و استقرار سفارت خانه ای با 20 سال سابقه را در ارمنستان دارد، عنوان نمود که باید 
از ظرفیت های اقتصادی ارمنستان برای توسعه روابط تجاری خارجی با این کشور 
نهایت استفاده را ببریم. رایزن بازرگانی ایران در ارمنستان با بیان اینکه طلا از مهم ترین 
محصولات صادراتی کشور ارمنستان به شمار می رود، اضافه کرده ماشین سازی، صنایع 
غذایی و الکتروموتور نیز از مهم ترین صنایع این کشور محسوب می شود. ارمنستان 
کشوری سرمایه پذیر است و وجود کارخانجات نیمه تمام، زمینه سرمایه گذاری در این 
کشور را فراهم نموده است. وجود روابط خوب سیاسی بین دو کشور ایران و ارمنستان، 
نزدیکی جغرافیایی  و وجود مرز مشترک، سهولت اعزام و پذیرش هیئت های تجاری و 
بازاریابی، وجود منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس در مجاورت مرز،  از مهمترین مزیت 
های مورد توجه در روابط میان این دو کشور است. این مقام مسئول همچنین برخی 
نقاط ضعف موجود را  طولانی شدن راه اندازی مرکز تجاری ایران در ایروان، عدم شناخت 

کافی سلایق و نیاز بازار، تجارت به شیوه سنتی و ضعف در تبلیغات برشمرد.

الحاق ارمنستان به اتحادیه گمرکی اوراسیا 

تهدید یا فرصت؟!

الحاق ارمنستان به اتحادیه گمرکی اوراسیا 
تنظیم ساعت به وقت مسکو در کشور کلیساها

تحولات اوکراین موجب شد تا روسیه برای الحاق ارمنستان به اتحادیه گمرکی اوراسیا تاش مضاعفی را آغاز کند. و بالاخره در دوم اکتبر سال 2014 میادی 
و در نسشت باروس موضوع الحاق ارمنستان به اتحادیه گمرکی اوراسیا تصویب شد. پوتین بر این باور است که با توجه به تحولات اخیر اوکراین پیوستن 

ارمنستان به هر اتحادیه اقتصادی و گمرکی منطقه ای خارج از مدار کرملین، سیاست های منطقه ای روسیه را با چالش های زیادی روبرو خواهد کرد.
تاکید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر لزوم پیوستن ارمنستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در شرایطی اتفاق افتاده که  روسای جمهور باروس و 

قزاقستان نیز قباً آمادگی خود را برای امضای پیمان اقتصادی با ارمنستان و پیوستن این کشور به اتحادیه اقتصادی و گمرکی مشترک اعام کرده بودند.
چشم انداز این اتحادیه برای کشور های غربی بخصوص ایالات متحده امریکا خوشایند نیست. زیرا نفوذ این کشورها بویژه در دوره های اخیر بر قفقاز جنوبی 
بسیار کاهش یافته است. امریکایی ها فشار بی سابقه ای بر ارمنستان وارد می آورند. آندره آریشِف کارشناس مسایل قفقاز و سیاست پرداز روس با اشاره به این 
موضوع می گوید: مشکاتی وجود دارد که بیشتر سیاسی هستند. ما به خوبی می فهمیم که اتحادیه گمرکی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به خاطر وجود خاء 
شکل گرفته است. ما می بینیم که روسیه به خاطر مساله اوکراین در شرایط بسیار سختی قرار دارد. همین چندی پیش ما شاهد بودیم که چطور سفیر امریکا 
در ایروان مستقیما به رییس جمهور ارمنستان توصیه کرد از روسیه فاصله بگیرد. به عبارتی، ما می فهمیم که رویارویی با فرایند همگرایی به اندازه کافی جدی 

و پیگیرانه است. و کسانی که از آن طرفداری می کنند، به هر بحث و موضوعی برای متوقف ساختن این روند متوسل می شوند.
غرب به فشار بر ایروان ادامه داد ولی مقامات ارمنستان نشان دادند ظاهرا قصد دارند منافع ملی خود را  بر اساس پاندول ساعت برج کرملین تنظیم نمایند 
نه منافع »برادران آنسوی اقیانوس«. اما مهم ترین موضوع در این میان نحوه تامین منافع ملی جمهوری اسامی ایران، در ارتباط با کشور همسایه خود در قفقاز 

جنوبی است. در این پرونده ویژه، موضوع الحاق ارمنستان به اتحادیه اوراسیا از این منظر بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد.

پرونده: صادق  پورصادق
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کارایی: روز 29 مه 2014 روسای جمهور روسیه، قزاقستان و باروس در 
آستانه، پایتخت قزاقستان قراردادی هزار صفحه ای را امضا کردند که مبنای 
تشکیل »اتحادیه اقتصادی اوراسیا« شد. ارزیابی جنابعالی از فلسفه شکل 

گیری و توسعه این اتحادیه و همچنین وزن اقتصادی بین المللی آن چیست؟
کوزه گر کالجی: به طور کلی در فضای جغرافیایی آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، 
شاهد شکل گیری دو نوع مکانیسم منطقه ای هستیم؛ از یک سو، »مکانیسم های 
منطقه ای یورو – آتلانتیک محور« نظیر اتحادیه اروپا در حوزه سیاسی و اقتصادی 
و پیمان آتلانتیک شمالی )ناتو( در حوزه امنیتی – نظامی، که با طراحی و اجرای 
برنامه های مختلفی مانند برنامه ابتکار عمل شرقی و مشارکت برای صلح و حمایت 
از مکانیسم های منطقه ای چون پیمان گوام و اتحادیه ترابوزان درصدد گسترش 
پیوندهای  در  ایجاد گسست  روسیه،  پیرامونی  مناطق  در  نفوذ جهان غرب  دامنه 
سنتی کشورهای منطقه با مسکو و فراهم ساختن زمینه عضویت )البته در درازمدت( 

کشورهای منطقه در ساختارهای یورو- آتلانتیک هستند. 
در نقطه مقابل نیز، مکانیسم های منطقه ای »روس محور« وجود دارد که از ابتدای 
فروپاشی شوروی تا کنون به شکل های مختلف ظهور و بروز یافته است. تشکیل جامعه 
کشورهای مستقل مشترک المنافع با ماهیتی سیاسی در دسامبر 1991 میلادی، 
پیمان امنیت دسته جمعی با ماهیت امنیتی- نظامی در می 1992 میلادی، سازمان 
همکاری شانگهای با ماهیتی امنیتی- نظامی در آوریل 1996 میلادی، اتحادیه 
اقتصادی اوراسیایی با ماهیتی اقتصادی در اکتبر 2000 میلادی و سازمان همکاری 
آسیای مرکزی با ماهیتی اقتصادی در فوریه 2002 میلادی از مهمترین »مکانیسم 
های منطقه ای روس محور« در سطح منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی طی دو 
دهه گذشته به شمار می رود. شکل گیری »اتحادیه اقتصادی اوراسیا« در اکتبر سال 
2014 میلادی و آغاز به کار آن در ژانویه 2015 میلادی را باید تازه ترین کوشش 
مسکو برای تقویت »مکانیسم های منطقه ای روس محور« در سطح مناطق پیرامونی 
فدراسیون روسیه دانست. روسها مناطق پیرامونی روسیه را »خارج نزدیک« میخوانند 
و به شدت نگران واگرایی کشورهای واقع در این مناطق از مدار سیاست های کرملین 
هستند. خروج آذربایجان و گرجستان در سال 1999 میلادی و ازبکستان در سال 
ادامه  از  گرجستان  گیری  کناره  جمعی،  دسته  امنیت  پیمان  از  میلادی   2012
عضویت جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع پس از بحران اوت 2008 میلادی، 
تعطیلی پایگاه های نظامی روسیه در خاک گرجستان )به استثنای مناطق دو فاکتو 
آبخازیا و اوستیای جنوبی(، پایان بخشیدن به فعالیت ایستگاه راداری قبله )گاباله( 
در آذربایجان پس از نزدیک به دو دهه حضور کارشناسان روسی، بحران اوکراین و 
اعمال تحریم های اقتصادی جهان غرب علیه روسیه به موازات کاهش رشد اقتصادی 
روسیه )در نتیجه کاهش چشمگیر قیمت جهانی نفت( از جمله عوامل مهمی هستند 

که روسیه را به تشکیل مکانیسم جدید منطقه ای تحت عنوان »اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا« در سال 2014 میلادی با عضویت معدود کشورهای وفادار به سیاستهای 
مسکو یعنی قزاقستان، بلاروس و ارمنستان سوق داده است. اما در مورد جایگاه 
»اتحادیه اقتصادی اوراسیا« در اقتصاد بین المللی باید به این واقعیت اشاره نمود که 
این اتحادیه از وزن و جایگاه قابل توجه و تعیین کننده ای برخوردار نخواهد بود. دلیل 
اصلی آن نیز وجود ساختار طبقاتی، سلطه و محوریت فدراسیون روسیه و فاصله بسیار 
زیاد اقتصاد این کشور با سایر کشورهای عضو به ویژه اقتصاد های شکننده ای چون 
ارمنستان است. »اتحادیه اقتصادی اوراسیا«، جمعیتی معادل ۱۷۰ میلیون نفر را در 
برمی گیرد که ۸۴ درصد آن از روسیه است. از مجموع ۲ هزار میلیارد تولید ناخالص 
ملی این اتحادیه هم ۸۸ درصد متعلق به روسیه است. هر چند در چهارچوب اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا، کشورهای عضو، متعهد به آزادی روند انتقال سرمایه، گردش کالا، 
خدمات و نیروی انسانی شده اند، اما هماهنگی قوانین ملی کشورهای عضو اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا با مقررات این اتحادیه 10 سال به طول می انجامد. بنابراین، به دلیل 
محدودیتهای ساختاری و سلطه و محوریت روسیه، این اتحادیه اقتصادی نمیتواند 
همانند بلوک ها و مکانیسم های اقتصادی موفق نظیر » آ سه آن « و اتحادیه اروپا 
عمل کند و حداکثر جایگاه آن، حفظ جایگاه و محوریت سنتی روسیه در معادلات 
اقتصادی کشورهای وفادار به سیاستهای مسکو و کمک به عبور روسیه از چالش های 

کاهش قیمت نفت و تحریمهای اقتصادی جهان غرب است.

کارایی: کشور ارمنستان با وجود برخی تاشهایش در راه الحاق به اتحادیه 
اروپا به سرعت زمینه های پیوستن به اتحادیه گمرکی را فراهم نمود و با تصویب 
مجلس این کشور از ابتدای سال 2015 به اتجادیه گمرکی اوراسیا پیوست. شما 

دلیل سرعت عمل ارمنستان در الحاق به اتحادیه اوراسیا را چه می دانید؟
طور  به  اوراسیا  اتحادیه  به  الحاق  در  ارمنستان  عمل  سرعت  کالجی:  گر  کوزه 
مشخصی تحت فشار سنگین سیاسی و اقتصادی فدراسیون روسیه صورت گرفت. 
باید به این نکته عنایت داشت که زیربنای کلی سیاست خارجی ارمنستان را سیاست 
تکمیل متقابل )سیاست تتمیم( تشکیل میدهد که بر اساس آن رویکرد مشارکتی و 
توسعه روابط با کلیه دولت های منطقه و نیز مشارکت و حضور در هر دو سطح منطقه 
ای و بین المللی در دستور کار سیاست خارجی این کشور قرار می گیرد. هدف اصلی 
و نهایی از اجرای این سیاست، ایجاد تعادل در عرصه مناسبات خارجی به ویژه در 
زمینه روابط با کشورهای همسایه )در سطح منطقه ای( و مناسبات توامان و متوازن 
با فدراسیون روسیه ومجموعه جهان غرب )ایالات متحده آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا( 
است. به همین دلیل، دولت ارمنستان به موازات حفظ روابط سنتی اقتصادی با 
روسیه، در سال ۲۰۱۳ میلادی، وارد مذاکراتی با اتحادیه اروپا شد، که واکنش منفی 

مسکو را به دنبال داشت و قیمت گاز صادراتی به ارمنستان را از ۱۸۰ دلار به ۲۷۰ دلار 
افزایش داد. در نتیجه این فشارها و البته مباحث گسترده ای که در سطح محافل 
سیاسی و رسانه ای داخل ارمنستان در رابطه با اهمیت راهبردی روابط مسکو- ایروان 
و تاثیر منفی عدم حضور ارمنستان در این سازمان منطقه ای روس محور بر آینده 
روابط دو کشور مطرح شد، دولت ارمنستان تصمیم به حضور در اتحادیه اقتصادی 
اوراسیایی گرفت. نکته جالب اینکه پس از پذیرش عضویت ارمنستان در این اتحادیه، 
قیمت گاز صادراتی روسیه به این کشور به همان نرخ سابق 180 دلار بازگشت که 
به روشنی گویای بهره گیری مسکو از اهرم انرژی برای همراه نمودن ارمنستان با 
سیاست های مسکو بود؛ کشوری که به شدت از ناحیه تامین منابع انرژی آسیب پذیر 

است.

کارایی: به نظر شما اتحادیه گمرکی اوراسیا چه تاثیری در جهت ایجاد شرایط 
مطلوب برای رشد پایدار و شکل گیری اقتصاد قابل رقابت در ارمنستان خواهد 

داشت؟
کوزه گر کالجی: اقتصاد ارمنستان به دلیل انسداد مرزهای شرقی و غربی و تداوم 
محاصره اقتصادی از سوی آذربایجان و ترکیه در شرایط بسیار شکننده ای قرار دارد و 
همین امر افزایش بیکاری و نرخ تورم، افزایش موج مهاجرت از ارمنستان و وابستگی 
شدید این کشور را به فدراسیون روسیه و ایران درپی داشته است. در این شرایط، 
دولت ارمنستان در راستای سیاست تکمیل متقابل، تنوع بخشی به شرکای اقتصادی 
خود، توجه خاصی را به بهره گیری از ظرفیت اقتصادی جامعه دیاسپورای ارمنی 
)تشکیل وزارت دیاسپورا و بانک دیاسپورا( و نیز اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا 
مبذول داشته است. اقدامی که گام های مهم – هر چند کند- دولت سرژ سارگسیان 
برای کاهش میزان وابستگی اقتصاد خارجی به روسیه، ایجاد شرایط مطلوب برای 
رشد پایدار و شکل گیری اقتصاد قابل رقابت در ارمنستان به شمار می رود. از اینرو، 
پیوستن ارمنستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا که تحت فشار سیاسی و اقتصادی 
روسیه صورت گرفت، به منزله تشدید وابستگی اقتصاد ارمنستان به روسیه خواهد 
بود که پیامدهای منفی خاص خود را بر روی اقتصاد قابل رقابت در ارمنستان برجای 
خواهد گذاشت. همین امر، انتقاد گسترده مخالفین دولت سارگسیان را در پی داشته 
است. منتقدین بر این باورند که پر رنگ شدن بیش از اندازه حضور روسیه در سیاست 
خارجی ارمنستان، موجب نقض اصول بنیادین سیاست تکمیل متقابل )سیاست 
تتمیم(، افزایش بی اعتمادی شرکای اروپایی و آمریکایی به ارمنستان و در نهایت تنزل 
جایگاه و استقلال ارمنستان به سطح کشوری وابسته و پیرو خواهد شد. همزمانی 
تقریبی عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا با وقوع حادثه بسیار تراژدیک 
قتل عام یک خانواده ارمنی توسط یک نظامی روس در ژانویه 2015 میلادی، موجب 
افزایش انتقادات در فضای سیاسی و رسانه ای ارمنستان در رابطه با رویکرد دولت 

سارگسیان در توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی با فدراسیون روسیه شد.

کارایی: اخیرا ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تفاهم نامه همکاری را امضا 
کردند که طی آن باید تبادل گمرکی دوجانبه با تسهیل بیشتری انجام شود. در 
این ارتباط عضویت ارمنستان به عنوان همسایه ما در اتحادیه چه تاثیری می 

تواند در افزایش یا کاهش تعامات اقتصادی با این کشور و سایر اعضا بخصوص 
تعامات  اتحادیه  این  در  ارمنستان  عضویت  مشخصا  باشد؟  داشته  روسیه 

اقتصادی دوجانبه را با محدودیت های ناخواسته مواجه نخواهد کرد؟
کوزه گر کالجی: به دلیل پیوندهای بسیار نزدیک سیاسی و اقتصادی که از گذشته 
میان ایران و دو کشور روسیه و ارمنستان، وجود داشته است، بسیار بعید است که 
عضویت ارمنستان در این اتحادیه تعاملات اقتصادی دوجانبه را با محدودیت های 
ناخواسته و منفی مواجه کند. حتی از یک منظر می تواند روند توسعه مناسبات ایران 
با ارمنستان، روسیه و سایر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تسهیل نیز 
کند. مطابق برنامه زمانی اعلام شده، کشورهای عضو این اتحادیه در سال 2016 
میلادی بازار واحد عرضه دارو، و تا سال 2019 میلادی بازار واحد نیروی برق تشکیل 
می دهند. در هر دو حوزه یادشده، ایران از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است که با 
توجه به تسهیلاتی که به تدریج در زمینه تعرفه های گمرگی و انتقال سرمایه، گردش 
کالا، خدمات و نیروی انسانی ایجاد خواهد شد، بتواند با بهره گیری از ساختار اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا، حضور اقتصادی خود را در منطقه، عمق و وسعت بیشتری بخشد. 
مذاکرات وزیر صنعت، معدن و تجارت حذف با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای کاهش 
عوارض گمرکی بین ایران و اعضای اتحادیه، حاکی از آن است که ایران درصدد بهره 

گیری از ظرفیت این مکانیسم اقتصادی منطقه ای نوظهور است.

گفتگو  در  اروپا  شرق  اقتصادی  روابط  کمیته  رئیس  کوردس،  کارد  کارایی: 
با یکی از شبکه های رادیویی آلمان گفته است که ایجاد منطقه آزاد تجاری با 
»اتحادیه اقتصادی اوراسیا«، » از نظر سیاسی و اقتصادی« منطقی و لازم است. 
حتی اسرائیل و مصر نیز خواستار ایجاد منطقه آزاد مشترک با اتحادیه اوراسیا 
شده اند. به نظر شما وجود منطقه آزاد ارس در مرز ایران و ارمنستان تا چه 
اندازه می تواند در توسعه ارتباطات اقتصادی و تجاری بین ایران و اوراسیا و نیز 

آذربایجان شرقی و ارمنستان نقش ایفا کند؟
کوزه گر کالجی: منطقه آزاد ارس به صورت کاملَا استثنایی با کشورهای جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان در ارتباط است. با توجه به رشد مناسبات ایران با هر دو کشور 
آذربایجان و ارمنستان در دولت یازدهم، اهمیت منطقه آزاد ارس به عنوان سرپل 
همکاری با همسایگان ایران به ویژه با توجه به موقعیت ترانزیتی و ظرفیت اقتصادی 
بسیار بالای استان آذربایجان شرقی بسیار حائز اهمیت است. در رابطه با ارمنستان 
این نکته شایان توجه است که سال 1394 را باید به منزله سال اجرایی شدن بخش 
اعظم توافقات سال 1393 میان مقامات ارشد دو کشور دانست. به ویژه آن که دور 
بعدی اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و ارمنستان، اکتبر 
یا نوامبر سال 2015 میلادی )مهر یا آبان 1394( برگزار خواهد شد که در فرصت 
زمانی باقیمانده، تداوم ملاقا ت های دوره ای و دائمی در سطوح مختلف وزیران و 
مدیران ارشد دو کشور، زمینه و بستر لازم و مناسب را برای اجرایی شدن برنامه ها و 
اهداف پیش بینی شده در حوزه های مختلف فراهم خواهد نمود، که در کانون آن 
موضوعاتی مهمی چون احداث نیروگاه های برق آبی و بادی، خط انتقال برق، مسایل 
زیست  محیطی رودخانه ارس، احداث خط آهن ایران به ارمنستان و اکتشاف و بهره 

 برداری از معادن قرار دارد.

ولی کوزه گر کالجی، پژوهشگر گروه مطالعات اوراسیا در مرکز تحقیقات استراتژیک )مجمع تشخیص مصلحت نظام( است که آثار تالیفی چون مجموعه 
امنیتی منطقه ای قفقاز جنوبی )انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی(، تحولات سیاسی جامعه ارمنستان )1988 -2013 میادی( وجریانهای 
سیاسی جامعه ارمنستان )مبانی فکری، دیدگاهها و رویکردها ( از انتشارات آشیان، از مهمترین فعالیتهای پژوهشی وی به شمار میرود.کالجی همچنین در 
حال انجام آخرین اقدامات برای چاپ کتاب تازه ای با عنوان »ایران، روسیه و چین؛ تعامل و تقابل با سیاست خارجی آمریکا« است که طی ماه جاری از سوی 

دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه منتشر خواهد شد. 
در مصاحبه ای که با این پژوهشگر جوان و پر تاش کشورمان داشته ایم ایشان پذیرفتند که به سوالات ماهنامه ی کارایی در ارتباط با مسئله الحاق 

ارمنستان به اتحادیه گمرکی اوراسیا پاسخ دهند.
به طور کلی می توان گفت به نظر ایشان  خاء اصلی که از نظر مطالعاتی و تحقیقاتی در رابطه با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در داخل ایران وجود 
دارد، عدم توجه به سیر تحولات داخلی این کشورها به ویژه از زاویه جامعه شناسی سیاسی و اندیشه سیاسی و فکری می باشدکه متاسفانه سوء تفاهم ها و 
برداشت های نادرست و کلیشه ای فراوانی را به بار آورده است. در این راستا بوده که آقای کالجی کتاب های ارمنستان را تالیف نموده اند و امیدوارند ضمن 

دیدار از تبریز و ارتباط با پژوهشگران و اساتید این شهر برای تالیف کتاب های جمهوری آذربایجان نیز از نظرات آنها استفاده نمایند.

گفت و گوی اختصاصی ماهنامه ی کارایی با ولی کوزه گر کالجی پژوهشگر گروه مطالعات اوراسیا 
در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

سرعت عمل ارمنستان در الحاق به اتحادیه اوراسیا، 

تحت تاثیر فشار سنگین سیاسی و اقتصادی 

فدراسیون روسیه قرار دارد
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کارایـــی: آقـــای آوادیـــس روز 29 مـــه 2014 روســـای جمهـــور روســـیه، 
قزاقســـتان و بـــاروس در آســـتانه، پایتخـــت قزاقســـتان، قـــراردادی هـــزار 
صفحـــه ای را امضـــا کردنـــد کـــه مبنـــای تشـــکیل اتحادیـــه اقتصـــادی 
»اوراســـیا« شـــد. ارزیابـــی جنابعالـــی از فلســـفه شـــکل گیـــری و توســـعه 

ــن المللـــی آن چیســـت؟ ــادی بیـ ــن وزن اقتصـ ــه و همچنیـ ــن اتحادیـ ایـ
ـــاری  ـــوک تج ـــک بل ـــیا ی ـــادی اورآس ـــه اقتص ـــس: اتحادی ـــس یان ـــاک آوادی هامای
ــمی  ــتن رسـ ــا پیوسـ ــه بـ ــود کـ ــتان بـ ــلاروس  و قزاقسـ ــیه ، بـ ــکل از روسـ متشـ
ارمنســـتان بـــه آن از ابتـــدای ســـال 2015 میـــلادی دارای چهـــار عضـــو شـــد. 
ـــر  ـــال ۲۰۰۰ ب ـــه س ـــود ب ـــاد آن ب ـــگام ایج ـــیه پیش ـــه روس ـــه ک ـــن اتحادی ـــکیل ای تش
ـــیه  ـــتان و روس ـــلاروس ، قزاقس ـــی ب ـــه گمرگ ـــوان اتحادی ـــت عن ـــه تح ـــردد ک ـــی گ م
شـــکل گرفـــت امـــا بـــه علـــت عملـــی نشـــدن ایـــن طـــرح ، پوتیـــن در ســـال ۲۰۱۱ 
ـــه  ـــه را توجی ـــن اتحادی ـــرورت ای ـــا ض ـــرد ت ـــلاش ک ـــد و ت ـــر آن ش ـــدی پیگی ـــور ج بط
ـــتیا«  ـــه »ایزوس ـــال در روزنام ـــان س ـــر هم ـــه ای در اکتب ـــد و در مقال ـــن نمای و تبیی
ـــث  ـــی بح ـــاظ سیاس ـــه لح ـــه ب ـــن اتحادی ـــکیل ای ـــرد. تش ـــنهاد ک ـــده را پیش ـــن ای ای
انگیـــز بـــوده اســـت و از روزهـــای نخســـت آن تحـــت تاثیـــر بحـــران اقتصـــادی 
ـــر  ـــک ت ـــه نزدی ـــن اتحادی ـــدف ای ـــه ه ـــد ک ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــت. ب ـــرار گرف ـــیه ق روس
ـــکلات  ـــردن مش ـــن ب ـــر، از بی ـــه یکدیگ ـــابق ب ـــوروی س ـــای ش ـــوری ه ـــردن جمه ک
و موانـــع موجـــود در زمینـــه توســـعه روابـــط اقتصـــادی و تجـــاری، و تشـــکیل 
ـــروی  ـــرمایه و نی ـــات، س ـــی آزاد کالا، خدم ـــه جای ـــا ب ـــرای ج ـــد ب ـــازار متح ـــک ب ی
ـــر  ـــون نف ـــر 170 میلی ـــغ ب ـــی بال ـــرای جمعیت ـــو ب ـــورهای عض ـــان کش ـــانی می انس
ـــه عـــوارض گمرکـــی  ـــد میـــلادی اخـــذ و پرداخـــت هرگون اســـت. از آغازســـال جدی
ـــد. گرچـــه ایـــن بلـــوک  ـــو ش از معامـــلات و گـــردش کالا بیـــن ایـــن کشـــورها لغ
تجـــاری فاقـــد یـــک پـــول واحـــد اســـت امـــا احتمـــال مـــی رود در ســـال هـــای 
ـــتان  ـــه قرقیزس ـــال دارد ک ـــن احتم ـــود. همچنی ـــدام ش ـــاد آن اق ـــرای ایج ـــده ب آین
ـــیه  ـــوند . روس ـــق ش ـــه ملح ـــن اتحادی ـــه ای ـــک ب ـــده نزدی ـــم در آین ـــتان ه و تاجیکس
ـــود را  ـــی خ ـــن الملل ـــوذ و تاثیرگـــذاری در عرصـــه بی ـــوزه نف ـــد ح ـــرای اینکـــه بتوان ب
ـــی  ـــت و م ـــه ای اس ـــع منطق ـــوی تجمی ـــه س ـــت ب ـــه حرک ـــار ب ـــد، ناچ ـــترش ده گس
ـــد،  ـــد کـــه در دنیـــای امـــروز کشـــورهایی کـــه قـــدرت اقتصـــادی بیشـــتری دارن دان
میـــزان تاثیرگـــذاری سیاســـی آنهـــا هـــم بیشـــتر اســـت. البتـــه هنـــوز جایـــگاه 
ایـــن اتحادیـــه در اقتصـــاد جهانـــی روشـــن نیســـت و شـــاید بـــه نهـــادی شـــبیه 

ـــود. ـــل ش ـــا تبدی ـــه اروپ اتحادی

ـــا وجـــود برخـــی تـــاش هایـــش در راه الحـــاق  کارایـــی: کشـــور ارمنســـتان ب
بـــه اتحادیـــه اروپـــا بـــه ســـرعت زمینـــه هـــای پیوســـتن بـــه اتحادیـــه گمرکـــی را 
ـــه  ـــا تصویـــب مجلـــس ایـــن کشـــور از ابتـــدای ســـال 2015 ب فراهـــم نمـــود و ب
ـــه گمرکـــی اوراســـیا پیوســـت. شـــما دلیـــل ســـرعت عمـــل ارمنســـتان  اتجادی

ـــه اوراســـیا را چـــه مـــی دانیـــد؟ ـــه اتحادی در الحـــاق ب
ــا  ــکاری بـ ــت همـ ــواره سیاسـ ــتان همـ ــس: ارمنسـ ــس یانـ ــاک آوادیـ هامایـ
ــت »  ــت و سیاسـ ــه اسـ ــش گرفتـ ــف را در پیـ ــای مختلـ ــه هـ ــورها و اتحادیـ کشـ
ـــال  ـــد در ح ـــاره کردی ـــه اش ـــه ک ـــرد و همانگون ـــی ک ـــرا م ـــم آن « را اج ـــن و ه ـــم ای ه
نزدیـــک شـــدن بـــه اتحادیـــه اروپـــا بـــود امـــا از قـــرار معلـــوم دولـــت ارمنســـتان 
ـــا آن « را  ـــن و ی ـــا ای ـــا » ی ـــت ت ـــرار گرف ـــار ق ـــت فش ـــد و تح ـــی مان ـــر دو راه ـــر س ب
ـــظ  ـــتای حف ـــاید در راس ـــی و ش ـــات سیاس ـــه ملاحظ ـــه ب ـــا توج ـــد و ب ـــاب نمای انتخ
امنیـــت خـــود،  روابـــط بـــا اتحادیـــه اروپـــا را محدودتـــر کـــرد و بـــا ســـرعت بـــه 
اتحادیـــه اقتصـــادی اورآســـیا ملحـــق شـــد. البتـــه ارمنســـتان هـــم اکنـــون در 
حـــال مذاکـــره بـــا اتحادیـــه اروپـــا بـــه منظـــور امضـــای موافقتنامـــه همـــکاری 
اســـت و اتحادیـــه اروپـــا موافقتنامـــه تعرفـــه ترجیحـــی  GPS+ بـــا ارمنســـتان را 

کمـــاکان ادامـــه مـــی دهـــد و لغـــو نکـــرده اســـت.

ـــت  ـــری در جه ـــه تاثی ـــیا چ ـــی اوراس ـــه گمرک ـــما اتحادی ـــر ش ـــه نظ ـــی: ب کارای
ـــل  ـــاد قاب ـــری اقتص ـــکل گی ـــدار و ش ـــد پای ـــرای رش ـــوب ب ـــرایط مطل ـــاد ش ایج

ـــت؟ ـــد داش ـــتان خواه ـــت در ارمنس رقاب
هامایـــاک آوادیـــس یانـــس: تاثیـــرات مثبـــت عضویـــت در اتحادیـــه مذکـــور 
ـــن  ـــد ، و همچنی ـــب درآم ـــروی کار و کس ـــر کالا ، نی ـــی آزاد ت ـــه جای ـــا ب ـــکان ج ام
جـــذب ســـرمایه گـــذاری از کشـــورهای عضـــو اتحادیـــه مـــی باشـــد. از ســـوی 
دیگـــر ایـــن تأثیـــرات بـــه چنـــد عامـــل از جملـــه جایگزیـــن شـــدن کالاهـــای 
ـــه  ـــه اقتصـــادی اورآســـیا ب ـــی و کالاهـــای تولیـــد شـــده در کشـــورهای اتحادی داخل
ـــه، ســـاختار بازارهـــا،  جـــای کالاهـــای وارد شـــده از کشـــورهای غیـــر عضـــو اتحادی
شـــیوه هـــای قیمـــت گـــذاری و غیـــره بســـتگی دارد. در اتحادیـــه اقتصـــادی 
ـــی در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت و حقـــوق  ـــرای ارمنســـتان معافیـــت های اورآســـیا ب
گمرکـــی واردات چنـــد صـــد قلـــم کالا تـــا چنـــد ســـال آینـــده بـــرای آن کشـــور 
ـــه  ـــو اتحادی ـــورهای عض ـــر کش ـــوی دیگ ـــا از س ـــرد. ام ـــد ک ـــدا نخواه ـــش پی افزای
مذکـــور از جنبـــه هایـــی مثـــل ویژگـــی هـــای اقتصـــادی ، جمعیـــت شـــناختی 
، زبـــان ، آزادی احـــزاب ، آزادی بیـــان و غیـــره  ناهمگـــن هســـتند و از همیـــن 
ـــت.  ـــرده اس ـــروز ک ـــی ب ـــه اختلافات ـــای اتحادی ـــن اعض ـــت بی ـــاز فعالی ـــدای آغ ابت
ـــورد  ـــد و در م ـــاری دارن ـــکلات تج ـــیه مش ـــا روس ـــلاروس ب ـــتان و ب ـــژه قزاقس ـــه وی ب
ارمنســـتان هـــم بایـــد گفـــت کـــه مـــرز جغرافیایـــی مشـــترک بـــا هیـــچ کـــدام 
از کشـــورهای عضـــو اتحادیـــه نـــدارد و در ســـازمان جهانـــی تجـــارت بـــر اثـــر 
تعهـــدات اش بـــا ســـایر کشـــورها مشـــکلاتی پیـــدا خواهـــد کـــرد کـــه بایـــد بـــا 
مذاکـــره  حـــل و فصـــل نمایـــد. بنابرایـــن در مجمـــوع تاثیـــرات مثبـــت آن بـــر 

اقتصـــاد ارمنســـتان در بلنـــد مـــدت مشـــخص خواهـــد شـــد. 

تفاهم نامـــه  اوراســـیا  اقتصـــادی  اتحادیـــه  و  ایـــران  اخیـــرا  کارایـــی: 
ـــه بـــا  ـــی دوجانب ـــادل گمرک ـــد تب ـــه طـــی آن بای ـــد ک ـــا کردن ـــکاری را امض هم
ــتان  ــاط عضویـــت ارمنسـ ــود. در ایـــن ارتبـ ــام شـ ــتری انجـ تســـهیل بیشـ
ـــش  ـــد در افزای ـــی توان ـــری م ـــه تاثی ـــه چ ـــا در اتحادی ـــایه م ـــوان همس ـــه عن ب
یـــا کاهـــش تعامـــات اقتصـــادی بـــا ایـــن کشـــور و ســـایر اعضـــا بخصـــوص 
روســـیه داشـــته باشـــد؟ مشـــخصا عضویـــت ارمنســـتان در ایـــن اتحادیـــه 
تعامـــات اقتصـــادی دوجانبـــه را بـــا محدودیـــت هـــای ناخواســـته مواجـــه 

نخواهـــد کـــرد؟
ـــی  ـــرکای اصل ـــورمان از ش ـــه کش ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــس: ب ـــس یان ـــاک آوادی هامای
تجـــاری ارمنســـتان اســـت و بـــا روســـیه، بـــلاروس، و قزاقســـتان هـــم روابـــط 
ـــر  ـــدت تاثی ـــد م ـــور در بلن ـــاری دو کش ـــط تج ـــر رواب ـــولات ب ـــن تح ـــی دارد، ای خوب
ـــای  ـــی کالاه ـــوق گمرک ـــی حق ـــش تدریج ـــه افزای ـــت . البت ـــد گذاش ـــی خواه مثبت
وارداتـــی بـــه اتحادیـــه اورآســـیا و گـــران تـــر شـــدن کالاهـــای وارداتـــی از ســـایر 
ـــه  ـــت نام ـــد موافق ـــذا عق ـــد داد. ل ـــش خواه ـــا را کاه ـــری آنه ـــت پذی ـــورها رقاب کش
ترجیحـــی و پیشـــنهاد اســـتفاده از ارمنســـتان بـــه عنـــوان حلقـــه واســـط بـــه 
ـــژه  ـــه وی ـــادرات، ب ـــور ص ـــه منظ ـــی ب ـــای ایران ـــولات و کالاه ـــرآوری محص ـــور ف منظ
بـــه مناطـــق جنوبـــی روســـیه، بـــدون پرداخـــت حقـــوق گمرکـــی مطـــرح مـــی 
ـــای  ـــیل ه ـــری از پتانس ـــره گی ـــکان به ـــاً ام ـــت . ضمن ـــی اس ـــل بررس ـــه قاب ـــود ک ش
ایرانـــی موجـــود از جملـــه ســـازمان اجتماعـــی یـــا اتحادیـــه تجـــار و تولیدکننـــدگان 
ـــران ،  ـــتان در ته ـــران و ارمنس ـــترک ای ـــی مش ـــاق بازرگان ـــتان ، ات ـــی در ارمنس ایران
ـــک  ـــده ی ـــت در آین ـــرار اس ـــن ق ـــود دارد، و همچنی ـــتان وج ـــت ارمنس ـــک مل و بان

ـــود. ـــدازی ش ـــروان راه ان ـــی در ای ـــاری ایران ـــز تج مرک

ـــا در  ـــرق اروپ ـــادی ش ـــط اقتص ـــه رواب ـــس کمیت ـــوردس، رئی ـــی: اکارد ک کارای
ـــاد  ـــه ایج ـــت ک ـــه اس ـــان گفت ـــی آلم ـــای رادیوی ـــبکه ه ـــی از ش ـــا یک ـــو ب گفتگ
ـــه اقتصـــادی اوراســـیا«، »از نظـــر سیاســـی و  ـــا »اتحادی منطقـــه آزاد تجـــاری ب
ـــتار  ـــز خواس ـــر نی ـــرائیل و مص ـــی اس ـــت. حت ـــی و لازم اس ـــادی« منطق اقتص
ـــه نظـــر شـــما  ـــد. ب ـــه اوراســـیا شـــده ان ـــا اتحادی ایجـــاد منطقـــه آزاد مشـــترک ب
وجـــود منطقـــه آزاد ارس در مـــرز ایـــران و ارمنســـتان تـــا چـــه انـــدازه مـــی 

ـــیا و  ـــران و اوراس ـــن ای ـــاری بی ـــات اقتصـــادی و تج ـــعه ارتباط ـــد در توس توان
ـــد؟ ـــا کن ـــش ایف ـــتان نق ـــرقی و ارمنس ـــان ش ـــز آذربایج نی

ــیا  ــادی اورآسـ ــه اقتصـ ــی اتحادیـ ــر بازرگانـ ــس: وزیـ ــس یانـ ــاک آوادیـ هامایـ
ـــاه  ـــاد در م ـــال زی ـــه احتم ـــه ب ـــت ک ـــه اس ـــتی گفت ـــزاری ریانووس ـــه خبرگ ـــراً ب اخی
ـــه آزاد تجـــاری امضـــا خواهـــد شـــد  ـــه منطق ـــام موافتنام ـــا ویتن مـــه ســـال جـــاری ب
و مذاکـــرات آن در حـــال پایـــان یافتـــن اســـت و چنـــد کشـــور دیگـــر هـــم بـــرای ایـــن 
ـــوص راه  ـــن در خص ـــا چی ـــی ب ـــه زودی مذاکرات ـــد و ب ـــرده ان ـــی ک ـــلام آمادگ کار اع
ـــه  ـــورد منطق ـــت در م ـــا صحب ـــد، ام ـــد ش ـــروع خواه ـــل ش ـــکاری متقاب ـــای هم ه
ـــان  ـــه و یون ـــوم ترکی ـــرار معل ـــر از ق ـــوی دیگ ـــت. از س ـــوز زود اس ـــن هن ـــا چی آزاد ب
ـــن  ـــد. بنابرای ـــرده ان ـــی ک ـــلام آمادگ ـــادی اع ـــه آزاد اقتص ـــاد منطق ـــرای ایج ـــم ب ه
ـــه اورآســـیا دســـتاوردهای مثبتـــی داشـــته باشـــد و شـــکل واقعـــی  چنانچـــه اتحادی
ـــن  ـــر ای ـــد و اگ ـــدا کن ـــم را پی ـــا ه ـــکار ب ـــتقل هم ـــورهای مس ـــن کش ـــکاری بی هم
همـــکاری اقتصـــادی نتایـــج مثبتـــی داشـــته باشـــد، کشـــورهای بیشـــتری از 
ـــر  ـــورهای دیگ ـــن کش ـــابق و همچنی ـــوروی س ـــده از ش ـــدا ش ـــای ج ـــوری ه جمه
بـــه آن ملحـــق خواهنـــد شـــد. مزیتـــی کـــه ایـــران در ایـــن زمینـــه دارد وجـــود 
مـــرز دریایـــی بـــا روســـیه، و مـــرز مشـــترک زمینـــی بـــا ارمنســـتان و همچنیـــن 
ـــاورت  ـــرقی در مج ـــان ش ـــتان آذربایج ـــی ارس در اس ـــاری و صنعت ـــه آزاد تج منطق
ـــای  ـــکاری ه ـــترش هم ـــرای گس ـــوان ب ـــی ت ـــای آن م ـــیل ه ـــه از پتانس ـــت ک آن اس
اقتصـــادی بهـــره بـــرداری کـــرد. البتـــه بـــازار ارمنســـتان کوچـــک اســـت امـــا 
ورود بـــه ایـــن بـــازار بـــه معنـــی امـــکان نفـــوذ در بـــازار گســـترده چنـــد کشـــور 
ـــران در  ـــفارت ای ـــز س ـــته نی ـــای گذش ـــاه ه ـــت. در م ـــت اس ـــدون محدودی ـــر ب دیگ
ارمنســـتان، در راســـتای معرفـــی پتانســـیل هـــای منطقـــه آزاد ارس، یـــک هیئـــت 
ـــود  ـــزام نم ـــا اع ـــه جلف ـــتان را ب ـــی ارمنس ـــای جمع ـــانه ه ـــگاران رس ـــزرگ از خبرن ب
ـــرای  ـــن ب ـــور و همچنی ـــه مذک ـــی در منطق ـــای بازرگان ـــت ه ـــرش هیئ ـــرای پذی و ب
ـــنایی  ـــران و آش ـــی در ای ـــی تخصص ـــن الملل ـــای بی ـــگاه ه ـــان از نمایش ـــد آن بازدی
ـــم  ـــه امیدواری ـــه داد ک ـــژه ای ارائ ـــات وی ـــورمان خدم ـــود در کش ـــات موج ـــا امکان ب
ـــیا  ـــه اورآس ـــا اتحادی ـــادی ب ـــاری و اقتص ـــی، تج ـــی، معدن ـــط صنعت ـــعه رواب در توس

ـــود. ـــع ش ـــر واق موث

بیوگرافی که از خود در سایت سازمان توسعه تجارت ایران گذاشته بسیار مختصر و مفید است. کارشناس ارشد روانشناسی و مدرس دانشگاه می باشند. 
همچنین سوابق اجرایی طولانی در وزارت بازرگانی سابق و صنعت ،معدن و تجارت فعلی دارند. مسئولیت های خود را از سمت کارشناسی شروع کرده و 
در سمت های رئیس اداره محصولات کشاورزی، اداره بانک و بیمه ادامه داده اند. همچنین مدتی در اکراین رایزن بازرگانی ایران در سفارتخانه بوده و در حال 

حاضر نیز رایزن بازرگانی ایران در ارمنستان است.
در پی تماسی که با ایشان داشتیم به سوالات ما در ارتباط با موضوع الحاق ارمنستان به اتحادیه گمرکی اوراسیا پاسخ دادند. 

روسیه برای اینکه بتواند حوزه نفوذ و تاثیرگذاری در 

عرصه بین المللی خود را گسترش دهد، ناچار به حرکت به 

سمت تجمیع و همسویی منطقه ای است

گفت و گوی اختصاصی ماهنامه کارایی با آقای هامایاک آوادیس یانس رایزن بازرگانی ایران در ارمنستان
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بعد از یک ماه تلاش فشـرده و تحسـین برانگیز مجموعه وزارت خارجه در سـفارت 
ایران در ارمنسـتان و نمایندگی وزارت خارجه در تبریز منطقه آزاد ارس اواسـط هفته 
قبـل یعنـی از  دوشـنبه 25 لغایـت چهارشـنبه 27 خـرداد مـاه 1394 میزبـان هیات 
تجار و سـرمایه گذاران از اسـتان سیونیک ارمنسـتان و ایروان پایتخت این کشور بود. 
در بیـن ایـن هیـات رئیـس اتـاق بازرگانی اسـتان سـیونیک، مدیر منطقـه ای گلوبال 
تـک اسـپانیا، یکـی از تجـار سرشـناس ایرانی-ارمنـی و وکیل تـام الاختیـار برخی از 
شـرکت هـای تجـاری ارمنسـتان فعـال در بـازار روسـیه و قفقـاز نیـز حضـور داشـت. 
سـایر اعضـای هیـات بـه حوزه هـای مختلفـی ماننـد معدن،دامـداری، تولیـد انرژی 

خورشـیدی، صنایع چـوب و صنایع دسـتی مربـوط بودند. 
ایـن هیـات بعـد از ورود بـه ایـران در مرکـز نـوردوز منطقـه آزاد ارس مـورد اسـتقبال 
مدیـر مرکـز نوردوز،مدیـرکل روابـط عمومـی وامـور بیـن الملـل منطقـه آزاد ارس ، 
نماینده وزارت امور خارجه و نماینده انجمن دوسـتی ایران و ارمنسـتان قرار گرفتند 
و در نشسـت خوشـامد گویـی کـه برگزار شـد آقای حسـن نـژاد مدیرمرکز نـوردوز بعد 
از پذیرایـی بـا میوه های فصلی منطقه که هوشـمندانه انتخاب شـده بود گزارشـی از 
برنامـه هـای فعلـی و آتی مرکز برای توسـعه و تبدیـل نوردوز  به هـاب صنعتی-تجاری 
کشـور بـا ارمنسـتان ارائه نمود. حسـن نـژاد با تاکیـد بر این کـه مرکز نـوردوز تنها مرز 
زمینی دو کشـور اسـت خواسـتار توجه جدی فعالین اقتصادی ارمنی به این منطقه 
در جهـت توسـعه سـرمایه گـذاری ها برای تولید مشـترک بـا هدف بازار هـای داخلی 
دوکشـور و بـازار هـای اتحادیـه گمرکـی اوراسـیا )کـه ارمنسـتان از اوایـل سـال جاری 
میـلادی رسـما بـه عضویـت آن درآمـده اسـت( شـد. همچنیـن در ایـن دیـدار هیات 
ارمنـی بـا ابـراز خوشـحالی از سـفر به ایـران و منطقـه آزاد ارس هـدف از سـفر خود را 
آشـنایی بـا پتانسـیل ها و ظرفیـت های منطقـه آزاد ارس برای سـرمایه گـذاری های 
صنعتـی، تجاری و توریسـتی عنـوان کردند و اضافه نمودند کـه قرابت های فرهنگی 
و تاریخی دو کشـور می تواند بسـتر بسیار مناسـبی برای توسعه مناسبات باشد و مرز 
ایران به عنوان نزدیک ترین مرز به پایتخت ارمنسـتان نسـبت به مرز گرجسـتان می 
توانـد مهـم تریـن مرکز تامین نیاز داخلی ارمنسـتان باشـد. بعد از مراسـم اسـتقبال، 
هیـات ارمنـی نـوردوز را به سـمت جلفا مرکـز منطـق آزاد ارس برای اقامت تـرک کرد.

برنامـه روز دوم سـفر فعالیـن اقتصـادی ارمنسـتان بازدید از سـایت هـای صنعتی، 
کشـاورزی و تجـاری منطقـه آزاد ارس پیـش بینی شـده بود و این هیـات قبل از ظهر 
روز سـه شـنبه از فـاز یـک سـایت صنعتـی، سـایت صنایـع هایتـک و سـایت صنایـع 
سـنگین بازدیـد کردنـد و ضمـن آشـنایی بـا سـطح تامیـن زیرسـاخت هـای صنعتی 
منطقـه از تعـدادی از واحـد هـا ماننـد واحـد های فـرآوری و بسـته بندی خشـکبار با 
تـوان صادراتـی بـه بـازار هـای آذربایجان،ترکیه،گرجسـتان و روسـیه، کارخانـه تولید 
پگیـج هـای دیـواری بـا برنـد آلمانـی، شـرکت تولید پارچـه های نسـوز و لبـاس های 
اسـترلیزه بیمارسـتانی، شـرکت تولیـد لـوزم خانگی بـا برند فرانسـوی نوبل و شـرکت 

تولیـد قیر فخـر آذربایجـان دیـدار کردند.
برنامـه بازدیـد بعـد از ظهـر روز سـه شـنبه 26 خـرداد مـاه آشـنایی هیـات ارمنی با 
امکانـات کشـاورزی منطقـه آزاد ارس بـود و طـی ایـن برنامـه دشـت هـای گردیـان با 
محصـولات طلایـی خود یعنی زردآلو های شـیرین و آب دار شـاهد حضـور هیات بود 
کـه البتـه پرسـش هـای پـی درپـی برخـی از سـرمایه گـذاران در ارتبـاط بـا چگونگی 
ایجـاد کارخانـه هـای کنسـانتره و فـرآوری محصـولات باغـی نشـان دهنـده وسوسـه 
انگیـزی سـایت 1800 هکتـاری گردیـان بـرای سـرمایه گـذاراری هـای مطمئـن و 
آینـده دار بـود. همچنین بعـد از بازدید از گردیان، دشـت گلفرج و سـایت گلخانه ای 
مقصـد بعـدی تـور اقتصـادی ارمنـی بـود. نا گفتـه نماند کـه نماینده شـرکت گلوبال 
تـک اسـپانیا از سـاعات اولیـه ورود بـه ارس پیگیر آشـنایی با امکانات سـایت گلخانه 
بـرای برنامـه ریـزی جهـت سـرمایه گذاری بـود و بعـد از بازدیـد و شـنیدن توضیحات 
کارشـناس کشـاورزی مدیریـت کشـاورزی منطقـه از ایـن کـه توانسـته بود با سـفر به 
ارس چنیـن سـایت یکپارچـه، آمـاده و فعالـی را بـرای سـرمایه گـذاری ببینـد بسـیار 

خوشـحال مـی نمود
 بعـد از پایـان بازدیـد از مراکـز مهـم ارس نکتـه بسـیار مهـم در نـگاه اقتصـادی 
میهمانـان ارمنـی ارس، دیدآینـده محورانـه و وسـیع آنهـا بـرای توسـعه مناسـبات 
اقتصـادی مشـترک با هـدف بازار هـای داخلی دوکشـور و بازار هـای اتحادیه گمرکی 
اوراسـیا و اروپـا بـود. چیـزی کـه به جـرات میتوان گفـت در ابتـدای ورود آنهـا به ارس 
غیـر قابـل دریافـت بـود و تصـور روشـنی از چگونگـی ایجـاد یـک ارتبـاط اقتصـادی 

گزارش سفر هیات اقتصادی ارمنی به منطقه آزاد ارس

ارمنستان دروازه ای به سوی اتحادیه ها

قابل توجه نداشـتند و این امر بسـیار تاسـف بار نشـان دهنده عمق ناآشـنایی کشـور 
هـای همسـایه مـا از امکانـات اقتصـادی ایـران و گسـتره فعالیت هـای تبلیغتی ضد 
ایرانـی طـرف های خارجی اسـت. معضلی که حتی در زمان بازدید هیات رسـانه ای 
ارمنسـتانی کـه چنـد ماه قبـل از این انجـام گرفته بود بـه نوع دیگیری قابـل دریافت 

بود.
برنامـه آخـر تـدارک دیده شـده بازدید از سـایت گردشـگری و کلیسـاهای چوپان و 
سـنت اسـتپانوس بود. در کلیسـای سـنت اسـتپانوس همسـایه هـای ارمنـی از این 
کـه یـک کلیسـای تاریخـی ارمنی در یک کشـور مسـلمان و شـیعه تا به ایـن حد نگه 
داری و بازسـازی شـده و به یک مکان دینی فرهنگی-گردشـگری تبدیل شده اظهار 
تعجـب و خوشـحالی مـی کردنـد و اغلـب آنهـا بـا کلمـات فارسـی کـه بلـد بودنـد و یا 
بـه زبـان ارمنـی از دولـت و ملـت ایران تشـکر مـی کردند و سـعه صدر و عمیـق بالای 
بینـش و فرهنـگ مـداری ایرانی را مورد سـتایش قرار مـی دادند. بعد از یـک روزکاری 
بسـیار فشـرده ضیافت شـام در رستوران چوبی پارک کوهسـتان با نسیم خنک و روح 
نـوازی کـه از ارس مـی وزیـد خسـتگی را از یـاد میهامـان مـی ربـود و بـرای میزبانـان 

دیـدن حـس رضایـت در چهره آنهـا دلچسـب و امیدوار کننـده بود.
امـا روز سـوم، روز دیـدار هـا و تفاهم ها بود. راس سـاعت 09:30 جلسـه مشـترکی 
در محـل دانشـگاه بیـن المللـی آزاد اسـلامی واحـد جلفـا بـا حضـور هیـات ارمنـی، 
معاونـت اقتصـادی و سـرمایه گـذاری، مدیریـت سـرمایه گـذاری و گمرکـی، رئیـس 
انجمـن دوسـتی ایران و ارمنسـتان، نماینده مرکـز تبریز وزارت خارجـه، نماینده گان 
اسـتانداری و روابـط عمومـی و امـور بیـن الملل منطقـه  ارس برگـزار شـد. در ابتدای 
ایـن دیـدار آقای دماوندی رئیس انجمن دوسـتی ایران و ارمنسـتان که توجه خاصی 
بـه منطـق آزاد ارس دارد ضمـن سـخنانی بـا اظهار خوشـحالی از حضور دوبـاره اش 
در ارس و خوشـحالی از ورود هیـات اقتصـادی ارمنسـتانی بـه ایـن منطقـه عنـوان 
کـرد کـه علـی رغم سـطح بـالای روابط سیاسـی و بسـتر هـای فرهنگـی و تاریخی دو 
ملـت بـرای توسـعه مناسـبات، حجم روابـط اقتصادی بسـیار کم و تاسـف آور اسـت. 
وی افـزود: بـا مطالعاتـی کـه انجـام داده ام، نبـود آشـنایی متقابـل بیـن طـرف های 
ایرانـی و ارمنی و نداشـتن شـناخت هـای عمقی از امکانـات و ظرفیت های همدیگر 
عمـده تریـن دلیل ایـن ضعف ارتباطات اقتصادی اسـت. دماوندی همچنیـن با ارائه 
آمـاری گفـت بـا بررسـی هایـی که طبـق بررسـی هـا از سـال 2004 تا 2014 سـطح 
مناسـبات اقتصادی-تجاری دو کشـور در مقایسـه با کل آمار صادرات و واردات ایران 
و ارمنسـتان نـه تنهـا رشـد نیافته بلکه رونـد کاهشـی را تجربه کرده اسـت بطوری که 
از 8 درصـد بـه حـدود 5درصـد تنـزل پیـدا کـرده اسـت. وی اضافه کـرد که بـا این که 
ارمنسـتان در دو کشـور ترکیه و رژیم اشـغالگر صهیونیسـتی هیچ گونه سـفارت خانه 
نـدارد حجـم روابـط اقتصادی اش و آمار واردات اش از این دو کشـور بسـیار بیشـتر از 
ایران اسـت و این در حالی اسـت که ما هم سـفارت خانه داریم و هم بعد از اسـتقلال 
ایـن کشـور دارای روابط سیاسـی سـطح بالا بـا ارمنسـتان بودیم و این امر نشـان می 
دهـد کـه در دنیـای امـروز روابـط اقتصـادی خیلی هـم تابع روابط سیاسـی نیسـت و 
بـا ورود بخـش خصوصـی بـه عرصه اقتصـادی بین المللـی آن چیزی کـه در افزایش 
و کاهـش ارتباطـات اقتصـادی تاثیـر گـذار اسـت سـطح آشـنایی متقابـل، کیفیت و 
قیمـت اجناس و خدمـات، میزان رقابت پذیری،تبلیغات هوشـمندانه یا دیپلماسـی 
اقتصـادی هدفمنـد، رعایـت هـای نرم هـای جدید اقتصـادی و ایجاد اعتماد اسـت. 
دماونـدی همچنیـن اضافـه کـرد که اگـر ما نگاهـی گذرا بـه اقـلام وارداتی دو کشـور 
داشـته باشـیم متوجـه خواهیم شـد کـه تعـداد قابل توجهـی از آنهـا را دو کشـور می 
توانسـتند از یکدیگـر تامیـن کننـد و شـراکت اقتصـادی گسـترده ای بـا هـم داشـته 
باشـند امـا متاسـفانه در حـال حاضـر مزیت هـای همسـایگی و اشـتراکات تاریخی و 

فرهنگـی نیز نتوانسـته بـه یاری ما بشـتابد.
در آخـر دماونـدی بـا تاکید بـر این که انجمن دوسـتی ایـران و ارمنسـتان به عنوان 
یـک نهـاد غیردولتـی و مردمـی در تلاش اسـت شـناخت متقابـل را در بین دو کشـور 
بـالا ببـرد تـا فعالیـن و تصمیـم گیـران اقتصـادی بتواننـد بـا داشـتن اطلاعـات قابل 
اعتمـاد و صحیح در مسـیر توسـعه روابط تجـاری- صنعتی گام بردارنـد. در این میان 
نکتـه ای کـه از نظـر دماونـدی نبایـد دخیـل در تصمیمـات مدیـران و تصمیـم گیران 
داخلـی در ارتبـاط بـا ارمنسـتان قـرار بگیـرد حجـم اقتصاد،گسـتره جغرافیایـی و یـا 
تعـداد جمعیت اسـت چون ارمنسـتان نه تنها یک همسـایه و یک شـریک اقتصادی 
اسـت بلکـه مـی توانـد دروازه ای به سـوی اتحادیـه های اقتصـادی منطقـه ای بزرگ 

مانند اوراسـیا و اروپا باشـد.
سـخنران بعدی نشسـت، باقـرزاده معـاون اقتصادی و سـرمایه گذاری منطقـه آزاد 
ارس بـود کـه ضمـن برشـمردن ظرفیت های بسـیار قابـل توجه منطقه برای توسـعه 
مناسـبات مشـترک اقتصـادی بـا کشـور همسـایه و دوسـت ارمنسـتان عنـوان کـرد 
کـه منطقـه آزاد ارس مـی توانـد بهترین شـریک بـرای ارمنسـتان در تامین نیـاز های 
اقتصـادی ایـن کشـور باشـد و حتـی با ایجاد شـهرک سـرمایه گـذاری های مشـترک 
در مرکـز نـوردوز مـی توانیم بـازار های دیگری را هـم برای صـادرات کالا هدف گذاری 
نماییـم. معـاون اقتصـادی و سـرمایه گـذاری منطقـه آزاد ارس همچنین اظهـار کرد 
کـه منطقـه آزاد ارس مـی توانـد بـا ایجـاد یـک دفتـر نمایندگـی در اسـتان سـیونیک 

ارمنسـتان تسـهیل گـر ارتباطات اقتصـادی دوجانبه باشـد.
بعـد از سـخنرانی طـرف هـای ایرانـی ارمنـی هـا بـا طـرح پرسـش هـای دقیقـی 
خواسـتار چگونگی گسـترش همکاری ها شـدند که از طرف مدیریان و کارشناسـان 
ارس بـه دقـت مـورد پاسـخ دهـی واقـع شـد. آقـای جاگاریـان رئیـس اتـاق بازرگانـی 
اسـتان سـیونیک ارمنسـتان هم ضمن سـخنانی با اظهار شـادمانی از سـفر به ارس 
خواسـتار حضور متقابل هیات اقتصادی منطقه آزاد ارس در این اسـتان شـد و گفت 
بـه زودی زمینـه هـای ایـن سـفر را در ارمنسـتان فراهـم خواهـد کـرد و منتظـر اعلام 

آمادگـی طـرف ایرانی خواهـد ماند.
اگـر بخواهیـم نتیجـه این سـفر سـه روزه را علاوه بر ایجـاد دگرگونی مثبـت در نگاه 
هیـات ارمنی نسـبت به همـکاری های دوجانبه محاسـبه کنیم می توانیـم به برخی 
توافـق هـای اولیه انجام شـده بین دو تـن از تجار ارمنی برای خریـد قیر و محصولات 
نسـاجی و نـخ اشـاره کنیـم. کـه البتـه هـر دوی آنها بـا پیگیری هـای بی دریـغ مدیر 
شـرکت مامیگـون اینتـر نسـیونال تریدینـگ انجام شـد که یـک ایرانی-ارمنـی وطن 
پرسـت اسـت. همچنیـن مدیر منطقه ای شـرکت گلوبال تک اسـپانیا آقـای نیکولای 
چوبینـوو و مدیـر ایـن شـرکت در ارمنسـتان آقـای یوسـفیان ضمـن مذاکره بـا معاون 
اقتصـادی و سـرمایه گـذاری سـازمان بـه توافق رسـیدند که بسـته های پیشـنهادی 
مکتوبـی را بـرای مذاکـره جهت انجام سـرمایه گـذاری و فایناس پروژهایـی در زمینه 
هـای گشـاورزی گلخانـه ای بـا بـازار یابـی بیـن المللـی، ایجـاد تصفیـه خانه پسـاب 
صنعتـی و شـهری و نیـروگاه هـای خورشـیدی، آمـاده و بـه همدیگـر ارائـه کننـد. در 
ارتبـاط بـا گلوبـال تـک آانطور کـه در رزومه اش آمده اسـت این شـرکت یـک کمپانی 
مدیریـت پـروژه جهانـی اسـت کـه بـه مشـریانش بهتریـن راه هـا و پیشـنهادات را در 
زمینـه اقتصـاد و امـور مالـی از نکتـه نظـر تکنولوژیـک ارائـه مـی دهـد. بـا توجـه بـه 
سـرمایه انسـانی و داشـتن سـهام داران قدرتمنـد این شـرکت قادر اسـت انـواع پروژه 

را از صفـر تـا صد برعهـده بگیرید. 
در نهایـت بعـد از ظهـر روز چهارشـنبه هیـات اقتصـادی ارمنـی ارس را بـا خاطـره 
هایـی شـیرین و نقشـه های بـرای آینده ترک کرد امید اسـت با پیگیـری هایی بعدی 

شـاهد نتایج این سـفر باشـیم.  
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کارایي: مهمترین اهداف و مزایاي طرح  رتبه بندي برترین شرکت هاي منطقه ي 
آذربایجان را چه مي دانید؟

قدس: در این سال، چون رتبه بندي در چند حیطه انجام شده بود فکر مي کنیم 
به نسبت سال های پیشین موثرتر بوده باشد. شاخص هاي گوناگوني مثل اشتغال، 
اثربخشي در بازارهاي بین الملل، استفاده ي هوشمندانه در دارایي ها و شاخص هاي 
دیگر، در مجموع این طرح را نسبت به دیگر طرح هاي مشابه متمایز کرده بود. اصولًا 
این ایده بسیار خوبي است که همه بتوانند نقاط قوت و ضعف خود را مورد سنجش قرار 
دهند و از این نقاط در چشم انداز سال هاي آتي شان بهره بگیرند. در واقع شرکت هاي 
صنعتي و خدماتي مي توانند با نیم نگاهي به این رتبه بندي، برنامه ریزي سال هاي آتی را 

به شکل بهتري انجام دهند.

منطقه ي  شرکت هاي  برترین  انتخاب  طرح  جنابعالي  نظر  از  پس  کارایي: 
آذربایجان برای شرکت های شرکت کننده داراي جنبه هاي کاربردي است؟

صنعتي  مدیریت  سازمان  از  هم  ما  انتظار  است.  همین طور  حتما  قدس: 
آذربایجان شرقي با این همه تجربه و وسعت دید، جز این نبود. شالوده ي این سازمان 
در استان هم بر اساس آموزش هاي کاربردي  است و خوشبختانه همانطور که انتظار هم 

مي رفت این طبقه بندي به نحو احسن به انجام رسیده است.

بجز  مي توانست  که  هست  هم  دیگري  شاخص هاي  می کنید  فکر  کارایي: 
شاخص هاي موجود در این دوره از رتبه بندي ماك عمل قرار گیرد؟

قدس: شاخص هاي اصلي اي که براي برنامه ریزي شرکت هاي خصوصي و دولتي 
لازم بوده است، در رتبه بندي وجود دارد. البته شاید بتوان براي شرکت هاي صنعتي 
شاخص هاي مفصل تری را نیز در نظر گرفت تا بتوانند در برنامه ریزي هاي شان بهره 

برداری دقیق تري از اطلاعات ارائه شده داشته باشند.

کارایي: نقدهایی که بر این طرح وارد می دانید را عنوان بفرمائید. 
قدس: بالاخره در چنین رتبه بندي هایي نمي توان انتظار رضایت همه را داشت. با 
توجه به اینکه مبنای مورد استفاده در این طرح، آمارهای شرکت ها بوده است، همچنین 
با توجه به اینکه تمام افراد انتظار دارند، در میان برترین شرکت ها قرار گیرند، ممکن است 

نارضایتی هایی نسبت به طرح حاضر وجود داشته باشد. در بخش بیمه هم که ما حضور 
فعالی داشتیم و در سه زمینه نیز رتبه ي اول را به دست آورده بودیم، انتظاراتي در نحوه ي 
اجراي مراسم و اعلام برترین ها داشتیم که امیدواریم در سالهاي آتي این مشکلات حل 

شود.
امیدواریم تلاش هاي کارکنان پرتلاش سازمان مدیریت صنعتي این مراسم هر سال 
پربارتر شود. به هر حال مسلما با موفقیت هایي که این سازمان در برگزاري دوره هاي 
کوتاه و بلندمدت داشته است، و ما نیز خود را از خانواده ي سازمان مدیریت صنعتي 
آذربایجان شرقي مي دانیم، اطمینان داریم که طرح انتخاب شرکت هاي برتر منطقه ي 
آذربایجان، همانطور که سومین سال را با موفقیت پشت سر گذاشته است، در سال هاي 

آتي نیز به موفقیت هاي ارزشمندتري دست یابد.

کارایي: مشکل صنعت بیمه را در استان چه مي دانید؟
قدس: مشکل اصلي صنعت بیمه در استان، کمبود نیروي متخصص است. از سال 
82 بحث خصوصي سازي در صنعت بیمه آغاز شده است. تا قبل از این سال یعني در 
سال 1381 تنها چهار شرکت بیمه ي دولتي در عرصه ي بیمه فعالیت داشتند که پس از 
این سال بر اساس سیاست هاي اصل چهل و چهار قانون اساسي در طول سیزده سال 
این تعداد به حدود بیست و هشت شرکت بیمه اي رسیده است. یعني اگر در نظر بگیریم 
که این شرکت ها در بیشتر استان ها و شهرستان ها داراي نمایندگي هستند، متوجه 
مي شویم که با حجم عظیمي از فعالیت هاي بیمه اي روبرو هستیم که فاقد پشتوانه ي 

تخصصي لازم در مرحله ي اجرا هستند.
البته در سال هاي قبل، رشته ي مدیریت بیمه در سطح کارشناسی در دانشگاه ها 
تدریس مي شده است و در سال هاي اخیر نیز کارشناسی ارشد بیمه در دانشگاه ها دایر 
شده است، اما همچنان این کمبود در صنعت بیمه کاملا مشهود است. مساله ي دوم هم 
تعداد بسیار زیاد شرکت هاي بیمه است که به هیچ عنوان با میزان تقاضاي موجود بازار 
همخواني ندارد. متاسفانه در مورد ورود افراد به عرصه ي صنعت بیمه مطالعات درستي 
انجام نگرفته است و بسیاري از افراد بدون تخصص وارد بازار شده و ضمن مواجه شدن 
با ضررهاي بسیار زیاد عرضه را در بازار بیمه به میزان نامعقولي بیش از میزان تقاضا بالا 
برده اند. این افراد بدون داشتن نگاه کلان نسبت به وضعیت امروز این صنعت، وارد بازار 
شده اند. تمام این ها در شرایطي رخ داده است که میانگین نفوذ بیمه، که در جهان هفت 

گفتگو با جناب آقاي صابر قدس، مدیر منطقه شمالغرب بیمه رازی 

معرفی  طرح  دوره  سومین  در  شمالغرب،  سرپرستی  رازی  بیمه  شرکت 

گروه  در  گردید  موفق  تک(،  )ایران  آذربایجان  منطقه  های  شرکت  برترین 

و  اشتغال  بازدهی،  و  رشد  ارزیابی  مورد  های  حوزه  در  بیمه،  خدمات  ها  شرکت 

استفاده هوشمندانه از دارایی ها رتبه اول را کسب نماید.

شرکت،  این  شمالغرب  سرپرستی  تجربه  با  و  موفق  مدیریت  با  تا  بود  فرصتی 

ایشان  نظرات  و  باشیم  داشته  صمیمانه  گفتگویی  قدس،  مهندس  آقای  جناب 

ادامه  در  که  گفتگو  این  ماحصل  شویم.  جویا  تک  ایران  طرح  خصوص  در  را 

آماده است، خواندنی است.

رتبه اول 

شرکت های بیمه ای

 در منطقه شمالغرب

است در ایران فقط یك و هشت است. یعني تقاضاي بیمه در کشور ما بسیار پائین تر از 
استانداردهاي جهاني است.

کارایي: به طور دقیق تر و در عرصه ی عمل این کمبود متخصصان در صنعت 
بیمه چه مشکاتي را به بار مي آورد؟

قدس: بالاخره صنعت بیمه همواره با ریسك در ارتباط است. اگر شما توانائي بررسي 
ریسك را نداشته باشید و بدون بررسي اقدام به عقد قرارداد بیمه اي کنید احتمال این که 
به مشکل بخورید بسیار زیاد است. این که بدون محاسبات درست ریسك بازار کار را به 
هر نحوي بگیریم و با نرخ هاي پائین ریسك هاي بزرگ را بپذیریم مطمئناً سرانجامي بجز 
ورشکستگي در پي خواهد داشت دوري از این امر ممکن نخواهد بود مگر با کمك گرفتن 
از نیروهاي متخصص در صنعت بیمه که بتوانند با ارائه ي خدمات فني مناسب ضمن 
ارائه ي خدمات درست به مشتریان این صنعت از زیان شرکت هاي بیمه نیز جلوگیري 

کنند.

کارایي: راه حل این معضات را در چه مي دانید؟
قدس: اینها مشکلاتي نیست که شرکت هاي بیمه قادر به حل آنها باشند، دولت 
باید در این زمینه وارد شده و با سیاست گذاري و اجراي آن سیاست ها، مشکلات را 
به سرانجام برساند. در زمینه ي تربیت نیروهاي متخصص در صنعت بیمه گام بردارد، 
مجلس محترم، قوانیني به تصویب برساند که صنعت بیمه تحت حمایت قرار گیرد، 
در صدور مجوز بیمه اي دقت نظر بیشتري اعمال شود و در مورد فرهنگ سازي براي 
روشن تر شدن انواع بیمه ها در اذهان مردم هم اقدام شود تا میزان عرضه و تقاضا متعادل 
شود. در سطح استان هم نیاز است که مشکلات بیمه ي استان شناسایي شده و با تدبیر 
استاندار محترم و مدیران سازمان ها این مسائل رفع و رجوع گردد. مشکل دیگري هم که 
در صنعت بیمه ي کشورمان وجود دارد بحث پایه گذاري بیمه ها توسط بانك هاست که در 
کشورهاي دیگر این مساله درست به صورت برعکس اجرا مي شود. یعني در کشورهاي 
پیشرفته این بیمه ها هستند که بانك ها را تشکیل مي دهند. دقیقا همین امر است که 

باعث ایجاد مشکل در فضاي رقابتي صنعت بیمه ي کشور مي شود. 

کارایي: آیا فارغ التحصیان دانشگاهي اي که در حال حاضر در رشته های مربوط 
به صنعت بیمه داریم از توان فني لازم برخود نیستند و یا این فارغ التحصیان با 

صنعت بیمه متصل نشده اند که چنین مشکاتي به وجود آمده است؟
قدس: در برخي موارد وصل نمي شوند. اما مشکل بیشتر به نوع آموزش در دانشگاه 
باز مي گردد. آموزش هاي دانشگاهي در کشور ما در این رشته نیز مانند بسیاري از 
رشته ها تئوري محور است. این در حالي است که این صنعت نیاز به کارشناساني دارد که 

بتوانند در عرصه ي عملي از توان لازم براي کار در صنعت بیمه برخوردار باشند.
حتي ما در بیمه ي رازي تلاش کردیم ارتباطاتي را با دانشگاه علمي و کاربردي برقرار 
کنیم و رشته ي مدیریت بیمه را از نظر کارگاهي در مجموعه ي بیمه ی رازی آموزش 
بدهیم. تمام زمینه هاي عملي آموزش هم در اینجا فراهم بود، اما به جهت محدودیت 
فضا با پیشنهاد ما موافقت نکردند. در واقع مي خواهم بر این نکته تاکید کنم که اگر 
آموزش هاي ما عملي و میداني باشد، فارغ التحصیلان دانشگاهي ما هم مي توانند پس 
از فراغت از تحصیل، بلادرنگ در صنعت بیمه ي کشور مشغول به کار شوند، اما در غیر 

این صورت نخواهیم توانست ارتباط درستي میان دانشگاه و صنعت بیمه برقرار کنیم.
اساتیدي هم که در دانشگاه براي دانشجویان صنعت بیمه تدریس مي کنند بیشترشان 
فارغ التحصیل رشته هاي مدیریت هستند و نه رشته هاي مربوط به صنعت بیمه. همین 

خودش عاملي مي شود براي این که آموزش هاي دانشگاهي بیمه چندان کاربردي 
نباشند.

کارایي: نتیجه اي که شما از استخدام نیروهاي فارغ التحصیل دانشگاه در 
رشته هاي بیمه گرفته اید چه بوده است؟

قدس: متاسفانه ما نتوانسته ایم از استخدام این نیروها نتایج مثبتي بگیریم. مسئولیت 
این شغل بسیار بالاست. ما به عنوان شرکت هاي بیمه مسئولیت بسیار سنگیني داریم 
نتیجه،  ارتباط هستیم. در  با مقوله هاي حساس چون دیات و خسارات در  چرا که 
کارشناسي هم که قصد رسیدگي به این امور را دارد باید بسیار ماهر و کاردان باشد تا 
درصد ریسك را به درستي برآورد کند. از آنجا که فارغ التحصیلان دانشگاهي معمولا 
از تجارب عملي در این مورد بي بهره اند، استخدام آنها معمولا براي شرکت هاي بیمه 
هزینه هایي را به دنبال دارد که باعث مي شود ریسک نکنند. ما امیدواریم که این مساله با 

همکاري دانشگاه ها و شرکت هاي بیمه به زودي حل شود.

کارایي: براي دوره هاي آتي طرح رتبه بندي چه پیشنهاداتي مد نظرتان است؟
قدس: فکر مي کنم بهتر است کارگروهي براي جمع آوري نظرات صاحب نظران در این 
حوزه و شرکت کنندگان در رتبه بندي تشکیل شود، هر چند که این همایش در این سه 

دوره اي که انجام شده است، خوشبختانه هر سال بهتر از سال قبل برگزار شده است.

کارایي: انجام این رتبه بندي در منطقه ي آذربایجان با استقبال مناسبي روبرو 
شده است. فکر مي کنید این امر نتیجه ي رونق اقتصاد آذربایجان است؟

ردیف  در  که  است  بوده  این  همواره  تبریز  و  آذربایجان  ادعاي  بالاخره  قدس: 
اولین هاست و همیشه ادعا داشته است که در حوزه ي اقتصاد، فعال بوده است. اگر 
به تاریخ هم نگاهي بیندازیم مي بینیم که اولین شرکت هاي بزرگ صنعتي در تبریز و 
آذربایجان بنا نهاده شده اند. نزدیك ترین فاصله از اروپا مربوط به آذربایجان است و این 
سرزمین به عنوان پل ارتباطي کشور به اروپا مطرح مي شود. از سوي دیگر این منطقه 
همواره به عنوان قطب اقتصادي شناخته مي شده است و تبریز نیز به عنوان قلب 
اقتصادي منطقه ي شمال غرب کشور در ادوار مختلف مطرح بوده است. تمام این 
پیشینه باعث مي شود که شرکت هاي آذربایجان تلاش کنند تا خود را به حد این نامي 

که از منطقه وجود دارد برسانند. 

کارایي: شرکت هاي بیمه اي و به خصوص بیمه ي رازي امروز امکان صادرات 
خدمات به کشورهاي دیگر را در منطقه ي آذربایجان دارند؟

قدس: بحث بیمه مقوله اي است که تعامل با شرکت هاي خارجي در آن طبیعي ست. 
به عنوان مثال ما بیمه هایي داریم با عنوان بیمه هاي مسافرتي که مخصوص کساني 
هستند که به مسافرت خارج از کشور مي روند. پوشش هاي بیمه اي ما شامل اتباع 
خارجي اي هم که از کشورهاي خارجي وارد کشورمان مي شوند مي شود. همین طور 
بیمه هاي ترانزیتي مثل بیمه ي نفت کش ها، بیمه ي کالاهاي وارداتي و چند نوع بیمه ي 
دیگر در همکاري با شرکت هاي خارجي انجام مي شوند. شرکت هاي خارجي بیمه هاي 

اتکایي انجام مي دهند که بخشی از آن به صورت مشترك انجام مي گیرد و بالعکس.
البته مساله ي تحریم این همکاري ها را تا حدي با مشکل مواجه کرده است که 
امیدواریم با رفع این موانع وضعیت همکاري ها ثبات و شکل بهتري پیدا کند. البته 
بیمه ي رازي به جهت اینکه خصوصي است در همکاري با شرکت هاي خارجي از موانع 

کمتري برخوردار است.
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مصاحبه با مهندس معتقد، مدیرعامل شرکت تولید درب معتقد

کارایي: فکر مي کنید مهم ترین هدفي که براي طرح رتبه بندي شرکت هاي برتر 
منطقه ي آذربایجان مي تواند متصور باشد چیست؟

معتقد: مهم ترین حسني که برگزاري چنین رتبه بندي هایي دارد ایجاد رقابت سالم 
میان شرکت هاست. بدیهي است که وقتي شرکتي متوجه مي شود که در مقایسه با شرکت 
دیگري با نیروي بیشتر و هزینه ي بیشتر تولید و سود کمتري دارد، تلاش خواهد کرد 
بهره وري را در مجموعه ي خود افزایش دهد، چرا که مي داند تجربه ي شرکت رقیب ممکن 
بودن این مساله را اثبات کرده است. بسیاري از تولید کنندگان حتي احتمال هم نمي دهند 
که بتوان بهره وري را با همین مقدار سرمایه و نیروي کار افزایش داد. اما شرکت در طرح 

رتبه بندي شرکت هاي برتر این مساله را براي آنها روشن مي کند.

کارایي: فکر مي کنید براي برگزاري دوره هاي آتي رتبه بندي شاخصي وجود دارد که 
در این دوره لحاظ نشده باشد؟ 

معتقد: از نظر من همین شاخص ها هم توانسته اند انتظارات را از طرح برآورده کنند 
به خصوص شاخص هاي اشتغال زایي و فروش براي ما بسیار مفید و ارزشمند است. ما از 

برگزاري طرح کاملا راضي هستیم.

کارایي: نقدي به طرح دارید؟
همانطور که گفتم ما از طرح به طور کلي راضي بودیم اما براي بهتر شدن برگزاري طرح در 
دوره هاي آتي فراگیرتر شدن آن حتما باید مدنظر قرار بگیرد. یعني باید فرهنگ سازي لازم در 
این زمینه انجام شود. عدم حضور بسیاری از شرکت ها هم فقط و فقط ناشي از بي اطلاعي 
است. فکر مي کنم اگر اطلاع رساني درست انجام بشود و اطلاعات لازم در مورد طرح و 
امنیت آن به شرکت ها داده شود، آنها نیز براي شرکت در طرح راغب تر خواهند بود. البته 
لازم است در اینجا اشاره کنم که این طرح از نظر برگزاري یك گام از تمام طرح هاي مشابهي 
که ما تا کنون شرکت داشته ایم جلوتر است. همین طور جاي تقدیر و تشکر دارد که سازمان 
مدیریت صنعتي استان آذربایجان شرقي بدون دریافت هیچگونه حق الزحمه اي این طرح 

را اجرا کرده است. 

کارایي: این اولین دوره اي است که شرکت شما در طرح انتخاب شرکت هاي برتر 
منطقه ي آذربایجان  شرکت مي کند؟

معتقد: بله، خوب اگر ما در سال های قبل هم اطلاع داشتیم در هر سه دوره شرکت 
مي کردیم. به همین دلیل است که تاکید دارم که احتمالا بسیاري از همکاران ما و دیگر 
فعالان اقتصادي اطلاع کامل و کافي در مورد طرح و شیوه ي برگزاري آن ندارند. وگرنه 
بسیاري از آنها راغب به شرکت مي شدند. بدون شك شرکت در این طرح باعث ارتقاي 
شرکت ها از نظر فني، بهره وري و تبادل تجربیات مي شود. کدام شرکت است که این همه 

را نخواهد.

کارایي: در مورد صنعتي که در آن فعالیت دارید با چه مشکاتي مواجه هستید؟
معتقد: یك مشکل عمومي براي ما هم مثل تمامي تولید کنندگان در استان وجود دارد و 
آن ناهماهنگي میان ارگان هاست. در این میان این صنایع هستند که با مشکلاتي که از همه 
طرف آنها را احاطه کرده است باید بسوزند و بسازند. البته ارگان ها و همین طور مسئولاني 
هم هستند که تلاش مي کنند به تولید و تولید کننده کمك کنند، اما این تلاش ها هم به 

دلیل ناهماهنگي میان ارگان ها به جایي نمي رسند.
باید همه به این نتیجه برسیم که مسافر یك کشتي هستیم. اگر این هماهنگي براي 
حمایت از تولید میان مسئولان ایجاد شود، که امیدواریم بشود، همه با هم موفق خواهیم 

شد.
متاسفانه به عنوان مثال وضعیت گرفتن وام به حدي دشوار شده است که اصلا نمي شود 
سراغش رفت. البته عملا هم هر موقع از اداره ي صنعت، معدن و تجارت پي گیر مي شویم 
مي گویند که هنوز ابلاغ نشده است و بار بعد که پي گیر بشویم مي گویند که خبردار نشده ایم 
و اعتبار تمام شده است. این عوامل باعث مي شود که کارخانه هاي تولید کننده یا کاملا 
مستقل از دولت عمل کنند و یا یکي یکي از عرصه ي تولید خارج مي شوند. مثل این 
مي شود که در یك خانواده فرزندان مستقل از خانواده امرار معاش و زندگي کنند و هر موقع 

هم که دیگر امکان امرار معاش نداشتند از خانواده جدا مي شوند.

کارایي: در حال حاضر وضعیت صنعت شما چطور است؟
معتقد: در وضعیت فعلی با توجه به کاهش ساخت و ساز مسکن، و وابستگی صنعت ما 
به این امر با مشکل مواجه شده است. فروش درب کم شده و براي تهیه ي مواد اولیه به دلیل 
تحریم ها دچار مشکل شده ایم. دلیل این امر هم این است که امروز بیشتر صنایع ما در عمل 

تولید کننده نیستند بلکه مونتاژ کننده اند.
ما هم یکي از همین مونتاژ کننده ها هستیم که چون تولیدمان وابسته به مواد اولیه ي 

خارجي است بحث تحریم بسیار آزارمان مي دهد.
ما باید بتوانیم مواد اولیه را خودمان تولید کنیم. وقتي نتوانیم این کار را بکنیم، مردم هم 
بالاجبار به سمت دلال بازي سوق پیدا مي کنند. تامین مواد اولیه از خارج مشکل دیگري 
هم براي ما ایجاد می کند که بحث مراودات مالي است. یعني حتي براي واردات کالا نیز با 
مشکل واریز پول مواجه هستیم. ضمن این که نباید فراموش کرد که این واردات بالاخره ارز 

از کشور خارج مي کند. 

کارایي: فکر مي کنید ما مي توانیم مواداولیه ی صنعت درب را در کشور خودمان 
تولید کنیم؟

معتقد: بله ما توان این کار را داریم. باز هم مساله به هماهنگي ارگان ها برمي گردد. 
اگر این ارگان ها صدور مجوزها را با هم پاس کاري نکنند مي توان خیلي کارها انجام داد. 
متاسفانه در کشور ما این کارها به شکل فرسایشي انجام مي شود و آنقدر طول مي کشد 
که تولید کننده کلا پشیمان مي شود و یا تا بخواهد به نتیجه برسد رئیس فلان اداره عوض 

مي شود و کار لنگ مي ماند.

کارایي: شرکت درب معتقد صادرات هم دارد؟
معتقد: شرکت ما به دو کشور عراق و جمهوري آذربایجان صادرات دارد. البته افتتاح 
نمایندگي در این دو کشور را در سال جاري در برنامه داریم. خیلي مهم است که بتوانیم 
خدمات پس از فروش را هم در این کشورها به درستي راه اندازي کنیم. این که با عجله 
بخواهیم نمایندگي اي در شهري یا کشوري راه اندازي کنیم ما را به هدف نخواهد رساند، 

بلکه لازم است به فکر خدمات پس از فروش هم باشیم.
در حال حاضر یك دفتر نمایندگي فروش در »بني هاشم تهران« و یك واحد اداري در 
»سردار جنگل تهران« داریم و حدود شصت واحد نمایندگي هم در کل ایران داریم. در تبریز 
هم دو دفتر فروش در »پل قاري« و »میدان بسیج« داریم که آماده ي خدمت رساني به مردم 
شریف هستند. البته در خود محوطه ي کارخانه در »مایان« هم نمایشگاهي جهت فروش 

محصولات داریم.
در ضمن اشاره به تمامي این مراکز خدمت رساني، باید اضافه کنم که محصولات درب 
معتقد نیز از تنوع بسیار بالایي برخوردار است، تا حدي که مي تواند بنا به سفارش مشتري 

طرحي خاص را تولید و تحویل داده و یا ترکیبي از مدل ها 
و محصولات موجود را ارائه کند. از جمله ي مهمترین 
محصولات درب معتقد نیز درب هاي ضدسرقت است 

که از استقبال خوبي در بازار برخوردار است.

کارایي: مواد اولیه اي که مي فرمایید در تامین آن 
مشکل وجود دارد، این مواد از کجا وارد مي شود؟ 

راه حل این مشکات را در چه مي دانید؟
معتقد: مواد اولیه ي درب هاي ما معمولا از ترکیه و 
رویه ي آن نیز به واسطه ي ترکیه از آلمان وارد مي شود. 
کشور ترکیه هم از تکنولوژي ساخت این مواد برخوردار 
است و هم به واسطه ي اداره ي درست جنگل ها از مواد 
اولیه براي تولید نیز برخوردار است. به طور کلي مي توان 
گفت که تحریم ها بر روي قیمت و مدت زمان تحویل مواد 
اولیه بسیار تاثیر گذاشته است. در حال حاضر دو راه 
براي واردات مواد اولیه وجود دارد. یکي مسیر جنوب و 
خلیج فارس است که به دلیل تحریم ها مشکلات فراواني 
در آن مسیر به وجود آمده است. دیگر راه ممکن هم 
مسیر ترکیه است. بیشتر کالاها از طریق همین راه دوم 
وارد کشور مي شوند. حتي کالاهاي چیني هم بیشتر 
از همین طریق وارد مي شوند که این امر باعث افزایش 

قیمت و طول مدت زمان تحویل کالاها مي شود.

کارایي: در صورتي که تحریم ها رفع شود شرایط چگونه خواهد بود؟
معتقد: اگر امروز تحریم ها برداشته شود، ما هم مانند بسیاری از شرکت ها در حد خودمان 

جلوي خروج مقدار زیادي ارز را از کشور مي گیریم.
 MDF خام براي هر مترمکعب 300 یورو است. رویه اي که روي این MDF امروز قیمت
چسبانده مي شود، ممکن است از جنس PVC یا روکش چوب باشد. این روکش که معمولا 
آلماني، اتریش یا اسپانیائي است. در ترکیه رویه ی MDF چسبانده مي شود و MDF روکش 
شده براي ما به قیمت 1100 یورو ارسال مي شود. این 1100 یور با گمرکي که در مرز بر 
آن افزوده مي شود به حدود 1500 یورو در مترمکعب مي رسد. در نهایت پس از احتساب 
هزینه هاي ساخت و نصب، محصول تمام شده با قیمت 2000 یورو در ساختمان نصب 

مي شود.
حالا فرض کنید تحریم ها برداشته شود. همان MDF را از ترکیه به قیمت 300 یورو در 
مترمکعب وارد می کنیم، و تکنولوژي را هم می توانیم از اروپا وارد کنیم و رویه را هم از همان 

آلمان، اتریش یا اسپانیا بدون واسطه وارد می کنیم و روي MDF خام نصب می کنیم.
نهایت قیمت تا قبل از مرحله ي ساخت به جاي 1500 یورو 400 تا 450 یورو خواهد بود. 
به این ترتیب محصول نهایي نیز با قیمت 900 تا 950 یورو در مترمکعب به دست مصرف 
کننده خواهد رسید. به این ترتیب تقریبا نیمي از ارزي که از کشور ما خارج مي شود در 
کشور مي ماند. با افت قیمت طبیعي است که صادرات هم رونق بیشتري مي گیرد، و در 

ضمن رسیدگي کارفرما به کارگر نیز بهتر شده و مسائل کارگري نیز کمتر ایجاد مي شود.
توجه داشته باشید که حاشیه ي سود تولید کننده ثابت است و با تغییر در قیمت تمام 
شده، سود تولید کننده با کاهش قیمت محصول ثابت مي ماند و او محصول خود را با قیمت 

سابق به فروش نمي رساند. پس با کاهش قیمت مواد اولیه و امکان واردات دستگاه ها تنها 
اشتغال ایجاد مي شود و قیمت هاي تمام شده پائین مي آید و قدرت خرید مردم بالا می رود 

و در نتیجه تولید حمایت می شود.

کارایي: تعامل شما با ادارات دولتی چطور است؟
معتقد: معمولا این مسایل براي همه یکسان است. فکر مي کنم که دیدگاه همه ي 
تولیدکنندگان نسبت به این امور تقریبا نزدیك به هم است. ما با بحث مالیات هیچ مشکلي 
نداریم و با این مساله موافق هستیم. مالیات براي مردم کشورمان و خدمات رسانی به خود 
ما و شهر و استان مان هزینه مي شود و این امري است که مورد تایید صد در صد ماست. 
فقط به عنوان شهرونداني که مالیات مي پردازیم انتظار داریم که خدمات ارائه شده به مردم 

نیز متناسب با مالیات پرداخت شده توسط مردم باشد.
در مورد بحث بیمه، نرخ ها حقیقتا براي کارفرما بسیار کمر شکن است. اخیرا حتي براي 
بن کارگري نیز بخشنامه ي بیمه ابلاغ شده است. یعني براي پرداخت 110000 تومان بن 
کارگري هم باید نزدیك 35000 تومان بیمه پرداخت شود. در کل ما در شرکت خودمان 
سالانه باید حدود هشت میلیارد تومان به تامین اجتماعي پرداخت کنیم. این در حالي 
است که وقتي به خدمات ارائه شده توسط تامین اجتماعي یا دیگر شرکت هاي بیمه گر 

مراجعه مي کنید ملاحظه مي کنید که اصلا راضي کننده نیست.

کارایي: وضعیت شرکت درب معتقد در رقابت با رقبا در بازار داخلي چگونه است؟
معتقد: در مقایسه با رقباي تولید کننده ي داخلي 
حرف اول را کیفیت مي زند که مشکلي در این زمینه 
نداریم. اما در مورد رقباي خارجي باید بگویم که اصلا 
واردات  مشکل  زمینه  این  در  نداریم.  رقابت  امکان 
بي رویه است. وارد کننده اي که اصلا دردسر تولید را 
به جان نخریده است با ترفندهاي گوناگون هزینه ی 
واردات، از جمله مبلغي را که باید براي گمرك بپردازد، 
را دور مي زند و محصول خارجي را با فاصله ي بسیار کم 
قیمت از محصول داخلي به بازار عرضه مي کند و تولید 
کننده ي داخلي که ممکن است به دلیل تحریم و مسائل 
دیگر نتوانسته باشد از تکنولوژي روز بهر ه مند شود، با 
این که محصولي تقریبا هم سطح محصول خارجي به 
بازار عرضه می کند، به دلیل فاصله ي کم قیمت کالاي 
فروش  به  را  نمی تواند محصولش  داخلي  و  خارجي 
برساند. یکي از بزرگ ترین اشکالاتي هم که این مساله را 
براي وارد کنندگان تسهیل مي کند استفاده از کارت هاي 
پائین است. سیستم  با دقت  بازرگاني صادر شده ي 
اداری هم آنقدر ناکارامد است که این نوع کارت ها تا 
یکي دو سال تمدید مي شوند و در نهایت دولت مي ماند 
و مالیات پرداخت نشده ي افرادي که اصلا نه دخالتي 
در واردات داشته اند و نه اصلا چیزی برای تامین قروض 
مالیاتی شان دارند. در واقع وارد کننده سود کلان را به 
جیب مي زند و زیان قابل توجه را تولیدکننده ي داخلي 

متحمل مي شود.
البته راه حل این ماجرا هم خیلي ساده است. اگر پرداخت حقوق گمرکي و مالیات را 
همزمان با واردات انجام دهیم دیگر چنین مشکلاتي به وجود نخواهد آمد. اما مشخص 

نیست که به چه دلایلي این سامان دهي تا کنون به نفع تولید ملي صورت نگرفته است.

کارایي: راهکار خروج از این وضعیت چه مي دانید؟
معتقد: فکر مي کنم که باید در انتخاب مدیران دقت شود. باید کساني در راس امور قرار 
گیرند که در زمینه ي جایگاهي که قرار مي گیرند متخصص و مطلع باشد تا به این ترتیب 
بتوانند وضعیت را سر و سامان مناسبي بدهند. باید با حل موانعِ قرار گرفتن اشخاص 
متخصص در محل کار مناسب از فرار مغزها جلوگیري کنیم. باید این روشن بیني را در 
کشورمان جا بیندازیم که کار را باید به کاردان سپرد؟ باید اعتماد کرد و از استعدادهاي 

واقعي حمایت کرد. استعداد چیزي نیست که بتوان آن را ساخت.

کارایي: با تمام این مشکات شما هنوز در صنعت استان و کشورمان فعال 
هستید. دلیل این فعالیت چیست؟

معتقد: واقعیت این است که سودي که در عرصه ي تولید وجود دارد بسیار پائین تر از 
سود دیگر عرصه هاست، اما علاقه مانع از ترك فضاي تولید مي شود. ما تمام تلاش مان را 
مي کنیم که بتوانیم ضمن تامین سود حداقلي و سرپا ماندن، هم محصولاتي با کیفیت 
مناسب تولید و عرضه کنیم و هم تا جایي که در توان مان هست تا حدی از مشکلات اشتغال 

کشور بکاهیم.

ساخته  پیش  های  درب  انبوه  تولید  هدف  با   1351 سال  در  معتقد  درب  کارخانه 

متر   3500 و  مربع  متر   5000 مساحت  به  زمینی  در  شرقی  آذربایجان  استان  در 

سالن سرپوشیده در شهرستان تبریز راه اندازی و افتتاح گردید.

های  درب  تولید  زمینه  در  که  دانشی  و  تجربه  اساس  بر  کارخانه  این  موسس 

ای  کارخانه  ایجاد  بر  مبتنی  را  خود  های  برنامه  ابتدا،  از  داشت  ساخته  پیش 

با  رقابت  قابل  محصولات  تولید  با  تاکنون  دادد.  قرار  ای  حرفه  و  تخصصی  کاملاً 

بر  مبتنی  فرد  به  منحصر  زیرساخت  ایجاد  پنجره،  و  درب  معظم  های  کارخانه 

درب  انواع  شاما  شرکت  این  تولیدات  است.  نموده  خدمات  ارائه  روز،  تکنولوژی 

پنجره  و  درب  همچنین  و  آپارتمانی  سرقت  ضد  های  درب   ،HDF و   MDF های 

های UPVC می باشد.

کشور،  سراسر  در  نمایندگی   40 از  بیش  با  معتقد  درب  شرکت  حاضر  حال  در 

در  نیز  را  آذربایجان  و  عراق  های  کشور  به  صادرات  داخلی،  نیاز  تامین  بر  علاوه 

دستور کار دارد.

گروه  اول  رتبه  کسب  به  موفق  تک،  ایران  طرح  دوره  سومین  در  شرکت  این 

رشد  حوزه  همچنین  و  ها  دارایی  از  هوشمندانه  استفاده  حوزه  در  سلولزی  صنایع 

شرکت  این  محترم  عامل  مدیر  با  گفتگویی  جهت  همین  به  و  است  شده  بازدهی  و 

انجام شده است که در ادامه ماحصل این گفتگو ارائه می گردد.

تولید محصول مطابق با استاندارهای جهانی

 وظیفه ملی
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کارایی: نظر شما در خصوص طرح IRANTAC چیست؟
دکتـر سـجودی: اساسـاً برگـزاری چنیـن همایـش هایـی بسـیار حائـز اهمیت 
اسـت چـرا کـه باعـث مـی شـود در یـک بـازه زمانـی مشـخص همـه افـکار بـا این 
موضـوع درگیـر شـوند.از طـرف دیگـر خوشـبختانه سـازمان مدیریـت صنعتـی 
اسـتان بـا همکاری سـایر نمایندگی ها در اسـتانهای همجوار طـرح خوبی را آغاز 
کـرده و همایـش مربـوط بـه آن نیـز بـه نحو بسـیار مناسـبی برگـزار گردید چـرا که 
بحـث هـای اقتصـادی مفیـدی در همایـش مطـرح گردید و شـرکت ها نیـز عمدتاً 
بـر اسـاس معیـار هـای اقتصـادی ارزیابـی و انتخـاب شـده انـد. بر همین اسـاس 
و همانگونـه کـه انتظـار مـی رفـت ایـن طـرح طـی 3 دوره برگـزاری خود توانسـته 
بـه موفقیـت نسـبی دسـت یابـد و بایسـتی در سـال هـای بعـدی، عملکـرد بسـیار 
بهتـری از خـود نشـان دهـد تـا به عنـوان یکـی از طـرح هـای ارزیابی مـورد قبول 

شـرکت هـا و بنـگا هـای اقتصـادی قلمداد شـود.

کارایـی: بـه نظـر شـما هدف کلـی طرح هـای رتبه بنـدی که در سـطح بین 
المللـی و نیـز ملـی در حـال اجرا اسـت چـه چیزی باید باشـد؟

دکتـر سـجودی: اولًا چنیـن طـرح هایـی زمانـی مـی تواننـد موفـق باشـند که 
شـرکت هـا بـه طـور ثابـت هـر سـاله در آن حضـور داشـته باشـند. تحـت چنیـن 
شـرایطی و بـا ارزیابـی هـای کارشناسـی انجـام گرفتـه جایـگاه و وضعیت شـرکت 
هـا هـر سـال نسـبت به سـال قبل دچـار تغییراتـی خواهد بـود. یعنی یک شـرکت 
ممکـن اسـت در دوره هـای متوالـی یک طـرح رتبه هـای مختلفی را کسـب کند. 
چنیـن بـی نظمـی نشـان دهنـده عـدم ثبـات در وضعیـت شـرکت هـا اسـت کـه 
بایسـتی بـه کمک مشـاورین امر مدیریتـی در زمینه های مختلف سـعی در بهبود 
نقـاط ضعـف خـود داده و کـم کـم بـه یـک حالـت پایـدار برسـند. در ایـن صـورت 

اسـت کـه هـم تولیـد کننـده یـا بـه عبارتی بنـگاه اقتصـادی منتفـع خواهد شـد و 
هـم جامعـه از قبـل آن پیشـرفت خواهـد کرد.

کارایـی: بـه نظر شـما دبیرخانـه طـرح IRANTAC عاوه بر شـاخص های 
فعلـی از چـه شـاخص هـای دیگری مـی تواند اسـتفاده کند؟

و  هـا  شـاخص  کـه  بگیریـد  نظـر  در  را  نکتـه  ایـن  بایسـتی  سـجودی:  دکتـر 
معیـار هـای ارزیابـی شـما بایـد نسـبت بـه وضعیـت فعلـی کشـور طراحـی شـوند 
و بـه عبارتـی یعنـی واقـع بینانـه تـر باشـند. بـه نظـر بنـده چنـد شـاخص مهـم را 
بایسـتی در نظـر بگیریـد. در حـوزه صـادرات لازم اسـت تـا عـلاوه بـر سـنجش 
قـدرت صادراتی یک شـرکت به شـاخص جلوگیـری از واردات نیـز اهمیت بدهید. 
شـرکتی کـه نیـاز کشـور را بـه شـکل باکیفیتـی تامیـن مـی کنـد و مانـع از واردات 
محصـولات مشـابه می شـود حتماً بایسـتی تجلیل شـود و مـورد توجه قـرار گیرد. 
همچنیـن شـرکت هایـی کـه فقـط صـادرات گرا هسـتند و کلیـه محصـولات تولید 
خـود را صـادر مـی کننـد نیـز مـی تواننـد بـر اسـاس یـک شـاخص معیـن ارزیابی 

. ند شو

کارایـی: از آنجایـی کـه شـما در حـوزه عمرانـی فعالیـت دارید، به نظر شـما 
عمـده مشـکاتی کـه این صنعـت با آن مواجه اسـت چیسـت و راهـکار رفع 

ایـن مشـکات  بـه چه ترتیبی اسـت؟
دکتـر سـجودی: همانطـور کـه مـی دانیـد مـا در حـوزه مسـکن فعالیـت داریم 
و ایـن نکتـه را بایـد در نظـر گرفـت کـه بخش مسـکن وابسـتگی مسـتقیم و جدی 
دارد بـا میـزان تقاضـای مـردم. البتـه بایـد در نظـر گرفـت کـه تقاضای موثـر مردم 
تاثیـر گـذار در ایـن حـوزه اسـت یعنـی زمانـی کـه در جامعـه نقدینگـی کم اسـت 

گفتگو با جناب آقای دکتر احمد سجودی، مدیر عامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان 

است.  نموده  شروع  را  خود  فعالیت   1374 سال  از  تبریز  کلانشهر  شهرداری  تابعه  های  شرکت  از  یکی  عنوان  به  آذربایجان  توسعه  و  عمران  شرکت 

حاشیه  ساماندهی  شهری،  نوسازی  و  توسعه  عملیات  و  ها  پروژه  در  مشارکت  تبریز،  شهری  فرسوده  بافت  احیای  از:  عبارتند  شرکت  اصلی  فعالیت های 

انجام  و  نیاز  مورد  آلات  ماشین  موارد  واردات  و  فروش  و  خرید  خدماتی،  و  تجاری  واحدهای  احداث  تأسیساتی،  و  ساختمانی  عملیات  اجرای  نشینی، 

مسکونی  و  تجاری  مجتمع  بزرگ  پروژه  مجری  شرکت  این  حاضر  حال  در  کشور.  جاری  مقررات  و  قوانین  چهارچوب  در  موضوع  به  مربوط  امور  کلیه 

عتیق در بافت فرسوده چهارراه شهید بهشتی تبریز می باشد. 

همین  به  داشتند.  موثری  مشارکت  مالی  حامی  عنوان  به   )irantac( آذربایجان  منطقه  های  شرکت  برترین  معرفی  طرح  دوره  سومین  در  شرکت  این 

جهت گفتگویی با مدیر عامل محترم شرکت، جناب آقای دکتر سجودی داشتیم که ماحصل آن در ادامه با هم می خوانیم. 

بـا وجـود نیـاز مـردم بـه مسـکن، طبیعتـاً ایـن حـوزه دچـار مشـکل خواهـد شـد. 
مشـکلاتی کـه بـه مـرور به وجـود خواهنـد آمد به عنـوان نمونـه عبارتنـد از کندی 
رونـد سـاخت و سـازها توسـط شـرکت هـا و پیمانـکاران و افزایـش درصـد بیکاری 
در ایـن حـوزه. از طرفـی بـه دلیـل توقـف تولیـد مسـکن یکـی دیگر از مشـکلاتی 
کـه بـه وجـود مـی آید کمبـود عرضه مسـکن خواهـد بود. ایـن موضـوع طی چند 
سـال اخیـر و بـه وضـوح نمایان بـود یعنی در بخش مسـکن بـا عرضه کـم و میزان 
تقاضـا بـالا مواجـه بودیـم کـه نتیجـه آن افزایـش غیـر منطقـی قیمـت هـا در این 

بود.  حـوزه 
از جملـه راهکارهـای حـل ایـن مشـکلات، کنتـرل تـورم در وهله اول می باشـد 
کـه خوشـبختانه دولـت آقـای روحانـی توانسـته اسـت در ایـن زمینه موفـق عمل 
کنـد و تـورم تقریبـاً 40 درصـدی را تا حـد 15 درصـد کاهش دهـد. در صورتی که 
رکـود غالـب بـر جامعـه نیز رفع شـود می تـوان انتظار داشـت در این حوزه و سـایر 

حـوزه هـای صنعتی رونـق قابـل قبولی شـکل بگیرد. 

کارایـی: آیـا بخـش خصوصـی مـی توانـد در حـل مشـکات موجـود نقـش 
مثبتـی ایفـا نمایـد؟

دکتـر سـجودی: ایـن واقعیـت را بایـد قبـول کنیم کـه بخش خصوصی وابسـته 
اسـت بـه تصمیمـات دولـت چـرا کـه بخـش خصوصـی بـه خـودی خـود توانایـی 
مالـی نـدارد. امـا اگـر دولـت بـه شـکلی عمـل کنـد کـه تزریـق منابـع بـه جامعـه 
توسـط بانـک هـا بـا مشـورت بخـش خصوصـی انجـام شـود قطعـاً نتیجـه بهتری 
بدسـت خواهـد آمـد و بخـش خصوصـی در چنیـن شـرایطی مـی توانـد نقـش 

مثبتـی ایفـا نمایـد.

کارایی: اسـتراتژی شـما طی چند سـال اخیر به شـکلی بوده که توانسـته 
ایـد با وجود مشـکات، موفق عمـل نمایید؟

دکتـر سـجودی: مـا همیشـه سـعی کـرده ایم نسـبت بـه میـزان تقاضـای موثر 
در جامعـه فعالیـت کنیـم. یعنـی بـه میزانی تولید کـرده ایم کـه بتوانیم بفروشـیم 
و بـه همیـن دلیـل خوشـبختانه موفـق بوده ایـم. همانگونه کـه قبلًا بیان شـد این 
حـوزه وابسـتگی جـدی دارد بـه میـزان تقاضـای موثـر در جامعـه و لـذا شـرکت ها 
در انجـام پـروژه هـای خـود بایسـتی ایـن موضـوع را بـه طور جـدی و کارشناسـی 

نمایند.  بررسـی 

کارایـی: برگردیـم بـه طرح معرفی برترین شـرکت هـای منطقـه آذربایجان، 
بـرای دوره هـای آتی طـرح irantac چه پیشـنهادی دارید؟

دکتـر سـجودی: بـه نظـر بنـده متغیـر هـا و شـاخص هایی سـنجش ایـن طرح 
بایسـتی واقعـی تـر باشـند. در اجـرای سـالانه ایـن طـرح، در انتخـاب شـرکت 
هـا بـرای ارزیابـی و معرفـی بـه عنـوان برتریـن، سـخت گیـری بیشـتری را لحـاظ 
نماییـد. بـر اسـاس معیـار هـا و شـاخص هایـی ارزیابـی خـود را انجام دهیـد که با 
شـرایط اقتصـادی ایـران همخوانـی بیشـتری دارنـد. در ایـن صـورت مـی توانیـد 
بـا ارائـه گزارشـاتی کامـل و جامـع و تحلیل وضعیت شـرکت هـا، جایگاه آنهـا را از 
لحـاظ مدیریـت، اشـتغال، بهـره وری و ... مشـخص نماییـد. مزیت عمـده چنین 
سـخت گیـری در بلنـد مـدت جوابگـو خواهـد بـود بدین ترتیـب که شـرکت هایی 
کـه در ارزیابـی شـما حضـور نداشـته و موفـق نشـده انـد، با مشـاهده رونـد موفق 
اجـرای طـرح تـلاش خواهنـد کـرد خـود را بـه جایگاهـی برسـانند کـه در ارزیابی 

شـما حضـور داشـته و از مزایـای آن نیـز بهـره مند شـوند. 

تولید بر حسب نیاز جامعه
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گفت و گو با مدیرعامل شرکت صنایع چیني بهداشتی ارس مهندس رشید حسین پور

در  را  رتبه بندي  طرح  تاثیر  مهندس  آقاي  کارایي: 
فضاي کسب و کار چگونه ارزیابي مي کنید؟

که  وقتي  برندینگ  و  مارکتینگ  بحث  در  حسین پور: 
مي خواهیم بر توسعه و توانمندسازي یك برند کار کنیم، 
 7P ,4P انتخاب هاي مختلفي مي توانیم داشته باشیم. مثل
 event sponsorship, که مربوط به خود محصول است و
 ،Direct marketing, advertising, sales promotion
از  را  ما خودمان  که  این  براي  ابزارهاي مختلفي هستند 
رقباي مان متمایز کنیم. طرح رتبه بندي هم از ابزارهایی 
است که شرکت ها را، با شاخص هایي، از دیگر شرکت هاي 
فعال در هر صنعت متمایز مي کند. حالا این بستگي به هر 
شرکت دارد که چقدر بتواند از این ابزاري که براي تمایز دارد 
استفاده کند. به عنوان مثال وقتي چیني ارس در حوزه اي 
حائز رتبه مي شود، این امر را در سایت، در بیل بوردها و یا 
هر جاي دیگری اطلاع رساني مي کند و راهي براي بازتاب 

فعالیت هایش پیدا مي کند.
در بازاریابي هم بحث بازاریابي داخلي و بازاریابي خارجي 
را داریم که رتبه بندي در بازاریابي داخلي براي پرسنل خود 

شرکت نیز تاثیر رواني بسیار خوبي دارد.
با تمام آگاهي اي که ما نسبت به تاثیرات این رتبه بندي 

داریم اطمینان داشته باشید که شرکت در این دوره و نتایج به دست آمده در آن براي ما 
تنها یك شروع است و ما تلاش خواهیم کرد جایگاه شرکت را هر سال در این رتبه بندي 
در شاخص هاي گوناگون ارتقا دهیم. معتقدیم که زیرساخت هاي چیني ارس آنقدر قوي 

است که مي تواند به این مراحل برسد.
ضمنا نباید از تاثیر اینگونه رتبه بندي ها در نمایندگي هاي فروش و ارتقای میزان فروش 
نیز غافل شد. این مهم است که تصویري که از یك شرکت تولیدي در اذهان مردم و 
مشتریان ساخته مي شود چگونه است. یکي از ابزارهاي مهم و معتبري که مي تواند به 
تشکیل درست آنچه که In the mind of customer نامیده می شود منتهي شود، همین 
نوع طرح هاي رتبه بندي است که خوشبختانه در استان ما به خوبي در حال اجراست. با 
این نوع تاثیر مستند است که مشتري مجاب مي شود که این شرکت متمایز از شرکت هاي 
دیگر است. بنابراین طرح رتبه بندی ابزار بسیار خوبي است که البته استفاده ي درست و 

تاثیرگذار از آن به خود ما برمي گردد.

کارایي: آقاي مهندس فکر مي کنید شاخص دیگري هم بجز رتبه بندي های 
انجام شده در طرح بوده که مد نظر شما بوده باشد؟

این  نیز در  حسین پور: فکر مي کنم بهتر باشد که برخي شاخص هاي غیرمالي 
رتبه بندي مورد بررسي قرار بگیرد. شاخص هایي که مورد بررسي قرار گرفته اند بیشتر 
از طریق صورت هاي مالي بوده است، در حالي که بسیاري از شاخص های کیفی نیز 

مي توانند مورد بررسي واقع شوند. مواردي مثل تقویت برند، 
رتبه بندي،  این  بازار.  توسعه ي سهم  و  بازاریابي  توسعه ي 

رتبه بندي خوبي است اما مي تواند جامع تر از این باشد.

کارایي: پیشنهادي براي بهتر شدن طرح در سال هاي 
آتي دارید؟

حسین پور: اگر سازمان مدیریت صنعتي بتواند برند را به 
عنوان یکي از حوزه هاي رتبه بندي در نظر بگیرد، امکانی 
فراهم خواهد شد که این زمینه از تجارت هم، که در کشور 
ما از ضعف هاي بسیار شدیدي رنج می برد به پیشرفت هایي 

دست پیدا کند.

کارایي: در حال حاضر وضعیت چینی ارس در بازار 
چطور است؟

بازار  پیش سهم  نسبت سه سال  به  امروز  حسین پور: 
چینی ارس از صفر به بیست درصد رسیده است. البته طبق 
چشم انداز و ماموریتي که براي شرکت تعریف کرده ایم هنوز 
تا رسیدن به حد مطلوب فاصله ي زیادي داریم. متاسفانه 
شروع حرکت جدید در چیني ارس مصادف شده است با 
رکود بازار داخلي، اما با تمام این مسائل در حالي که برخي 
شرکت هاي قدرتمند فعال در این صنعت اعلام ورشکستگي کرده و یا حداکثر با سي 

درصد ظرفیت در حال تولید هستند، چیني ارس در حال افزایش ظرفیت است.
خوشبختانه ما توانسته ایم با همان امکانات و پرسنلي که داشته ایم به افزایش ظرفیت 

برسیم و سهم بازارمان را، هم در داخل و هم در خارج، توسعه دهیم.
در مجموع ما دوره ي جدید فعالیت در چیني ارس را از نیمه ي دوم سال 1390 شروع 
کردیم. شش ماه اول را مشغول شناسائي مشکلات و آشنایي با امکانات و راهکارها 
بودیم. از ابتداي 91 بود که تغییرات را آغاز کردیم و بعد از هفده سال شرکت چیني ارس 

در سال 92 به سوددهي رسید.
جای تاسف دارد که چیني ارس نیز مثل خیلي از شرکت هاي دیگر ایراني با طرح 
توجیهي درستي تاسیس نشده بود. یعني مواردي که باید به هنگام تاسیس در نظر 
گرفته می شد لحاظ نشده و امکان سنجی انجام نشده بود. یعني براي پروژه اي که 
مي خواهد آغاز شود یك طرح توجیهي نوشته مي شود که به عنوان مثال اگر بخواهیم 
چنین کارخانه اي را تاسیس کنیم نرخ  باردهي داخلي آن و ارزش خالص فعلي آن چقدر 

خواهد بود و در نتیجه آیا تاسیس چنین کارخانه اي به صرفه خواهد بود یا نه؟
در مدیریت پروژه سه وجه اصلي وجود دارد. زمان، هزینه و حوزه، یعني مدت زماني 
که پروژه باید به بهره برداري برسد، هزینه اي است که باید پروژه با آن هزینه به بهره برداري 
برسد و حوزه اي که قرار است کارخانه در آن به فعالیت بپردازد. وقتي که یك پروژه اي 
که باید در دو سال به نتیجه مي رسیده است در سیزده سال شروع به کار مي کند، 

هزینه هایي که باید پروژه با آن به بهره برداري مي رسید به چندین برابر مي رسد و در 
نهایت منظوري که پروژه براي آن برنامه ریزي شده بود به جهت عوامل مختلف کاملا 
دگرگون مي شود و در نتیجه هزینه هاي بي نهایت سنگین به پروژه و در نهایت صنعت 

کشور تحمیل مي شود.
این اتفاقي است که در اکثر پروژه هاي این کشور به مانند چینی ارس افتاده است. 
یعني وقتي پروژه از Feasibility خارج شده است و سرمایه گذاری دولتي با اداره ي 
نادرست به زیان دهي رسیده است، کارخانه را به بخش خصوصي واگذار کرده اند. از آنجا 
که بخش خصوصي هم تخصص و آشنایي با این صنعت نداشته است، عملا نتوانسته 

است کارخانه را به سوددهي برساند.
کارایي: چه دلیلي داشته است که این کارخانه ی زیان ده به فعالیت ادامه دهد؟

حسین پور: چندین بار تصمیم گرفته بوده اند که اعلام ورشکستگي کنند اما به جهت 
ملاحظاتي که از طرف مسئولان استاني وجود داشته است و به خصوص ملاحظاتي که 
در مورد شاغلینی که در چیني ارس مشغول کارند وجود داشته است این کار را نکرده اند.

کارایي: براي راه اندازي مجدد چیني ارس چه کردید؟
را  بازارمان  بایستی   کار  این  براي  کردیم.  تعیین  را  بازارمان  ابتدا  ما  حسین پور: 
تقسیم بندي کنیم. کارخانه اي که شامپو تولید مي کند، اگر بخواهد فقط شامپوي بچه 
تولید کند، تقسیم بندي بازارش را بر اساس سن انجام داده و بخش کودك را هدف خود 
قرار مي دهد. برخي شرکت ها این تقسیم بندي را بر اساس منطقه انجام مي دهند. 
به عنوان مثال یك شرکت لوازم خانگي، نوعی کولر مي سازد که مخصوص مناطق 
گرم سیري است. ممکن است یك شرکت هم بر اساس منطقه و فرهنگ، بازارش را 

مشخص کند.
ما هم همین مورد آخر را انجام دادیم. شهرهاي بزرگي مثل تهران و تبریز و مشهد و 
اصفهان منطقه ي یك ما هستند، شهرهایي که کمي کوچکتر هستند مثل مراغه و 
اردبیل و یزد منطقه ي دو هستند، و شهرك هاي کوچك و بقیه ي جاها منطقه ي سه ی 

بازار ما هستند.
بعد از تقسیم بندي بازار باید از میان قسمت هاي تعیین شده، بازار هدف را انتخاب کرد 

تا بر اساس آن استراتژي شرکت و محصول تعیین شود.
در این مرحله است که با توجه به چشم اندازي که براي شرکت تعریف شده است، 
بازاري که محصولات شرکت براي حضور در آن طراحي خواهد شد نیز تعیین مي شود. 
چشم اندازي هم که تعریف مي شود به عنوان شعار نیست و باید حتما تحقق پیدا کند. 
چشم انداز چینی ارس هم »تبدیل شدن به شرکتي دانش بنیان با برند بین المللي و 
برترین برند خاورمیانه« است. وقتي که مي خواهیم این چشم انداز را محقق کنیم بدیهي 

است که باید کالاي لوکس تولید کنیم و هدف خودمان را بازار منطقه ي یك قرار دهیم.
حال باید جایگاه کارخانه را هم در بازاري که برگزیده بودیم، به ویژه در مقایسه با رقبا 
تعیین مي کردیم. یعني باید تعیین مي کردیم که در بازار منطقه ي یك، آیا قرار است 
ما از بهترین کارخانه ها بهتر باشیم، هم رده ي آنها باشیم، با آنها همکاري کنیم و یا 

انتخاب هاي دیگري که مي توانیم انجام بدهیم را داشته باشیم.
را  برتر خاورمیانه«  برند  به  وقتي که به چشم انداز مراجعه مي کنیم »تبدیل شدن 
مي بینیم. همین امر باعث مي شود که بتوانیم به راحتي تصمیم بگیریم که ما قرار است 

بهتر از تمام شرکت هاي رقیب در منطقه ي خودمان باشیم.
حالا بر اساس تعیین موقعیت در بازار، استراتژي محصولات را باید تعریف کنیم. یعني 
این که باید معلوم کنیم که آیا مي خواهیم مدیریت هزینه انجام بدهیم و کالاي ارزان را به 
تعداد زیاد بفروشیم، مثل کاري که شرکت تویوتا با برند تویوتا مي کند و نه با برند لکسوز، 
و یا مي خواهیم مثل BMW محصولي متمایز عرضه کنیم. یعني کالاي متفاوت به تعداد 
کم تولید کنیم و به قیمت درست بفروشیم. استراتژي محصول ما در چیني ارس متمایز 

بودن بود. ما باید از یك شرکت بحران زده به یك شرکت متمایز تبدیل مي شدیم. شرکتي 
که حتي در منطقه ي سه ي بازار هم موفقیتي نداشت، باید به حدي مي رسید که رقباي 
منطقه ي یك را هم پشت سر مي گذاشت و تمام اینها در حالي بود که شما در ذهنیت 
مصرف کننده تخریب شده بودید. شاید راه اندازي یك مجموعه ي جدید، راحت تر از 

احیاي مجموعه ي قبلي بود.

کارایي: وضعیت فعلي مالی و تولید در شرکت چیني ارس چطور است؟
حسین پور: در حال حاضر خوشبختانه تمام آنچه که براي سرپا ماندن شرکت لازم 
است را فراهم کرده ایم. شرکت توانسته است حقوق و مزایا را به موقع پرداخت کند و حتي 
بخشي از معوقات را هم بپردازد. براي این کار ما باید بازار نیم بند منطقه ي سه اي را که 
داشتیم حفظ مي کردیم و در کنار آن بازار جدیدي براي محصولات منطقه ي یك ایجاد 
مي کردیم. بدیهي است که با تولید کالاهاي لوکس، مشتریان و نمایندگان منطقه ي سه 
را از دست مي دادیم. به همین دلیل باید روند انتقال از بازار قبلي به بازار جدید را با آرامش 

کامل طي مي کردیم.

دارد  وجود  بهداشتی  چینی  صنعت  براي  استان  در  که  مشکاتي  کارایي: 
چیست؟

حسین پور: من واقعا از مسئولان استان مان گله مندم. متاسفانه در خروج ما از بحران 
هیچ کس قدمي براي شرکت بحران زده ي چیني ارس برنداشت. جای تاسف دارد که 
روال ما این شده است که وقتي یك شرکت، بحران زده است تمام مسئولان استاني فشار 
مي آورند تا مشکل حل شود و یك مدیر عاملي را پیدا مي کنند تا او مشکلات را به دوش 
کشیده و بحران را خاتمه دهد. وقتي که این اتفاق مي افتد و مسئولیت واگذار مي شود، 
در مرحله ي بعدي قوانین دست و پا گیر و ساختارهاي غلط اجازه نمي دهد که حتي 
مسئولاني که قصد کمك به واحد تولیدي خارج شده از بحران را دارند هم دست شرکت 

را بگیرند.
ما برادري مان را ثابت کرده ایم. یك ریال تسهیلات نگرفته ایم، سهامداران شرکت یك 
ریال نتوانسته اند به شرکت کمك کنند، چرا که تمام توان شان را برای شرکت هزینه کرده 
بودند، خرج خود چیني ارس و کارکنانش را هم تامین کرده ایم و کارخانه را هم بازسازي 
مي کنیم. در ضمن تمام اینها مطالباتی را هم که فوریت بسیار زیادي داشتند پرداخته ایم.

وقتی اوضاع شرکت به سمت بهبودی می رود تمام کساني که از چیني ارس طلب 
داشته اند به این نتیجه مي رسند که چیني ارس وضعیت خوبي پیدا کرده است، پس 
همگی تصمیم می گیرند با هم و تمام مطالبات شان را به صورت یکجا مطالبه کنند. 
حداقل انتظار ما از مسئولان محترم این است که وقتي ما با این رکود کشور و بازارهاي 
صادراتي توانسته ایم از بحران خارج شویم، این عزیزان نیز دستي از ما بگیرند و مصوب 

کنند تا تمامی مطالبات به صورت یکجا از ما مطالبه نشود. مشکل ما استمهال است.
ما این شرکت را با زحمات کارکنان و به ویژه مدیران میاني و با تحمل دشواري هاي 
بسیار جان دوباره داده ایم. حالا از مسئولان هم انتظار داریم که قدم پیش بگذارند و 
اجازه ي رشد را به این کارخانه بدهند. ما شرکت چیني ارس را با 183 نفر تحویل گرفتیم 
و 243 نفر تعداد پرسنل کنوني ماست. شایسته نیست که به شرکتي که از بحران خارج 

شده و راه رشد را طي مي کند کمک نشود.
طرح هدفمندي یارانه ها هم از سوي دیگر به فشارها افزوده است. شرکت چیني ارس 
که تا قبل از هدفمندي، ماهانه شش تا هشت میلیون تومان پول گاز پرداخت مي کرد بعد 

از اجراي این طرح چهل تا شصت و پنج میلیون پول گاز پرداخت مي کند.
این شرایط در بازار پررونق و بازار باز هیچ اشکالي ندارد، اما در دوره ي رکود و مشکلات 

در صادرات واقعا این رویه بسیا

جلب رضایت مشتری، رسیدن به وفاداری مشتری
ریخته  مدلسازی،  طراحی،  اساتید  و  متخصصان  ترین  زبده  از  مندی  بهره  و  جهانی  مدرن  تکنولوژی  از  گیری  کار  به  با  ارس  بهداشتی  چینی  صنایع 

و  مدیریت  تغییر  با  رسید.  برداری  بهره  به   1375 سال  در  و  رسید  ثبت  به   1362 سال  به  تبریز،  در  کیفی  کنترل  بخش  و  آزمایشگاه  زنی  لعاب  گری، 

چینی  تن   8000 میزان  به  شرکت  این  تولید  توان  و  ظرفیت  به  عنایت  با  و   ... و  فروش  بازاریابی،  تولید،  مختلف  های  بخش  در  مدیریتی  جدید  نگرش 

زمینه  در  روز  فنی  دانش  و  تحولات  جدیدترین  به  مداوم  نگرش  و  جهان  سطح  در  روبوتیک  تکنولوژی  ترین  مدرن  و  بهترین  از  گیری  بهره  و  بهداشتی 

موفق  از  یکی  داخلی،  بازارهای  به  کیفیت  با  و  مدرن  تولیدی  محصولات  ارائه  و  پیچیده  های  مدل  تولید  توانایی  ضمن  در  شرکت  این  بهداشتی،  چینی 

ترین صادر کنندگان چینی بهداشتی در مقیاس گسترده به سایر کشورها می باشد.
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